9 با د دا شت‌های‌هیکعل 


و معارف بسوی یك‌تحول بنیادی 


Pp‏ ستاسی دووخنی ستریا علت غه‌شی دی ؟ 



























نمو نه ای از سنکت مهتاب يەر تمس دو لت 


۱ 
۱ 


زود دم کو دک 4 


| دن سن که نو سط کیهان نو ردان امر یکایی ډه زین 1و و د ه ده اسث به حہت | 


ie E‏ ۷ اقغا 
1 : ( 4 دو 2 در دم نمار 
آنت 
امر دکا به مر دم اخ 
5 پاک 
افغانستار | شد 1 
ژع دسبتان ہی با سم #- 
| وص 
ی و ۱۳ 2 
در کابل ساعت۱۱قبل از ظبر ٤۲قوس‌طی‏ توف 
ملاقاتی دان‌اغلی محمد داوږ رئیس دو لت و سر 
صدراعظم نمونه‌ای ازسنگ مرتاب راکه توسط و بل 
کیبان نرردان اهریکایی به‌زمین آورده شد ه دگ 
ات به نمایندکی از شا غلی ریا رد ۱ 
نكسن رایس جمرور امریکا وبحیث تحفه ور 
دوستی وتشانه؛ تمنیات نيك مردم امربکابرای " مدا 
دردم افغانستان به| یشان تفدیم کرد 4 
۰ 


هدراه بااین سنگ بیرق افغانستان که 
توسط کیان نوردان امریکایی در سطح‌مپتاب 
گذاشته شده است نیز بحعضور رئيس دولت 
وصدراعظم تقدیم گردید ۰ 
درین وقت شاغلی وحید عبدالله معن 
سیاسی وزارت امور خارجه هم متا ضر ۱ 
تا تا نود ۰ 


هنگامیکه نموه ای سنگك مپتاب بحضور رئیس دولت و صدراعظم توسط سفیر کسیر ابالات متحده 
امریکا تقدیم میگردد 


دجاگارتا جرگی ٠.‏ ۱ ۱ ۱ از حضور ر س دو لت تلگر | 8 دعر ډکيه ډه | 


















1 
۱ مدیربت عمومی اطلا عات وزارت خارجه خبر داد که از حضور شاغلی محمد داؤد | 1 
ح ۱ | دئیس دولت وصدراعظم به‌ناسبت روز ملی بنگله دیش تلگرام تبریکیه عنوانی شاغلی ۱ 
د-ړ | جسیتاس ابو سعید چوددی رئيس جمہوروتبخ مچیب الرحەن صدر اعظم آنکشودبه 
| داته مخابره گردیده است. 1 
| :طبوعات کشور باین مناسبت روزیکشزبه۲ قوس» دوهمین سال تاسس حمپوریت ِ 
په جوٹ جا گار تا کی دآسیابی میواوو:کلتوری پالیسیو بین الحکو ماتی چم | بنگله دیش را تجلیل نمود. 1 
اسان دوه پیشنادونه هویب بسی. و 3۳ سر له ِ دا دسیدلی خب ر کی | 9 
وبل شوی دی چه دلومری پیشنیاد له‌مخی در گی ټول غری‌هبوادونه دی دعلمی‌اوهثری 
صمتو نو په کبون بو درل ملی او کلدوری افتخاراتو ته په درنده سترکه و گوری‌اوخیل 1 
خانته دی دهغو دنسیت ورکولو نه ډډهوګړی . ۱ 
پدغه پیشنبا د کی زیاته شویده دفعو خلکو سره دی مرسته وشی جر | ۱ 
دیردیو ترلاس اندی دی جه خپله آزادی ترلاسه کری اوخیل ملی کلتور ته پرمختیا ۱ 


ددکیی اوبه دی دول دی دپردی تسلط:تینگشست او دپردنو تسرلاس لاندی خلکو | 
دکلتور دخیه کولو مخنبوی وشی . ۱ 

دوهم پیشنیاد سار شتنه کوی دجرگی‌دسیمی هوادونه دی دآسیایی خوانانو بوه | 
موسسه چه هرکز یی په يوه پسرهختیایی‌هیواد کی وی جوړه کری جه دآسیایسی | 
هبوادو دخوانانو تر مینخ همکاری او مفاهمه‌پیاوړی شی . ۱ 

بدغه جرگه کی چه پاکل شویده نن‌پایته‌ورسیری شر بی داففانی هيات رئيس | 
داطلاعاتو او کلتور وزیر پوهاند داکتر نوین‌دی. 





| 


ښاغلی جسیتا پس ابو سمید جودری اغلی شيخ مجيب الر حمن صدراعظم 
ریس جمیور بنکله دیش بیگله دیش 





۱ افخاذستا ن حو استار جحي تعمون سر ذو سست ۱ 





۳ 


نطا ق وزارت خار جه 


اء 
افغانزستان در جو اب سوا ل 
| نماینده باختر آژانس دا جع‌به 


آن‌قسمت مصاحبه مطبوعا نی 
اخیر ښاغلی بوتو صدرا عظم 
پاکستان که گفته بود : 

وی (خواعان مذاکره با 
شاغلی محمدداود رئيس دولت 
وصدراعظم افغانستان درباد ۰ 
مسابل مورد اختلاف میباشد) 
۰07 ر و 
سرنوشت اینده مرد م پشتون 
وبلوج افغانستان کدا ماختلاف 
دیگزی: با پاکستان نداود .۰ 
ورزیده وآرژو داشته تا ازراه 
مذاکره وتماس های دوستانه 
این یکائه اختلاف سیا سىرا 


ر 
حل نماید . 

اینکه شاغلی بوتو درجواب 
سوالی درمورد پښتوستا ن 
گفته‌اند که (حکومت افغانستان 
راه احیای مجد د مساله را 
انتخاب کرده )باید گفت که 
ناسف درینجا ست‌که شاغلی 
بوتنو خواسته اند با این طرز 
تلقی اصل قضیه اختلاف رابه 
شکلی مفشوش سازند .ولسی 
از جانب دیگر بصورت مستفیم 
اعتراف برموجو د یت قضیسه 
م یکنند که‌در ذات خودتناققی 
را درطرز ارائه دلیل شا ن 
نشسان میدهد . 

لذا باید یکبار دیگر خاطر 
نشان کرد که‌اصل حق تعییسن 


سرنوشت مردم پښتون وبلوج 
ومو ضوع پښتونستان ازخود 
سابقه طولانی داشته ودارد و 
تاریخ شاهد آن است . 
افغانستان قبل از تشسکسل 
وبوجود آمدن پاکستا نتا 





برای مردم‌پستو نوبلو چا ست 


امروز هميشه خواسته که بايد 
به‌مردم پښتون وبلوج ايسن 
حق داده شود که‌خو دشا ن 
سرنوشت آینده شانرابصورت 
آزادانه وبدون مداخله دیکران 
تعیین نمایند . 





نطاق افزودکه رئيس دولت 
وصدراعظم افغا نتان حاضر 
است درهرموقع وهروفتی کته 
برای طرفین میسر باشدراجع 
به‌این اختلاف سیاسی باژعمای 
پاکستان مذاکره کنند . 


نتایج‌دوسیه های۰۰: محبوس ابلاغ‌شد 


هيات قضایی وزارت عدلیه دوسیه های‌چیاد صدا محیوس ولایت بلح راکه‌ازسالمها 
به اینطرف لایتحل مانده بود بر رسیکردهونتایج آنا به محبو سان "ابلاغ نمود. 


شاغلی عبدالو دود رئیس میات گفت‌نتایج بررشی دوسیه مای محبوسان " بعداز 


تین رار شمه امزی‌ورفم نواقص برای فیصله به محا کم ارجاع گر‌دیده‌است. 


میات قضایی که‌ده‌روز قبل به‌مزارشر یف‌وارد شده بود پس از" انجام کار بسیمین 


مزظور روز ۲۸ قوس عازم و لایت جوزجان‌شید. 


ee‏ ەە ەوە ووو ەوە ەە وهو ەوە ەوەه 
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حکو مت‌جکو سلوا کيا 


بیست مرول دالر تر ضه 


به افعانستان مید هد 


پلجرخی ۰ منبع اضافه کرد که‌پروژه های . 


حکومت چکو سلواکیا به‌فصد سیم گیری 
درپروژه های انکشا فی دو لت جمبو د ی 
اثفانستان بيست ملیون دالر قرضه میدهد. 

قرار دان مربوط به‌این قرضه راښاغلسی 
على احمدخرم معین وزارت پلان به‌تما یند گی 
از حکومت افغانستان ودو کتور ۱ يمل 
میشو فسکی ممین وزارت تجارت خار جی و 
رئیس هیات اقتصادی جکرسلو| کیابه نمابندگی 
از کشورش ساعت ده ولیم صبح ۲۰ قوس‌در 
وزارت امور خارجه امضاء گردند* 

يك منبع وزارت پلان گفت‌پرو ژه های 
که‌درجو کات این قرضه مدنظر میباشدعبارت 
است ازفابریکه های سمئت ءدباغی وبو ت 
دوزی » دستگاه های برق حرارتی بشمو ل 
شبکه توزیع برق» تجبیز وانکشاف معد ن 
زغال سنکك در هرات »احداث فابریکه جد ید 
ویاتوسعه فابریکه سمنت پلخمری احدا ث 
دستگاه برق حرارتی پلخمر ی تجبیز معدن 
زغال سنگك دره صوف بشمول ساختمان‌س رک 
واحدا ث ستیشن ها» لین هاونا مین خدمات 
تروبی بس درشبر کابل و توسعه تاسیسات 


متذ کره درقدم اول به‌همکاری کشور دو ست 


جکو سلواکیا ازنگاه تختیکی و اقستصا دی ' 


مطالعه میشود ودر صورت که نتایج ان 
مطالعات میتی براقتصادی بودق هر وازن 
پروژه ها ابت شود از قرضه چکوسلواکیا 
تمویل میگردد» 


منبع علاوه کرد که مصارف این مطائعات 
تخنیکی واقتصادی ازجانب کشود چکوسلواکیا | 
تادبه خواهد شد کهدر حوکات قر ضه‌شامل . 


نمی‌باشد ۰ 


هنگام امضاء قرار داد نمایندگان وا ر ت 


های امور خارجه » پلان» مالیه. ریاستد 
افغانستان بانك» سفیر کبیر واعضای هیا ت 
اقتصادی جکو سلوا کیا حاضر بودنده 

قرار يك خبر دیگر: 
پروتو کول مبادله اموال تجارتی بین دولت 


جمبوری افغانستان وحمپوربت سوسیالیستی 
جکوسلواکیا برای سال ۱۹۷6 قبل از ظبر 


۳۹ قوس امضاء شد 





پروتو کول را ازحانب حکومت الفا نستان 
دکتور علی واز هعین وزارت تجارت و از 


طرف حکوعت جکوسلواکیا دکتود ايمل ` 


میشوفسکی معین وزارت تجارت‌خارجیآنکشور 
دروزادت امور خارجه امضاء کردند. 

يك منبع وزارت تجارت گفت: بموچب 
این پرو توکول حجم صادرات ووار دا ت 
اموال تجارتی نظربه سالبای قبل بیشتر بوده 
واقلا ممبم صادرات افغانستان داپخته »کنجد 
زغر »هيوه خشك وتصازه » بوست‌بزی و 





گوسفندی وبعضی "ازمواد معدنی تشکی‌سل 
قید e‏ ۰ 7 

همچنان .اموالی که‌نظر به این‌پرو تو کول 
از جکو سلواکیا به افغانستان وارد میگردد 
عبارت است آژماشین باب »پمپ آبکشی» 
سامان تعمیرات ءساهان شفا ‏ خانه‌وغیره» 

هنگام امضاء پرو تو کول نمایندگان‌وزارت 
های امور خارجه ء تجارت» پلان ءفالسبه و 
دافغانستان بانك» سفیر کبیر واعضای هیات 
اقتصادی جکوسلو|کیا حاضر بودنده 


شاغلی علی احمد خرم معین وزارت پلان‌ودکتور ایمل میشو فسکی معین وزارت‌تچارت 


خارجی چکوسلواکیا قرار داد قرضه بیست‌ملبون دالر حکومت چکوسلواکیارابه‌چمبوریت 


اففانستان امضباء مینما ینده 
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احر اصری‌ها خو اسنند ! 


۱ دارو یگر نہر درا ناسر اثیل ! 
غاز کسد 
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سناف غند مذکور به قافره رسيد وحسین 
ورشد قوماندان آنبا بعدا پا۲۸ تانکی که 
ناممان روزبه سويز دسیده بود خوددا پيك 
؟ محل صدمیلی شپر اسماعلیه رسانید * 

راشد هدایت پافته بودبه قتوای ۱۱۲ 
مصر تحت فرماندهی محمد محی‌الد ین‌ابراهيم 
بپیوندد وهدف این بودتاخطوط نظامی دشمن 
رادراطر اف العر یش درهم سکنل ۰ 

امااین رظیفه برای افراد پیاده نظام که 
درحقیقت منشکل ازملکی مابود و۲۸ تاذکی 
که ازیمن دسیده بون مایوس کننده بود ۰ 
اماوضع وقتی تاامید وا رکننده ترشد که عامر 
یکی ازرفعای خودرا به نا ۳ جنرال عثمان 
ناصر بحیث قوماندن آنپا انتخاپ نموه * 
این شخص فقط چندروز قبل به صفت 
قوماندان فرقة سوم مصر اننخاپ شده بود۰ 

وفتی روزپنجم جون این قوابرای آغاز 
حملة متقابله حرکت داده شد ناصر به 
قوماندانہای دوغند مذکور هدابت دادکه در 
موترش وی داهمراهی کند ۰ 

موتر وی درجلو ستون این قوا حرکت 
میکرد و دیگران وی را تصقیپ هیکر‌نداما 
قوماندانمهای غبد بوی گفتند بتر است که 
هر کدام آنپابه همراي غند مربوط شا ن 
حرکت نمایند ۰ ومیتوانند توسط دادیوبا هم 
تماس داشته باشد ۰ 

جنرال درپاسخ گفت خاموش باشید ورنه 
شماراخواهم کشت ۰ دگروال های مذکور 
مجبورا به موتروی سوار شدند ۰ هلوز 
فاصلة زبادی داطی ننموده لودند که زیر 
آتش ندید قوای تانك اسرائیل قرار گرفنند 
هوا ناريك شده بود- هرسه قوماندان درجلو 
وبقیة قوادد عقب آنپا طوری حرکت میکر دکه 
موترها دريك جاده مزدحم یعتی حرکت آنبا 
مانند سوقیات نظامی تبون ۰ 

جرال ناصو موترخودرا متوقف ساخت هر 
دودگروال ازموترش پیاده شدند وخود وی 
رویفرار گذاشت وصبح فردای آنروز درم رکز 
قوماندانی فوای مصربه قاهره رسید ۰ 
درشووع جنگ داشد کشته شد و فوماندان 
غند دیگر بعنی ابراهبم توانست تا اندازة 
به دفاغ بپر داژد. 

اماهنگام شب دشمن شروع به‌حملات 

وسیع تر نمود. باین معنی که قطی صای 
بترول دار را در قسمت غربی وادی‌عر بش 
بعد از ظیر همان‌روزپرتاب نمودوور تاریکی 
شب آنہا را آتش زد. شعله های آتش‌قوای 
مصر را به بسیار خوبی برای قوای توبچی 
اسواثیل نمایان می ساخت . درین برد 
قوای مصر چون بدون تچر به بودند تلفات 
شدید دبدند. 

صبح همان شب رای صوایی اسرائیل 
آن منطقه دا شدیدا بمباران مود وقوای 

صفحه 4 

۸ 

۳۹ 


متبافی مصر دا مجبود به عقب نشینی‌ساخت 
شام پنجم جون اسرائیلی هايك کندكقوای 
پراشوتی خودرا توسط هیلی کوپتردرمنطقة 
مقاس الفناجی پیاده نمود. آنبا بطرف‌جنوپ 
حرکت کردند » تا در منطفه‌ای که فوای 
توپچی مصر متمرکز بودحمله نمایند.وهنگام 
شب آنیادر خطوط دفاعی فوای توپچی 
مز کور نفوذ کردند, وخطوط ددفاعی‌آنبارادرهم 
ریختند مصری هاکه این‌حمله را غیرمترقبه 
یافتند بالاخره به‌چن تن‌به‌تن آغاز نمودند 
اما دراخیر اسرائیلی ها مؤفق شدندیك 
تعداد از توپ های هصری هارا که برای 
دفاع از ابواغیله حیانی بود ازبین ببرند. 

درحریان این حوادث پکنوغ حالت‌اختلال 
وحود داشت. تکنيك اسرائیلی عادر پروا 
های ارتفاغ کم بر بحر وکفایت آنسیادر 
هدایات طیارات تاثیر سیاسی‌ای رابرمصری 
ها بجا گذاشته بود. غیرهمکن جلوه میکرد 
که همۀ این طیارات به تنبایی از اسرائیل 
آمده باشند وباید از پایگاه دیگری نیز 
بصوب مصر پرواز نمودة باشند . 

چنین فکر میشد که پایگاه دیگر بايد 
کشتی های طیاد ه برداد امریکا دانگلیس 
درمدیترانه با شد در ساعات اول صیح 
روز ششیم جون مارشال عامر به سفارت 
اتحاد شوروی رفت وگفت که ایالات هتحدۀ 
امریکا دوجنگ شرکت کرده است. اماسفیر 
اتحاد شوروی بوی اطمینان داد که بحرية 
اتحاد شوروی کشیتی‌های طیاره بردارامر یکا 
را از نزديك زیر مراقبت گرفته است‌ومتیفن 
است که امریکایی ها در حمله هوایی 
ش رکټ ننموده اند. 

دراین وقت عامر میخواست هر ببانه‌ای 
دا دلیل شکست خودش در نبرد بااسراثئیل 
دست آویز بسازد . درهمین فضای 
ناصر که‌هنوز نمیدانست ج‌تعداد ازضادات 
مصری تلف شده است تلفونی صبح ششم 
حون از ملك حسین پادشاه اردن در یافت 
کرد که در جریان مکالمات تلفونی حسین 
به‌نا صر گفت معتقد است که امر یکایی‌ها 
وانگلیس در حملة هوایی‌بر مصر کشتی‌های 
طیاره بردار شانرا مورد استفاده قرار 
داده اند. 


عقیدة ناصر از راپور های يك استیشن 
رادار اددنی سر جشمه میگرفت که موجی‌از 
پرواز طبارات راکه از فراز بحر بر هصر 
حمله نموده بودند تبت کرده بوق. 

ناصر باین دلایل گوش داد داعلام نمود 
که طیارت انگلیسی . وامریکایی بااسراثیل 
كمك نموده اند اسراثیل جریان مکالممرا 
تبت کرده بود وبار دیگر آنرا از دادیو 
اسرائیل پخش کرد. 

بعد از این مکالمه ثاصر به مركز 


قوماندانی مصر رفت ودرآنجا برای نخستین 
بار رقم واقعی‌تلفات مصر را دانست که‌برای 
مصر صرف پنجاه طیاره با قیمانده بود. 

اصر باوجود قبولی دلایل ملك حسین 
هلوز هم خواهان دلایل قوی تر واسناد 
درمورد اشتراك امر بکا وانگلستان درحملة 
تدای بر فصر و 

وچند دقیقه‌ای اين جروبحث بين ناصر 
وعامر در بارخ اثبات اشتراك امربکا دراین 
حمله جریان داشت وبالاخره ناصر بایسن 
می‌احثه خانمه داد زیرا فکر کرد دوام آن‌حال 
عامر را کاملا برهم خواهد زن. 

وفتیکه ناصر از مرکز قو ماندانی فوای 
مسلح‌عصر می‌برآمد به‌عامر گفتکه ازاتحاد 
شموروی خواهد خواست که موضوع اسفاذ 
متارکه را پشنیاد کند وشوروی ها این 
موضوعغ را برملا نخواهند ساخت که مصر 
تقاضای اوربند کرده‌است وبعد ازوی‌سوالی 
کرد آیا به‌این پیشنباد موافقه داری. عامر 
درپاسخ گفت: نی بايد جنگ را ادامه دهیم 
ودرحقیقت عامر قبلا اعصایش دا از دست 
داده بود واین وفتی بخوبی مصلوم شدکه 
شخصا به قوماندان قوای مصردرشرمالشیخ 
عدایت داده بود که عساکرش دا به سويز 

صاحب منصبان قو ماندانی قوای هلح 
مصر ازاین هدایت وی تعجب کرده بودند 
زیرا اثیغال مجدد شرم الشیخ هدف قوای 
مصر بود وحالا بدون جنگ این شیر ترك 
گفته مشود واین آغاز بدبختی های بودکه 
فاجعه های دیگر رابدنبال داشت ودرحالیکه 
رابور های پیشرو ی اسرائیلی هابه 








قوماندانی قوای مصر ها نند سیل سراذیی | 
میشید» عامر کاملا خودرا از دست داده‌بود. 
عامر درآن لحظات یقین حاصل گرده‌بود 
یگانه راهی که عسکر مصر را تجات دهد 
تخلية سينا است . سينا وقتى اين تصمیم 
راگرفت در حقیقت زمنه ازبین دفتن قوای | 


مصری راکه خواهان نجات شان بود بدست 
خود فراهم ساخت. وی‌این فرمان ۳2 
قوماندانبای فرقه های هصر صادر کرد: 
- ( امروز همه افراد تان رانه غرب کانال 
سويز عقب کشید سلاح قبل تانرا 
درصورتیکه عقب کشیدن قوای شمارابه‌تأخیر 
اندازد ترك بگوثيد. وصرف اسلحة خفیف 
را باخود بردارید.) 

کدام کاپی دسمی این عدایت عامروچون 
ندارد زیرااز طریق شبکة دادیویی‌مخصوص 
وی بخش شده بود» وبعد از شکست‌صاحب 
منصبانیکه وی وفادار بودند همه اساد 
وپیام هارا در دادند وصرف محتوی هدایت 
وی‌دا ازیاد داشت یکی از صاحب منصبان 
عصر در جبپة جنگ میتوان فسپمید. ویدر 


این فرمان عامر طلاحیتی را بسخون داده که | 
اصلا نه او مر بوط نبوده است .۰ 

در حقبقت عامر دراین‌باره با ناصرشوره 
نگرده بود وحتی تابعد ازظیر همان روزبوی 
ازعقب کشیدن قوای مصری به غرب کانال 
سويز اطلاع نداده بون. 

عامر وقتی این تصمیمش را به‌ناص رگفت 
دیش جمپور فقیدمصر به عچله‌به‌قوقاندانی 
قوای مصر شتافت تا عامر را متقاعد سازد 
که رال رل جرا با ی 
ودست به‌عقب کشیدن قواء نمی‌زد. ناصر 
ی خی وا ود با فان نو 
عامر دا از وظيفة برطرف مي ساخت‌وبا 
اینکه برای تقویست روحی وی جاره یی 
می‌سزچیده 

بالاخره را دومی دا ددپیش گرفت»زیرا 
درآن لحظات مشکل بود قوماندان نظامی‌اش 
راعزل کند 

اصر با عامر باقی ماند تا وقتیکه فیلد 
مارشال موافقه نمود که هدایت‌عقب کشیدن 
قوارا به‌غرب سويز پس بگیرد. 

تم کن و و ای او نعو 
وعقیده داشت که روحیهة عاهر دا تقوبت 
نموده است . ددبین صاحیمتصبان مصراین 
عقیده موجود بود که این هدایت منحربه‌از 
بین دفتن کلی قوای هصر در صحرای سیا 
مشود داصلا ضرورتی ليست که در بارة 
عقب کشیدن قوای‌هصر از صحرای سيا 
فکر کرد. 


عامر تحت تاثیر فوق العادة ناصر ترار 
گرفت وهم این داپور از حیبه»روحیةوی را 
تقویت نمود که قوای زرهدار مصری تحت 
قوماندانی دگروال اطيف بعد ازيك برد | 
کلاسيك تانك دراطرف «قو نتلا» بازده ميل 
درخاك اسرائیل نفوذ کرده است. وایس 





ژوندون 























اثر ا ت‌طبار هر داب ی فداثبان‌در حل مسکل سر قمبانه 





درست درموقعی که قنری کیسنجر وزير 
خارچه اقریکا ماموریت خویش دا برای جلب 
همکاری جوانب ذیدخل بحران شرقمیانه‌پایان 
داده وامید تشمکیل کنفرانس صلح ژنیو قوت 
میگرفت .اثفجار يك طیاره موسسه هوانوردی 
پان امر يکن در میدان هوای دوم و دبو دن 
يك طیاره لوفت هانزای آلمان غربی ازطرف 
بنج نفر از فدائیان فلسطین روز دوشتب 
گذشته سرو صدای عظیمی درجہان با لاکرد 
وهمه رابکبار دیگر متوجه بحران شرقمیانه 
وجگونگی حل آن نمو۵ . 
در اتراین حرکت‌فدائیان فلسطین سیو ,کنفر 
از سر نشینان هردو طیاره در دوم و آتسن 
هلاك شدند ودر آخر هم وقتی این‌فدا يان 
اطمینان حاصل کردند که جان شان درخطر 
نیست روزسه‌شنبه کسذشته بعداز فرود آمدن 
طیاده درمیدان هوایی کویت تسلیم مقاما ت 
آن کور گردبد ند ۰ 

ارتباط حادثه دوم با کنفرانس 
صسلح ژنیو : 
همینکه خبر پیشامد فدائیان فلسطین درمیدان 
هوابی دوم ازطر مسق مطبوعات حبان انتشار 
یافت تقریما همه ازيك نظر تائید نمودند وآن 
اینکه این حادثه باکنفرانس صلع ژنیوارتباط 
دارد ذرواقعیت امر هم بایدچنین فکر شود» 
زیر درموقعی که‌سوال تشکیسل کنفرا نس 
صلح پاد یس بالاشد تفریبا اکثر بت علافمندان 
ابن موضوع به ريشة بحران شرقمیانه‌تماس 
نگرفتند وموضوع.اصلی را که‌توجه بحق‌هردم 
فلسطین است فراموش کردند - اسرائیسل 
به‌حضور نماینده مردم فلسطین درین کنفرانس 
مخالفت کرد وقدرت های بزرگث هم ازسوال 
نمول نماینده مردم آوارة فلسطین ده بسن 
اجتماع سرسری ذ شتند باینصورت‌فداثیان 
فلسطین برای نشان دادن نظر خویش بسار 
امکان دارد جنین اقدامی داتجو بز نموده و 
به‌آن دست زده باشند ۰ 
درکنفرانس صلح : 

درین روز ها در حلقه طرفداد اسرائیل 
بيشت گفته می‌شود که چون هيات وا فعی 
هردم‌فلسطین معلوم نیست لذا مشکل است 
هباتی دابحبث هيات واقعی مردم فلسطین 
در کنفرانس صلح ژنیو دعوت نمود - اين 
منطق اساس پسیار ضعیف دارد ز پرا 
یاسرعرفات درجپان عر ب ونزد سابر کشور 
های واقعبین بحیث رهیر نبضت ۲ زا د ی 
فلسطین قبول شده است »مشکل اساسی‌ازین 
ندات کرده که جون اسرائیل وهوا خواهان‌آن 
ازقبول جنین داقعیت روشن انکاد مى کنند 
لدا هميشه به‌پیشا مد جری فدا ثیان مواچه 
می‌شوند* 

مردم آواره فلسطین حاضر اند برای‌بیدا 
ندن راه حلي برای آینده آنا و شکسل 
شرقمیانه یکی از موسسات آزادیخوا هسی 
خویش رابه نمایندگی خود فیول کنند وهمین 
اکنون باسرعرفات نطاق ونمابندة مبارزا ت 
آزادیخواهی شان قبول شده است پس اصلا 
این اسرائیل دهواخواهان آنسبت که‌در حصه 
تشکل میات وپیدا شدن نماینده فلسطین 
مشکل پیدا می کنند و حل بحران‌شرقمیانه 
را بتاخیر می‌انداز ند 

باپیش گرفتن همین مو قف خود اسرائیل 
وهواخواهان آن سبب شده اند تافعالیت های 
فدا ثیان بصورت پراگنده آغا ز شود - 
فدائبان مبارزات شان دا توسعه و تقو به 

شماره 1۰ 
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بخشند وحتی بربودن طیارات سار پری 
کشور های طرنداد اسرائیل اقدام نمایند ۰ 
اگر چه داضح است که نه عر میاء‌نه‌فدا ئیان 
فلسطین ونه جبانیان صلحیسند وبشردووست 
میخواهند بامسافران طیاره و کار کنان‌میدان 
هوایی چنین پیش آمد شدیدی صورت گیرد 
وخون ناحق ربخته شود اماشسکر می شود 
فدائیان این بیش آمدرا آخرین جاره خود 
برای پیشبرد میارزات شان یافته اند ور نه 
خ له سس اجره ج ۵ ن ست 
اجازه نمید هد آنہا در مدان صوا یی 
بکس های سفری شانرا بکشماید و به‌گلوله 
باری آغاژ نمایند - طیاره رامنفحر سازند 
وبا گرو گانان توسط بك طیاره دیسگو راه 
نامعلومی دا درپیش گیرند ۰ باحیات خود 
بازی کنند ودرنتیجه اززندگی خضو یش 
بگذ رند ۰ 






و دالر میگردد 
اول در تجارت : 





واردات امر بکا 


۶ اسرائیل ٤ر‏ ۲۲۲ ملیون دالر الماس 
ّایران :۱۹۹۶ ملیون دالر تیل‌پطرول 
عربستان‌سعودی ۹ر۱۹۲ ملیون دالر . « 
5 الجزابر ٤ر٣٥٠‏ ملیون‌دالر تیل‌بطرول 


لیبیا ‏ ٣ر٣٣۱‏ ملیون دالر تيل پطرول 


ee ooo 


مریت‌گابادوام جنگهای‌شرمیانه‌منافع‌خود را 
درمو ا رداآتی به خطر مواجه می بیند 
تجارت امربکا در شرق میانه وخوز‌شمال‌افریقا سالانه بالغ بربیشتر ازسه‌هزار ملیون 


کشور هائیکه طرف معاملة تحارتی باایالات‌ستحده امریکا درسال :۱۹۷۳ بودند. 


قیمت محموعی‌به‌ملبون دالر محصولات‌عمده 


آنہا دوی هرف خاص شان ازجان خود 
میگذرند این هدف شان جلب همدر د یو 
احترام دیگران خصو صا اسرائیل و هو | 
خواهان آن بحق مردم آوارة فلسطین است» 
معلوم میشود آنا بچنین عملی دست میزنند 
تاجیانیان متوجه ملیون ها مردم آواره‌فلسطین 
گردند » وبربشه این میارژات ېی بر ند * 

همانگونه که تقلیل تو ليد و صد و در 
نفت کشور های عربی اکنون مشکل شرقمیانه 
راشامل صحبت های خانواده ها در غرب و 
سابر مناطق ساخته است » بپ‌مین قسم 
اقدامات پر اگندة فداثبان ءشکل فلسطین 
رادد میان تما فامیل ها ومجامع بین‌المللی 
می کشاند - جنانچه کورت والد هایم‌سرمنشی 
ملل‌ستحد هم از حادشه میدان هوایی ډو م 
وآتن اظهار تاسف تمام ګرده 

البته همه از چنین پیشاهد ی متاثرمیگردد 
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۱۳۱۱3 ۱۸۱۱۵۱۱۱۱۵۱۱۵۱۱۵۸۱8۱۸ ۸۸۸ 


صادرات امربکا 
محصولات قیمت‌مجموعی به ملمون 
دائةه سای ار ۸ ملءون دالر 
طیاره هر ۸ده ملیون دالر 
طیاره ۲ر ملیون‌دالر 
کنسدم TVaY‏ مليرن دالر 
اوازم تب لکشی ۸*۱ ملیرن دالر 


5 کویت هره ملیون دالر تیل‌بطرولر عراده جات موتری ۳ر۱۱۱ ملیون دالر 
لبتان ٣ر۰٣‏ ۰ ملیون دالر تسنیاکو طیاره ۲د۱۳۰ ملیون دالر 
مارات عربی ۹ر٣٣‏ ملبون دالر تیل ساختمان مانستی ٣ر‏ ملمون‌دالر 
ءمصر درد ملیون دالر تیل روغن پنبه دانه ١۱ر٣۷‏ ملیون‌دالر 
ّمراکش ٢٤ر۱۱‏ ملیون دالر سنگ‌منگانیز گندم ۸ر۷ ملہون دالسر 
5 اردن ره ملیون‌دالر محصول‌معلوم نیست آرد ره ملیون دالسر 
#تونس ٣ر۸‏ ملیون دالر دوغن‌زیتون روغن دانه سای ره ملیون دالر 
5 بحرین هره۲ ملبون دالر تیل‌جیت ساختمان ماشینی هر٣‏ ملون دالر 
. مجموغ ٫٤ر۹۸۹»‏ ملیون e‏ ۰ه ور ر ملیون‌دالر 
د در ساحة نداد خارجی : 

۶ بشتر از ۳ دالر از زمان جنگروژ؛یعنی از اول جدی «۰۱۹2۷ تا ۲۰ جد 
AVY ۶‏ تفصیلات وحون دارد. 

= کشیورهای كمك گیر نده كمك اقتصادی كوك نظامی مجمرغ 
اسرائیل ٤‏ ملیون‌دالر ۰ ۹۸۰ ملیون دالر ‏ ۱۳۲۹۹۰ ملیون دالر 
ابران ۳ره۲۲ ملیون دالر ۷ ملیون دالر ۷۱6 ملیون دالر 7 






داکتر ظاهر صد یق 


امادر قبال جنین پیشامد های غم انگیز بايد 
همه در حصة دربافت ریشه های این‌پیشا مد 
وپابان معضله برآیند ۰ زیرا پیشا مدها ی 
پراگنده‌فدائیان علتی‌دازد »| بن‌علت خصو صی و 
شنخصی نیست‌مر بوطه‌نافع بك شخص و بایکدسته 
نست‌بلکه! بن‌اقدامات! نعکاس. بکر بع‌قرن‌خوری 
پ راگن دگی» آواره کردگی زجرء ورنگك زردی 
ملبون ها مروم فلسطین است که اسراثئیل 
آنیارا از خانمانشان آواره ساخته وو طن 
های را اشغال نموده است همین دوام‌شدت 
اسرائیل بود که آنہا دا بیوطن ساخت 
ی خانه ساخت وبی خانمان ساخت» اکئون 
همین رنج طولانی است که آنہار] باقدامات 
تہور آمیز بر می انگیزد ومردم آوارۀ 
فله‌طین را فدایی می سازد» فدایی که يك 
روز طیانه ملکی کشور های طرفداراسرائیل 
رامی ربایند روزی مراسم جرانی المپيك 
را در میونیخ برهم میزند - باری سفارتی‌دا 
اشغال می‌کتند وباری هم دربرابر چشمان 
شان طیاره می سوزد وباآن‌یکجا انسان ها 
می سوژند- این شعله های آتش در واقع 
نمونة عکس العمل محرو ميت های مردم 
فلسطین است که امد است بیش ازیسن 
وش عدالت درحصه‌شنیدن حق‌شان کرنماند 
ومراجع بين المللی با داشتن ستولیت 
اخلاقی دانسانی دربرابر حفوق‌ملل» درحصة 
حق‌مردم محروم فلسطین نیزتوجه‌کنند وبه 
اشغال سر زمین فلسطینی ها پایان دهد. 
انتظار ازکنفرانس زليو : 
اگرحه قرار نتّدکنفرانس صلح ژنیوددیین 
این همه ناامیدیقا دپیش آمد ها صبح دوز 
حمعه تحت ریاست مشترك امریکا وشودوی 
دایر گردد وبه‌بعش‌روی حل فشکل‌شرقمیانه 
آغاز نماید. اما پیدا شدن راه حلی برای 
اخراج قوای اسرائیل از سر زمین صای 
اشفا لشده عربی بپیچصو ر ت معلی حل 
مشکل شرفمیانه را نخواهد داشت ۰ زیرا 
مشکل مردم آواره فلسطین حل ناشده باقی 
ماند. در حایکه اساس بسروز مشکل 
شرقمبا نه اشفال خاك فلسطینی ها ازظرف 
اسرائیل وه است . 
پیرو زی کنفرا نس ژنیو احیا تا اگسر 
به‌آن توفیق یابد این خواهد بود ک‌اوریند 
شرقمیانه دا دوام دهد اما دوام اوریند هم 
نمیتواند در حل کلی این بحران‌اتر فاطع 
داشته باشد زیرا اسرائیل هر لحظه حاضر 
است این اودبند را برهم زند» آبراگلآلود 
سازد وازتن ماهی گیرد» جنگ را دوام دهد 
وازان نبت سوء اش‌در حصه اشغال‌سرزهین 
های عربی نمایان گردد. 
بر صورت خوبست اگر نعالیت های 
پراگندة فدائیان خصوصا طیاره ربالی پایان 
بابد اما از آن هم بتر خواهد بود اگس 
دست تجاوز اسرائبل‌قطع شود وعمکاری 
نظامی باآن متو قف گر دد» سوال اساسی هم 
همین نکته خواهد بود که باید کزسفرانس 
صلح ژئبو حواب آترا در باند » درغیر آن 
هم فعالت های پراگنده فدائیان دوام‌خواهد 
کرد وهم اسرائیل برای حملات بعدی عسلیه 
منافع ملل عربی ببشتر خودرا تجپیزخواهد 
گرد لیکن در بین ایسن همه نا امیدیسیا 
از کنفرانس ژنیو يك امید می توان داشت 
وآن‌ابږکه‌اینبار موقف بین‌المللی دو قد رت 
بزرعث امریکا وشوروی در حل مسایل 
بین‌المللی_ امتحان می شود اميد است اين 
امتحان موفق بایان رسد . 
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جرج رسد 





U‏ استقرار رژیسم جمروریت در کشور. افدامات جدی درزمینه های 
مختلف اقتصادی»اجتماعی وفرهنگی انخاذ گردیده است» که از آنحمله 
میتوان از ریفورمبای بنیادییکه درفسمت تعلیم وتربیه به منظورایجاد 
يك معارف پیشر فته و مترقی رویدست گرفته شده است.نامبرد. 

معارف ما در گذشته شارعد م مو حودیت بك مشمی مشخص تعلیمی 
درمسیر نادرستی رهنمایی مش . 

پلانبای تعلیمی دهة اخیر بدون درنظر داشت‌شرایط اجتماعی وبلند 
رفتن سطح علم ودانش در حبان عبار شده است. درتالیف کتب 
درسی برای مکا تب ۰ ارژیابی‌وریسرج علمی صورت نگرفته ودر 
سيستم تدر یپسی نواقص زیادموجود است. بپمین‌ترتیب استفاده 
ازکتبی که بتواند برمعلومات شاگرد بیفزاید وممدی برای روشن ساختن 
ذهن شاگرد دربپلوی مضامین‌اصلی آموزشی باشد» مسر نبوده‌است ۰ 
مکتب > کتابخانه »> مواددرسی ور الانر ‏ نمودن 09 برای 2 
تا نیکه آرزومند فرا‌گرافتن سوادو دانش هستند ۰ ۱ ز حمله 
موضوعاتنست که معارف بآن دست‌وگرببان است . 


خوشبختانه وزارت معارف اخبرآبلانبای وسیع وهمه جانبه‌ی تعایمی 
وآموزشی رابه‌منصه اجراء میگذاردتاوضع تعلیمی درکنمور دریكمسیر 
مترقی جریان پیدا کند . 

تجدید نظر برکتب‌درسی وتالیف کتب تازه ایکه بامقتضیات عصر و 
شرایط امروز سازگار بوده». وهم محتوی این کتب مطابق با اصول 
مترقی وروحیه‌نظام حمپور بت‌ناشد», ازحمله تصاصسمی است که وزارت 
معارف آنرا تمرحله احراء میگذارد. 

تریبه معلمین که از طرز ندریس واصول آموزش امروز آ گاهی‌داشته 
باشند ازجمله پروژه‌های دیگربست که بآن رسیدگی خواهد شد . 

بايد متذکر شد که پروژه ترسه‌معلم یکی ازعمده ترین مسابل است 
که درجگونگی ونحوه ندریس نقش قاطعی‌را بازی میکند زیرا اگر مربی 
واقعا با صول تدریس وارد بوده ودرموقع افا م وتفبيم برموضوع 
تسلط داشته باشد تو جه شاگردان‌را به‌نجوی ازانحاء برس جلب 
خواهد کرد که البته طرح مساله بدین شکل يك جہت موضوعاست. 
حبت دیگر اینستکه زمینه سرای‌شاگرد بخصوص شاگردان دوده 
متوسطه وعالی طوری مساعد گردد که متعلم بتواند در انتخاب رشته 
مورد نظر خود اختار داشته باشدزیرا متعلم پس ازسبری نمودن بك 
دوره تعلیمی رشته مورد نظرخویش‌را دریافته وبی میبردکه کدام رشته 
را باید انتخاب نماید. جه تعین مسلك ورشته خاصی که شاگرد بآن 
علاقمند است.درآبنده نیز سسریلاتی‌را برایش فراصم میسازد ۰ زیسرا 
شاگردان پس‌ازفراغت مکتب‌ناگزیر هستن دکه رشته‌خاصی‌را درپوهنتون 
انتخاب نمایند و درهمان رشته به تحصیلات خود ادامه دهند . 
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حرکت عقربه ساعت را تعقیب میکنم.ساعت چند دقیقه ازسره گذشته است. بايد 
بکار های مجله رسیدگی شود . 

ولی‌او دست بردار فیست. فقطبه‌سخدانش گرش مید هم وسعی می ورزم کمتر اورا 
تائید کنم. چون‌اگر يك کلمه از دهنم خارج‌شود باید نیم سات جواب‌بشینوم .من‌ازهمان 
اول اشتباه کردم چون باو بسیار کرم‌ومیبانه به صحبت یی‌داختم . 

برای اینکه او از همکاریش با بعضی‌از نشریه ها صحبت کرد و من گمان کردم 
که برای مانیز همکار خوبی شده میتواندبعد مفاله‌ی را از جیبش بیرون کرد. يك 
مقاله‌ی یی سرو پا . 

وقتی مقاله را خواندم فہمیدم که اشتباه کرده‌ام و دیگر گار از کار تد هرود 

همینکه گفتم مقالمی شما را نمی توانیم‌در ژوندون نشر کنیم با برافروختگی گفت: 

جرا » مگر عیبی دارد؟ 

من نمی توانستم بگویم که اصلا این‌نوشته قابل نشر نیست وبدین ترتیب‌معذرت 
بخواهم . ناگزیر برایش ۰گفتم نوشته شماخیلی طولانی است وآنیم بدون عکس ومجلة 
ژوندون هم يك مجله مصور... 

گقت عکس خودم را نشر کنید. 

سرخن کوتاه که دست‌بردار نبود. 

ولی خوشبختانه در همین موقم زنک تیلفون بصدا در آمد گوشکی را بر داشتم 
وشخص مفابل. همینکه خودش را معرفی‌کردزبان به تعریف وتوصیف مجله کشید. 

والله من از مجلُ ژوندون کاملا راضی‌سیتم. چرن واقما مطالبی به ذوق ومیل 
خوانده نشر میکند . گذشته اژین» این‌مجله‌سبب تشویق وترغیب اشخا ص همچنون‌من 
شده است. هفنه قبل مضمونی برای شمافرستاده بودم که درین هفته نشر شیده... 
حالا هم نوشته‌ی دارم که بزودی برایتان‌می فرستم . 

شما نوشته را بخوانید اگر لازم دیدیدآنرا نشر کنید ودرغیر آڼ مضمون رادوباره 
مسترد نمانند. 

- از همکاری شما همنون هسرتیم. حتمانوشته را برای ما بفرستید. 

او گوشی را سر جایش میگذارد واین‌یکی‌دیگر که دوساعت است باو دعوادارم‌دو باره 
شروغ میکند به حرافی .تااینکه یفن دیگروارد دفتر میشود. 

اویکی از همکاران خوب مجله است.ترجمه‌ی دارد که تسلیم میدهد وبعد از 
دقبقه‌ای خدا حافظی میکند ومن بالافاصله‌خودم را مصروف میسیازم . عصروف همین 
نوشته ایکه تازه رسیده. 

وبعد از دقیقه ای جند متوجه میشروم کهنقر اولی مقاله اش را از بالای میز گرفته 
و پس از آنکه چپ‌چپ بطرفم نگاه دی توت و 

نفسی براحت سمیکشم واز دفتر خادج هیشروم تا فورمه های راکه تاژه زیر ماشین 

ا طی ابید رانم- 

درهفته پیش همین موضوغ در دفعرپیش آمد, که لازم دید م آنرا برایتان 
بنویسم. تا باشد که در هفته آینده‌چه پیش‌خواهد آما 
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اسلام راهی است مستقیم ودارای خصایص 
وممیز اتسخهوص بخودش» واین‌امتیازوخموصیت 
مادرهر ناحیه, چه ازناحية تصورات واعتقاوات 
وچه ازناحية داشستن قائونی منظم ومشتمل بر 
تمام ارتپاطات وعلایق زندگی» وچه از احية 
قواعد ودستورات اخلاقی» آنگونه قواعدیکه 
پایة اساسی روابط وپیوند های حیات» عم 
ازسیاسی» اقتصادی واجستماعی »> دوی آن 
استواد می باشد هویدا ومشود است. 

راه اسلام راهی است کسترنه وهموار 
که هدف عمدة آن داقیادت ورهبری دنیای 
بشریت» بدون درنظر داشت حدوووفرق‌های 
جغرافیایی ونزادی وامنال اینہاء تشکیل 
مه هد ۰ 

محفقین وچیز نویسانیکه میخواهند درزمینة 
بردسی پیرامون اسلاع وقوانین آنء مسایل 
وموضوعات راذیر ذیه لين قرار بدهنید » 
نباید روی موضوعات قشری وسطحی حساب 
نماینده زیرا وفتی ما میحنی داروی تحقیق 
اسلام وبرتربهای اسلامی » عنوان ميکنيم » 
بایستی این نکته دااز خاطر پدور نداشته 
باشیم که ازنظامی » وازفانونی بحث مینمانیم 
که هیچگاه نمیشود باچیدن يك شت کلمات 
پیلوی هم وباترتیب يك سلسله عسارات 
وجملاتی که جزيك چینش ظاهری » چیزی 
دیگر درخود ندارد». حق آنر|آنطوریکه پار 
ادا نمود ۰ 

اسلام ماهیتی دارد دوشن وقوانینی دارد 
هرشن وقاطع» پیچیدگی وابیامی در اوا 
واحکام وبرنامه های اساسی وزندگی بخش 
آن » اساسا وجود ندارد» تبوری هارا درهمان 
چوکات محدودش قبول نمیکند وبلکه تیوری 
ماوبرنامه هارادرحدودی ودر شرایطی مطرح 
میسازد که صورت عملی وتطبیقی آن نیز 
میسر باشد» ازینرو آنگونه تیوری ها وطرز 
دیدها وبانقشه های رجتماعی‌که جامة عمل 
پوشیده نتواند ویاظییعت سالسم انسانی و 
ایجابات فطری وغریزی پشری » آنرانپذیرد» 
درنظراسلام فاقد همه‌گونه ارزش بوده وجود 
آن درمیان اجتماعات » جزذردسر» نمی‌افزاید۰ 

اسلا م درهمان آغاز هزار وچیارصدسال 
قبل خود» يك آئين عملی وتطبیفی بودک» 
رهبران ورزمئدگان واقعی اسلام» با عمل 
وتطبیق دساتیر وفرمان های آن پیروز مندانه 
داثرة محدون وکوچك اسلام داقدم یقدم پبن 
وپین ترساخته وبالاخره نفوذ معنوی ومادی 
این دین‌را در اکثریت‌قاطع جفرافیای‌شریت 
پخش واستوار نمودند ۰ 

سایکولوژی عمل وتطبیق نشان میدهد که 
وقتی موضوعی ازموضوعات جہان » در جزوی 
اززمان» بصورتی شرافتمندانه وطابسق په 
خواسته های طبیعی وانسانی مردم» محلل 
تطبیق وعمل یابد. دیگراشکالی متصورنیست 


شهاره ۰ 
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چراعد و ای به‌اسلام نمیکر و ند ؟ 


که نتواند این موضوع درزمان های دیگسر 
نیزبه منصه تطبیق قرار گیرد ۰ 

اینجاست که حتی باساس این خاصیست 
سابکولوژیکی موضوعات نیز» میتوان عملی 
شدن قوانین ومتررات اسلامی رادر هر وقت 
وزمان» باتبات رسانید واآثراپدیرفت » جه 
پرنسیپ هاونظامات اساسی وزندگی بخشس 
اسلام باتمام مزایاد ارزشبایش ء دست 
پیشاهنگان داستین وفداکار اسلام» در ميان 
اجتماع اسلامیء واردسحنه عمل و تطبیق 
گردیده است ۰ 

هرگاه انسان تاریخ اسلام رابديدة دقت 
وامعان نظرء ولي مرصفانهه مورد غورومداقه 
قراربدهد» این داقعیت های عملی‌رادرسراسر 


برنامه های اجتماعی وانسانی اسلامء بچشم 
هی بیند وبخصوص » موقعی‌که کارنامه های 
رهبران حقیقی اسلا راتحت مطالفه گرفته 
اعمال ابشان رايك بك جه اندك وجه زباد» 
مرورمینمایر» خوبتر وساده ترمیتواند قبول 
کند که حپانی بودن دانسانی بودن آثین‌اسلام 
ازواقعیت های اقابل انکار وتروید است ۰ 

هرچند دردوره عای بعدی تادیخ اسسلام 
وحتی تاامروز همء تصرفات وسوء استتفاده 
هایی ازطریق طرز تعبیرات وچگونگی تبلیغ 
درزمينة پخش تعاليم اسلامی واز طرق دود 
نگاهداشتن مردم اژاساسات وماهیت اصلی 
اسلام وکوشش برای متوجه ساختن ایشا ن 
بمسایل» وامور قشری وتشریفاتی» وتلاش 
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برای اینکه دین» جزامری معلوی وناظر امور 
مربوط بزندگی جیانی دیگرء نیست» بدست 
بکعډه مزدوران استعمار ودلالان فریبنده و 
اغواگرامپر بالیزم» برپیکر این آئین پشسری 
وارد آورده شده» ولی آنپائیکه در صدد 
تحقیق مسایل وتحلیل ماهیت منحصر به 
فرداسلام» برمی آیند» بایستی بادر نظسر 
داشت این وافعیت های تلخ» ساعی خویش 
رایشتر درساحة ارائه زمینه های تطبیقی 
وعملی اسلام» بخرج بدهندوپااستدلالی محکم 
واستوار. محل تطبیق قوانین اسلام راذر 
شرایط دنیای مترقی وپیشرفته کنونی» در 
برابرانظار همگان» روشنتروواضح تربنماینده 

اینکاررابرای آن انجام بدهند تاآنپائیکه 
درسایل اسلامی دجارشك وتردید اند » 
بفیمند که اسلام دين عمل وتطبیق» آئیسن 
انقلاب وتحول» راه زندگی سعادت آفرین » 
وبالاخره نظام وقائونی که جز بخاطر تامین 
خوشبختی چبان انسانیت کاری دااز پیشس 
نمی بردویجز رهبری اتسائبابسوی نات 
وبختیاری همه‌جانبه» هدفی درخودئمیپرورانده 

اکرانسان اوداق تاریخ حبان رابگشاید و 
بخصوص» پیرامون استعماد و امیریالسیزم 


تقبه در صفعه ٩۳‏ 


کر ی یر یلیل 


این شخصیت عالیقدر اسلامی بنام زید 
پسر ثابت بن ضحاك انصاری معروف بوده 
ازقبیلة بنی نجار میباشد. 
این‌صحابة جلیل‌القد رکاتپب رسول‌خد!(ص 
ده زمان تشریف آوری شان بمدینه‌منوره 
زده سال داشت. در علم فته وفرایش 
بان زدخاصوعا م بوده‌از زمره جمع‌کنندگان 
آن دنویسند گان آن بشهار دفته درزمان 
خلافت حضرت ابویکر وعمر «دض» نیزایسن 
ظیفه را هیده داشته زمان خلافت حضرت 
عثمان «رض» فرآن را نقل کرد. 

عیدالبران میگوید نخستین مع رکه ]ومع رکة 
احد بوده بعد از آن از هیچ مع رکه عقب 
نمانده است. پیغمبر اسلام «ص» وبا 
رغزوة تبوك بحیث‌علم‌برداد قفبیلة‌بنی نجارا 
نتغاب نموو‌ند. زمانیکه بیرق دا از دست 
عمار بن خرم قبض کرد به نزد پیقمیر 
سام آمد وفت : ای رسول خدا «ص» 
باازمن خبری رسید؟ پیغمپراسلام درجواب 
عفتند :- ه‌خیر؟ بلکه قرآن نسیت بیمه 
2 مقدم است ۰ 

این شخصیت اسالامی کسیستث که کناب 
وحی رادرزمان پیغمبر اکرم (ص) بده 













شخصیت های بزرگ اسلامی رامعرفی میکند 





حضرت زیدبن ثا بت (رض) 


داشته سپس حضرت ابویکر وعمر (رضی» 
ویرادرابام خلافت شان بکتابت قرآن مکلف 
س‌اختند واورانه جوان اعتمادی وسر مشق 
خواندند وپیغمبر اسلام نیز اودا دد حسل 
وحی امین دانستند ۰ همچنان نوشتن قرآن 
رادرژمان خلافت حضرت عشمان (دض» و 
تصیحح آنرا بابعضی همدستان خود بعیده 
داشت وحضرت عثمان «رض) دیادانش نیز 
قرآن زیدین ثابت داصحیح دانسته آنراهعین 
نمودند. همین افتخار بس است که تاکنون 
تمام مسلمائان عالم اسلام قرآن ویراتلاوت 
می نمابند . 

حضرت زپدررض» جران ذکی وهوشمندی 
بودکه پیغمبر اسلا (ص) اورابه آموختسن 
ونوشتن زبان عبری مامور ساختند ودر مدت 
۰ روز توانست زان عبرانی ودرتصسف 
باقی ۰۷ زبان سر یانی دا بیاموزدبناعدربلاد 
همحوار ببر دوزبان نامه هارا می نگاشت 
ونامه های وارده زابه عربی تسرجمه نمود 
وپیغمیر اسلام «ص) اودا ازداناترین اماب 
در فرائیض خواندند 2 

این سعید «رض»: ازطریق قبیصه چنین 
میگوید:- زید بن ابت (رض) دورمدینه‌میان 


دبگران درقضاوافتاء قرائت وفرائض ممتاز 
نود ۰ 

امام بغوی (رح) از ابن خارجه بااسناد 
صحیج روایت می‌کندکه حضرت عمسر و 
عثمان (رض) هنگام سفر خویش زید راوکیل 
خلافت تعبین نمودند چنانچه حضسر ت 
عثمان (رض) اوداامین بیت المال متررکرد» 

امام مالك (رح) چنین هیگوید:- زید بن 
ثابت بعدازحضرت عبر «رض) امام ورهنمای 
مردم بود واين امربعدا به عبدالله بسن 
عمر (رض) تفویض شد ۰ 

دوزی این عباس «رض» رکاپ زید («رض) 
گرفت وگفت: مامامودرم که بايد با علماء 
خویش چنین کنیم سپس زیددست و روی 
ابن عباس (رض» دایوسیدوگفت: ماماموريم 
که باآل بیت پیغمبر خویش چلین نمائيم ۰ 
زیدبن ثایت (رض) صاحب مدرسه خاصس 
ففېی است ۰ میکویدکه ابن عمر وپیروانش 
بعداز زید درمر بنه منوره به مسائلیکه از 
زید شنیده بودند باوصف عزرلسمع‌ازرسول 
خدا (ص» به دای اوفتوی میدادند زیسرا 
ژید (رض) در استلباط احکام صاحب ملگة 
قوی بود ۰ 

بالاخره اين صحابة دانشمند و شخصیت 
برازندة اسلامی درمدیثه منوره سال 4۵ و 
بسن ۰7سالگی وفات نموه ۰ 

این عباس «رض» گام وفاتش با 
مرقدوی اظہار تاثر نموده گفت: ۳ از 5 
رفت ۰ ابوهریره (رض) گفت: نخبة عالم 
ان قوم ازمیان مارفت خداکند که علم ال 
به این عباس (رض) داده شود ۰ 

صفحه ۷ 








معارف سو ی‌یات تجو ل نیا دی 


0000006000000060500406000000000006000000060000000000000000000000000000 0000000000000000 0000000000 


یکی از اهداف معارف حمپوریت افعا نستان این است که : 


شاگردان نسبت بدولت حمپوری وفاداد 
دوده» بها بجاد وحدت‌ملی کمر دسسته, نقشی 





۹ شاگکرد در ۱۱ 4۰مکتب شور در س میخوا ند . 
تحربك حس وخدت ملی »مسو لیت فردی واجتما عی از 


اهداف معارف است . 


* معارف در پرتو جمہوریت به انکشاف اقتصادی » اجتما عسم 
سباسی ۰ کلتوری و پر کردن خلاهای فوای بشری سیم می گیرد . 
* چای کتب تادیج و جقرافیه دا کتابی‌بنام اجتماعیا که "حاوی‌مفاهيم 


شر شتاسی 
ھی باشد . 


»> جامعة شناسی »قتصاد , سیاست وناریخ » جغرافیه 


* علل پایین آمدن سویه معا رفو انحطاط فرهنگی چیست ؟ 
* کتب حدیدی بنام کاز های‌عملی و نعلیمات صحی در مکاتب‌ندر سس 


مبگردد . 


* امتحان ارژیابی معلم » شاگردو برو گرام است نه مجك ارتفای 


متعلم از يك صف به صنف دیگر . 


معارف کشور ۰ از آوان استقرار 
رژیم مترقی جمپوریت گام هی 
سریعی را » در تحولی بنیادی بر 
میدارد و آهسته آهسته نواقصس 
گذشته در سیستم تدر سس که‌باعث 
سو اد شاگردان شنده بود » از بین 


اف 


قبلا امتحان فقط برای آزمایش‌حافظه شاگردان بود و کی حالادرنظر است 
بلند برده شود . 





بر داشته مشود . 


پوهاند دکتور محمدصدیق معین 


اول وزارت معارف را برای گفتگوبی 


بیرامون فعالیت ای اصلاحی منعارف 
در دقتر کارشی ملاقات کردم اوقبل 
ازینکه به‌سوالاتم آغاز کنم » گفت : 

مشکلات امروز افغانستان از نگاه 


تعلیم و تربیه چ تنل گریبان 1 





کسور ماست » بلکه نمام ممالك رو 
به انکشاف به آن دچار اند بطسور 
E Ss‏ به عاو ET‏ 
بونسکو » در مورد معارف افریقا 
عنوان جالبی را نشر نموده استت » 


بدین مضمون . 
(صنوف درزیر درختان‌ام وتخته 
های متحرک ) ۰ 


پوهاند محمد صدیق افزود : 

قلت معلم با کفابت » فقدان کتب 
درسی » نبودن عمارات معضلات 
بزرگی است که همه مالك » حتی 
ممالكت انکشاف بافته نیز به آن‌مواجه 
اند . 

از معین اول معارف می پرسم : 

در پرتو دزیم مترقی جچمہور ی 
برای انکشاف معارف کشسور حه کام 
های بر داشته ید ؟ 

وی چنین گفت : 
های معارف را » اصلاح نقایصس و 
هم اکنون به آن مواجه است . 

نخست بتر است می بیرامو ن 
مشکلات موجوده معارف » صحست 
ری 


بوهاند محمد صدیق لحظه ی 


سکوت میکند » بعد می افزاید : 
قلت معلم از معضله های اولسی 


سویه علمی شاگردان 





از گل ا<مد زهاب نوری 


مهازف اسنت این قلت ده نبا دز 
سیت تلکه مکاتب ابتدابی ما هم 
به کمبود آن دجار اند . 
انکشاف غير طبعیی معار ف و 
خاصتا در جند سال ګذشته » در 
بمیان آوردن این معضله رول مہمی 
داشته است . درین سالہا بصورت 
E‏ و 
و اولاد جود را بسوی مدر سه 
آوردند . ف 
تاسیسس مکاتب ولو تعمیر ومواد 
آن حاضر باشد به‌این آسانی‌صورت 
گرفته نمیتواند چه تربیه معلم » 
پروزه نسبتا دير رس است واین 
فشار از ناحیه انکشاف غیر طبیعی 
ام ند OT‏ یله از 
ستندرد معلمی نما و 


معارف است » گذشته از قلت چای 
) برای دفاتر مر کزی که شعب خود را 
بصورت مشتت درتمام حصص‌شہر 
پین ننودیه در حال تاشر وزارت 
معارف تعداد قابل ملاحظه بی > خانه 
های شخصی راء پرای‌مکاتب پبه 
کرانه کرفنه است ۰ که نه تنستا 
لطمه و در بودحه معارف وارد 
نموده » بلکه این خانه ها در رشد 


i‏ [ سالم ۰ جسمی و فکری شاگردمو لر 


واقم نمیشود . میدان های سپورت 
ندارد که از جمله ضرورت های 
اسلاسي پشمار مې رود . 

معین وزارت معارف ادامه میدهد: 

در پپلوی این مکاتب ابتدائی ءيك 
تعداد مکاتب دیگری است که حتی 
خانه های کرایه ای هم ندارند و 
شاگردان » در يك مسجد , یا زیر 
درختان درسی می خوانند . 
قلت مواد درسی و ممد در سی 
مشکل دیگری است که کمیست و 
کبفیت تعلیم و تربیه را متالرساخته 
است باید هر مکتب اقلا دارای میز 
چوکی » تخته و تباشیر باشد » در 
حالیکه ضیقی بودحه تا حال ما را 
قادر به‌تبیه این ضرورت های اولی 
مکاتب نکرده اسبت . 


ژوندون 

















پوهاند محمد صدیق 
به سوالم » میگوید : 

در حال اشر روی پروژه های 
کار راان دارد ۰ که توسسط آن 
تغییرات دی ا ار اف 
افغانستان وارد خواهد گردند 

در اخداف معارف» له مطانق ته 


ضمن‌اشاره 


خواسته های رزیم جمپور بت تعیون 
گر دده جنین وضیح‌شده که معارف 
در انکساف اقتصادی احتماعی › 
سیاسی و کلتوری و پر کردن خلا 
های قوای بشری سعی خوا هد 
نمود ۰ 
| بلند بردن کیفیت تعلیم و تربیه 
یکی از پروژه های دیگر وزار ت 
| معارف است که تذ کر دادیم پایین 
بودن سویه معلم و حصه نگرفشن 
اولبای شاگردان » در امور تعلیمی 
| و تربیتی » توام با مشکلات دیکری 
| که گفته شد » کیفیت تعلیم و تربیه 
را پایان آورده است . 

حیانی ساختن پروگرام های‌تعلیمی 
درجمله پروگرامبای ضروری‌معارف 
بشمار مبرود » تا شاکردان نه تنما 
مضامین اکادميك باموزند » بلکه 
برو کرام طوری طرح گردد »تا از 
معلومات ومپارت های آمو خنه‌شده 
استفاده اعظمی نما ند . 

معین اول وزارت معارف ضمن 
بر رسی سا بر پلانیای اصلاحی 
معارف ادامه مید هد : 


محدود سالختن مضامین در دوره 
های متو سطه ولانوی »از جمله 





پلان‌های دیگر ماست اگرچه تمدن . 


امروزی آنقدر بیجیده شلد ۰ 3 
رسانیدن معلومات حیاتی امروز ی 


ره تیان ۶ مس کر AN‏ 


را بار آورده است » با آنیم باید 
سعی به‌عمل آید ۰ا تعداد مضامینی 
که در یکسال » تدریسن می شود 
محدود تر گردد . همچنان کیفیت 
تعلیم و تربیه‌مستلزم آوردن »روشيی 


های حدید تعلیم و تربیه موده ٠.»‏ 


مسایل جدید از قبیل رهتمایسبی 
تعلیمی و مسلکی ۰ پروگرام هسای 
ماورای درسی و یره می داشد 
وی در قسمت کمیت تعلیم و تربیه 
جنین توضیح مدهد : ۹ 

هدف ما این است که توجه‌بیشتر 
بدوره ابتدلابی میذول گرد ده 
اطفالیکه دارای سن شمولیت به 
مکتب اند » در مکانب ابتدایی‌جذب 
کردند. 
ا کفبتبه ماك که بر و گرام های 
جدید معارف دو قسم است یکی 
پروژه های طویل‌المدت » از قبیل 
تربیه معلم , تغییر پروگرام صای 
عمومی مکاتب به اساس ریسرجو 
مطالعه علمی » ودیگری پروژه های 
قصیرالمدت و با زود رسس مانند 
بمیان آوردن تغییرات در عضی 
روش ها و پروگرام ها . 

سوال دیگری را با معین وزارت 
معارف اینطور مطرح میساژم : 

معارف در گذشته جطور بود ؟ 
نظر تان را لطفا بکویید ! 





وی پس از اندکی سکوت 
گوید : 


نکات‌مپمی که‌علاوه از توضبحات 


ا .هار 
اه 


بالا » در برابر این سوال گفته می 
تو انیم »> این است که معارف در 
سلابق تحت تاثیر عوامل زیاد ی 
قراد داشت که یکی از آن رانفوذ 
شخصبی گفته میتوانیم . 

این عوامل باعث شد » تابدون 
یلان مکاتب ناسیس. گزدد له خود 
معضله بی بشمار می رود رشته‌های 
مستلکی مطاانق ذوق شا یر کلان در 
صنوف پایین تعیین نگردیده است 
تا زمینه » تبارز استعداد ها میسس 
شود . 

همجنان بایسروی موضوعامتحان 
ها نیز کی بخث کنیم.» ج در 
اکتر مکانب مفہوم اصلی امتحا ن 
که عبارت از ارژیابی خود معلم » 
شا گرد و پرو گرام است واضح نه 
بود » امتحان بحیث محك ارتقای 


شاگرد از يك ویک 


نمای از لیسه استثلال 


سالبانه بك تعداد زیادی از 








شاگردان به مکاتب پذیرفته‌یشوند. 


دانسته شده است ۰ 

خماث موبزی تعلیم و تربیه از 
قبیل تعلیم مسلکی وبروگرام های 
ماورای درسی خیلی محدود بوده 
است ۰ 

از پوهاندمحمد صدیق‌می پرسم : 

آیا کتب درسی ساسق دارا ی 
نواقصی است ؟ به چه علت ؟ و ی 
در شاره میگوید : 

پلی ! کتب درسی سابقه دا رای 
نواقصی فزاوانی است که یکی‌متن 
آن است متن کتب درسی سابقه 
بیشتر متکی بر کتب معلومات( به 
حافظه سیردن مطالب) بود »› از 
همین سبب شاگرد مطالب راطوطی 
وار حفظ میکرد . 

کتب سایق از نگاه لسان مغلق 
و هضم مطالب را برای شاگردان 

حجم بعضی کنب درسی ۰ بانعداد 
ساعات درسی > تطابق نکرده واز 

بقبه درصفحه ۲۸ 











جرم 





رسکیم رمرم مس 


قالین افغانی درموزيم کشورهای بزرگکك جبان جا دارد 


ان ان وروی جال 7۶ 


۰ ۱۱۱۹۱ ۸۵ تا( 


مطالبی رکه درین صفحه مبخوانید دربارۀ 
ژندگی و احوال هر دماذیست که محصول‌عرق 
ریزی‌شان قلم درشت صاورات کشورراتشکیل 
داده و سالانه اسعار هد هنگفت ازین تاحبه بدسنت 
می آید , 

آن مردمان » صنعتگران قالين مبباشند که 
امروز باعشق زياد به هنربکه از گذشتگان 
خود به‌ارث برده اند رو کار دارند . 


IF 


این شرح را ازگفتار شاغلی محمد عوض 
که‌بکی از قالین بافان باد غیس میباشد آغاز 
و ۳ 

«در تمام خانواده های قالین باف کشور 
اضافتر کسانیکه باکار اه قالین سروکاردارند 
دختران وزنان میباشند و آنپا هستند که‌امروز 
باذوق و علاقه سر شار صنعت ثالین رارونق 
«خشمیده و محصولات شان شرت حپانی کمانی 
کرده است » 





« قان بافان در پہلوی کارگاه یدنا آمده 
ودر آغوش آن بژرگك هی شوند و تربه آنا 
ووت ي ۰ تقلید از کار مادر صورت 


» ۵ 


او بگفتار خوڈ ادامه داده منز کر شد وقتی 
زنان قائین باف بار دار شدند ازکار گاه دور 
می شوند وبرای مدتی بافت قالین را ترك 
گفته به استراحت می پردازند وقتی طفل‌بدنیا 
آمد چندی‌بعد مادردوباره بطرف کار گام‌مراجعه 
میکند وطفل را از آغوش خود در کنار کار گاه 
گنه نی عبات 


نمونه های‌از آرت باستانیو دیزاین عنعروی‌صنعت قالین 


ر کار کا 


کار گاه‌قا لین دافے 





CTS ASE TST‏ << > جرج کک کک 
مرا 

طفل بعد از بك مدت در آغوش مادر در 
کنار کار گاه بوده و در سین بعد وسایلی | خاه 


که به آن قالين بافت می شود ساما بازی | را 


طفل را تشکیل میدهد . 

وی اظہار داشت : درسه سالگی طفل‌متوجه 
بافت قالین شده در پنج سالگی باتقلید از 
کار مادر خود آهسته » آهسته ریشمه بدست 
۵ 

درسن هفت و هشت سالگی توانائی‌بافت 
قالین دا بیدا کرده عضو فعال فا میل | 


می شود 2 
از شاغلی محمد عوض میبرسم : آیاطفل 
در پبلوی فراگرفتن بافت قالین به مکتب‌هم 








زو ندون 



















میروه باخیر ؟ پر سیده شد دختران بیشتر علاقه‌ندبافت وقنی علت سر گرمی دختران قالین باف قالین باف مذکور گفت دختران قبل‌از آنکه 
بجواب فت : بلی قالین بافان توجه‌وعلاقه قالبن می باشند یا پسران ۰ بصعت قالین جستجو شد جلین معلوم گردید بخانه شوهر بروند قالین » قالینچه وبعضی 
خاصی دارند تا اطفال شان به مسجد ویامکتب او درجواب چنین اظہار داشت : دختران که دختران باپشت کار به تولید قالين ازپدر دبگر ناته منزل‌را که از فالين تبیه میشود 
بروند تابا استفاده از دروس به حیات‌مدنی بیشتر علاقمند به کار گاه و بافت فالین‌بوده ونادد برای تشویق زیوژات و البسه دریافت ‏ برای خود آماده می عازن 

مىکنند که‌آن را بصورت حبیز بخانه شوهر 


1 . و بپتر آشنا گردند . در بپلوی مادران خود سرگرم آن‌میباشند‎ A 
۰ هی بر بد‎ 





لطفا ورق بزنید 





دوزن قالین باف که روی کار گاه‌مصروف بافت قالین می باشند . 


۳۳ 


3 
۵ 


ك 


شہرت حپانی‌قالین افغانی‌محصول آرت 


کپن‌ودابزاین عنعنوی صنعت آن می‌باشد 
که‌امروز نیزتوسط زنان‌ودختزان وان 


فد 


¢ دردعو تبکه داماج‌بایکعده آزیژر گان‌خود 


شعرکت میکند پدرعزوس چپن زیبایی‌رابه 
شانه اومی‌اندازد. 

8 درتمام خانواده های‌قالین با ف کشوراضافتر 
کسانیکه باکارگاه قالین سرو کار دارند 
دختران وزنان است که‌آنہاامزوز با ذوق 


+ 


وعلاقه سرشارصنعت‌قالین‌را رو نق سے 


ومحصو لات شان 
کر ده است. 


مراسم عروسی قالین بافان 
حگونه برگذاد مشود 

این‌سوال را حاجی افغان بای ۰ قالين باف 
هرات جواب میگوید : 

مراسم عروسی صنعتگران قالین بصورت 
عنعنوی طوربست که باذد نظر داشت وارد 
بودن دختر به فن قالین » چند تن ازبزرگان 
از طرف فامیل پسر برای خواستگاری‌بغانه 
پدر دختر رفته تقاضای خودرا در زمینه ابراز 
میدارند وبعد از آڼکه به نتیجه رسید » در 
مرحله اول طویانه که تقرییا از یکصد تا 
پنجصد هزار افغانی مروج است فیصله شده 
درباده مصارف شبریئی خوری وروز انعقادآن 
بحث میشون و فرمایش خامیل دختر اراثه 
می‌گردد ۰ 

سپس شیرینی خوری باشور و شعف در 
مثزل پدر دختر صورت میگبرد و فاهیل پسر 


نان » چای » شیربنی خورده چپشهاو دستمال 
میگبرند و در همین روز راجع به روز عروسی 
ومصارف آن بین خانواده پسر و دخترهذاکره 
شده و تصمم میگبرند . 

هراسم عروسی نیز در روز برپا میشود که 
آنیم در هنزل پدردختر بوده فامیل پسر با 
استفاده ازاسپ » شتر و کراچی باسازوسرود 
خودرا بمراسم میرسانند و نان جاشت دادر 
منزل عروس خیل صرف کرده بعد ازظبر 
عروس را بخانه نقل می‌دهند . 

عردس دا موقعیکه میخواهند بخانه شوهر 
ببر ند در بین قالین گذاشته از جار طرف 
آن طبق عنعنه و رسوم » نژویکان هردوفامیل 
گرفته به کجاوه وبا دولی که در شترآماده 


صفجه ۱۲ 


شہزت جبانی کسها ئی 


گردیده قراو هیدهند . 


دا ماد خیل با کا روا ن شتر اسپو مر کب 

درحالیکه موزيك محلی با یکدسته اززنان 
وخورد سالان در پیش می‌باشه رهسیارخانه 
میگردند و عروس خیل تمام چہیز دختر را 
که از قمیل فرش »> ظرف ۰ زیورات وائائیه 
مکمل منزل است در همین موقع با عروس‌یکجا 
بەد|ماد ھی سیارند 


وقتی کاروان عروس وداماد از محلات‌عبور 
میکند جوانان هر محل باگرفتن از دو طرف 


رنشمه های قوی ویالنگی در مقابل شت رکجاوه 
ایستاده شده ممانعت می نمایند تاآنکه داماد 


خیل برای آنا پول بدهند وجوانان ازراه‌شان 
دود شوند . 


پس از آنکه داماد خیل بمنسزل رسیدند 
هراسم عروسی در نزدیکی شب بعد از شام 
خاتمه یافته عروس و داماد را در خرگاهی که 
برای شان تیه شیده جابجا می‌کنند و فردای 
آن‌بنگه عروس خانه داماد را ترك میگوید. 

حاجی افغان بای‌که خود از تسرکمن‌های 
هرات می باشد ضمن لبخندی اشاره به‌رسمی 
کردکه دربین آنیا مروج بوده و آن وسم 
جنینستکه داماد موزه بزکشی درپا داشته 
در حالیکه جمعی از نزدیکان او حاضر هستند 
درخرگاه پاهای خودرا به طرف عروس‌دراز 
کرده و عروس مجبورست موژه را از باهای 
او ببرون کند . 

هوزه بسیاد بمشکل پیرون مشود و آن 


رسم بخاطریست که فدرت و توائایی عروس 
۳ 

او همجتان گفت در مرا سم عروسی 
مسابقات بزکشی نیز صورت میگیرد . 

پرسیده شد از آغاز تاانجام همه مراسم 
ازدواج حه مصرفی ایجان مبکند ؟ 

ويگفت مصارف در هر فامیل فرق‌داشته 
آنکه قدرت مالی بیشتر دارد زباد تر مصرف 
میکند اما از یکصد هزار افغانی مصارف در 
هیچ فامیل صورت نمیگیرد . 

حاجی افغان بای در پاسخ به سوال‌دیگری 
راجع به ارتباط بعدی خامیل عروس خیل و 
داماد خبل چنین توضیحات داد : 
بعداز سپری شدن یکپفته از مراسم‌عروسی 
عروس خیل داماد را ضمن دعوتی پای وانی 
میکند ودر تمام این مراسم زنان و دختران 
عروس خیل از داماد خبل واز داماد خیل از 


عروس دوی‌باز نمی باشند . 
در دعو تبگه داماد با یکعده از بزرگان خود 


شرکت میکند پدر عروس جین زیبائی راه 
شانه او می اندازد . 

از در حالیکه به شق لنگی خود دست 
می‌کشید خنده‌کنان گفت در محل ما وواج‌است 
که‌بعد از یکماه عروسی » پدر دختر خودراتنها 
بخانه دعوت میکند ویکماه وا بیشتر ازآن 
عروس در خانه پدر باقی می ماند ودامادحق 
نداردکه درطول آن‌زمان وارد خانه خسر شود 
مگر دزدانه دربعضی شب‌ها مبرود وخانم‌خودرا 
دیده قبل از روششی صبح از آسجا فرار 
می نماید . 

مراسم عروسی که‌از آن تذکر داده‌شد در 


تمام مناطق صنعتی قالین مروج بوده‌وامروزطرق 
پشبینی هابی که شده در حدود هفتصید 





هزار نفر درسی وبك منطقه ته ولایت‌شمالء 
شمال غرب و غربی کشور به صنعت قالین 
دافی در آن مروج است عبارت اند از : 
بلخ » جوزجان » قاریاب » هرات » فسراه» 
مروز ۰ بادغیس » کندز و سمنگان . 


صنعت قالین در کشور ما تا دیخ طولانی 
داشته در دوره مدئیت غزنویان در تحت‌سلطه 
امیراطوری‌آن دریعضی مناطق خاصتآمژارشر یف 
منحیث فرش زینتی دوفی خوبی گرده بود. 

این صنعت در قرون بعدی به قسمت‌های 
سم ۰ مال جری ‏ رای کور و 
بافت وامروز قلم‌درشت صادراتی و عایداتی 
کشور مارا تشکیل میدهد . 

در تبیه فالین از بشم های خالص استفاده 
می‌شود ودر رنگث آمیژی آن در گذشته ازنباتات 
طبیعی خصوصا کل‌ها وریشه آن استفاده 
و 

در دیزاین و نقشه های قالین از تابلوهای 
هنری میتانوربست های هرات در زمان آن‌نیز 
استفاده شده و امروز قسمی که معلوم شده 
فالین های قدیمی افغانستان در مورزیم 
مترو پولیتن نیو بارکد » موزيم میلان ایتالیا 
وموزيم های المان و انگلستان قرار دارد . 

شہرت جبانی قالين افغانی محصول آرت 
کېن و دیزاین عنعنوی صنعت آن هیباشدکه 
امروز نبز توسط ز نان و دختران جوان‌تعقیب 
م رد 

دیژاین و زقشه های قالین بتام زيورات 
دوشی زگان حوان ظروف خانه »> صورت‌اطفال 
واشیای دیگر مثل بادامچه (زبور نقربست) 
جمچه‌گل (چمجه جزء ظروف‌آشپز خانه)گونجك 


گل (همیل گردن دختران) آدم‌جق (صورت 


اطفال خورد)قوچان «ضاخ قچ» اونگرغه (ستون 
فقرات) تنگرگل و قانفزوگل «تنگه ویازنگوله 
عاکه دختران قالین باف آن را درکلاه های | 
خود هی بندند». و شلیه (زیورات محلی 
صنعتگران) هسمی است . 





هزگامیکه عروس را بخانه داماد می برند 


ژوندون 








ددق هید ادبخواو نار 





۰ 


په 5 دسر دسغر و تمد نو نو سس 
ابنی_دی 





زموږ دولسی ژوندانه يوه په‌زهه 
بوری خصیصه خو داده جه شخضی 


او نارینه دخیل ژوند د تنظیماودملی 


رو ندا نه دشه والی به زمینه کی اوزه 


به اوه کار کوی اویدی توکه غوایی 
جه دخیل ملی رو ندانه گازوان‌دبری 


او بر مک خواته بوخی. بدی‌ژمینه 
ك 5 مور ملی روابات داشبی جه 


هډوخه تعصبانه و اونشته. شحو 
دتل لیاره دنارینه مررستی کړيدی. 


اوهغه بی دژوند په ارت او نایاد 
ډگ رکی یواخی ندی پریشی . 


زموږ تاریخ بوخلانده تاریخ دی. 
دمدنیتونو نښې شانی یی د هری 


ډبری لاندی شته‌اودغه نښی نښانی 
بدی شاهدی وابی جه دلته دیرستر 


اوست ر گی بریشوونکی مدننیتو نه تیر 
شویدی. دامدنیتونه چاجو ړکړيدی؟ 


ددی پوښتنی خواب بر روښانهدی 


ددی هبواد خلمو او پیغلو» ددی 
میراد ښځو اومیررو. اوپدی‌جورشست 
کی دممرمنو برخه دبره خلانده او 


روشاه ده . 


دی هیواد ته دیرو بر غلکرو 
سترگی نیولی وی اوبه همدی وجه 


دبری خونړی جگری شویدی. عغه 


ری چه زمو بطنوالو د خبلی 


خاوری دساتنی لباره کر بدی. دفاعی 
او عادلانه جگ ړی . اوپدی عادلانه 


تینکر د میرونو او افغانی خلمیانو 
سره برخی اخیستی دی. 


دوی به دیره میرانه دهیواد له 
غرونو اورغونو». سمو او هسکو نه 


دهبواد دشمنان شر لی‌دی. او جکری 


یی دهیواد دښمن هویت دساتنی‌په 


خاطر گتلی دی . 


دا د جکری په شرایطو کی. ارد 
سولی په حالت‌کی هم افغانی‌میر منی 


دنار ننه‌و سره خن په څنگ او 
اور به اوه په تولیدی چارو کسی 


برخه اخیستی. لویی ورسره کر یدی 
په کراو کرونده کی‌بی برخه ورسره 


اخستی او اوس دمعاصر او نوی 
ژوند په شرایطوکی هم دفتر په‌دفش 


او کار خانه به کار خانه د نارینه 


ی 








ترخنکه کار کوی اوزبار باسی. نن 
سباجه زموږ دملی ژوندانه بڼه‌اوړی 


اوشه کیری» هبو اد تر قی او بر مخت 
کوی نو بیاهم افغانی میرمنی له 


نارینه‌و سره روانه ده اودژوند په 
ولو «گرونو باندی ور سره په 


.ملگرتیا سره کار کوی . 


دآزادی بښوونکو جگرو تفصیل 
ډبر زیات دی اوپدی لنیو خبرو کی 


نه خایبری. بعنی هلته‌جه افغا نی 
میرمنی دخیلی توری برسنا ښودلی 


او دخل امت او زیه ورتبا 
ثبوت‌بی ورکریدی . 


خودسولی په شرایطو کی خه‌نن 
اوخه به تبروخت کی مود وینو جه 
تولیدی کار د میرمنو له خوا ویر 
لمر بښوونکی شویدی . افغانی 
میرمنو دماشومانو د ساتنی اوپالنی 
په ایخ‌کی په مالداری» کراو کرهنی 
او نو رو بر خو کې 5 افغانی ثار ينه و 
مرسته کریده. موزچه نن په‌هبواد 
3 و ینوجه خه کارو نه او پر مختگو نه 
شویدی» نوددی چارو نیمأبی میر منو 


سر ته رسولی دی. که یی سمه‌شخه 
برخه نه‌وی پکشی اخیستی لو لارینه 


خوبی دی ته هخولی او پاللی جه 
دخنل صواد دبر مختگک به ستسر 


گاید برخه و اخلی اوخبل تار یخی 
نقش ولوبوی . 


نوداخو کرښی ددی لپاره دی‌چه 
وښودل شی افغانی مير منه ولسی 


ژوندانه په هینداره کی لوست 
موجودنه» بلکه بو فعال موجود دی 


که نن سبا بوهغه دهء که دژوند 
بله برخه د افغانی میرعتو وله 


بکشی خلانده او روشانه ده. عضه 
به خورا خیرسره نن د ژوند له 


رموزو سره دځان آشنا کول‌غواری. 
هغه دمعاصر ژوند اومدرن حیات 


به رازونو آشنا کیری» هغه پوهغه 
غو اړی» هغه کار غواړی» هغه له 


نارینه سره برابر حقوق غواړی او 


هغه دملی ژوند په «گرکی دی وگټور 
موجود دنقش لوبول غواړی. میدان 
ورته پراخ دی» افق ورته رون او 


لاره ورته پرانیستلی ده . 


صفحه ۱۳ 


على اصغر بشير 





نحو و احکام ند 


دا نش آ میخنه به خر آفات 


در تقویم رقمی محل هر يك از 
سسارات ( البته سبارات هفتگانه 
قدما که ماه کی ازآنپا پشمارمی 
رود) بدقت محاسبه وتعیین میشود 
وباید خاطر داشت که اين محل 
معین شده مربوط به وفت ظبر هر 
روز است »یعنی اکر شما در نقویم 
رقمی میخوا نید که مثلا آفتاب دز 
سه درجه ۱۷دقیقه‌برج جوزامیباشد 
منظور منجم اینست که آفتاپ د ر 
ظبر آن روز به سه درجه و۱۷دقیقه 
جوزا است وبا در نظر لرفتن اینکه 
هر یك از سپا رات در عدتی کمتر 
با بیشتر از سیا رة دیگر دورة‌فلکی 
حود را می پیماید بخوبی دانسته 
خواهد شد که منجم چقدر از وقت 
خود را نا جار است صرف محاسبه 
دقیق حر کت هر سیاره در۲۱۵ روز 

ابن گذشته تعدا سا عات و 
دثایق هر روز وهر شب نیز 
حدا ۳ 9 حساب میشود و در 
ستون مخصو ص روز یا شب درج 
عیگردد .سا عات‌طلوع آفتاب‌وغروب 
آفتاب وبین‌الطلوعین ونصف النهار 
هم هر دام حدا گانه حساب و دز 
ستود مخصو ص آنہا ثبت‌ميشود. 


ستون دیگری در تقویم رقمی 
هست: که در آن اتصالات و نظرات 
کواتب نسبت به یکدیگر برای هر 
روزی که_انفاق می افند »کر س 
شود 

ستون دیگر .منازل ۲۸ کانه قمر 
را در هر روز نشان میدهد . 


صفحه ۱۶ 


ولی لا زسه‌فهم ادییات 


سحبی‌جدد در با ره‌تقو دم 9 تار بخ 


واین غير از بروج ۱۲ گانه است 
که در ضمن حدول حر کات سیازرات 
مواضع ماه را تعين میکند والبته 
شرح و توضیح مطالب فوق بعدادر 
حای خود آن خذا هدآمد . 

ستون های دیکری هم در تقویم 
رقمی هست »مانند ستون توقیعات 
که در آن تصادف هر روز را با 
واقعات تاریخی مہم دار مینما ند 
وستون بستو کف الحفیب و غیره 
که در احکام نجومی بکار میرود و 
توضیح آنہا در آینده خواهد آمد. 
در بارة این نو ع تقویم ورسم الحظ 
دحومی وطرز استفاده از آن د ر 
شمار همای آینده مطا لبی تقد یسم 
وا 

دز اینجا همینقدر کافی است کته 
گفته شود: نقویم رقمی (یمعنی‌دفتر 
سال) در حقیقت حاصل ونتیج؟ 
عملی است له ار آن در اصطلا 
اکل يي ‏ ای س یا 
میشود ومنظور از آن تعیین وضع 
سیارات و وابت در هرلحظه در 
فضا میباشد »یعنی منجم وضعی دا 
که مر سیاره بپنکام ظہر هر روز 
در فضا دارد ؛در دفتر سال «تقریم 
رقمی »لبت میکند و چون مد ت 
حر کت هر سیاره برای منجم پا 
خوا نندة تقویم رقمی معلوم اسست 
با ملا حظه تقویم رقمی ومحا سصبه 
دقیق می تواند بضیمد که مشلا 
سباره زهره در ساعت ۸صبح همان 
روز با ساعت ۲ بعد از ظہر همان 
روز در کدام درجه ودقیقه از کدام 
برج قرار دارد ویعبار ت‌صحیح‌تردر 


3 5 
لای فضا میباشد . 

ضمنا برای اینکه اهمیت کار 
ر ۳ ا و ڪي 
دانسته شود باید گفت كە تشخیص 
مو ضح سباره درفضا آنقدرها 
آسان نیست ,بلکه منجم از یکطرف 
مخثصات ساره را در صفحه مدا ر 
بدقت درنظر میگیردوسیسس ضفحه 
مدار سیاره رادر فضا و نیز جگونگی 
قراز گرفتن مدار را بر آن صفحه 
مورد مطا لعه قرار میدهد و آنکا ه 
بمدد فورمو بای علمی مو ضع 
سیاره را تعیین میکند که البته این 
عمل برای منجمان ممالك پیشی‌رفته 
با داشتن وصد خانه های محپسز 
و بزر کك چندان مشکل نیست ولی 
برای منجمان ما که جز چند فورمول 
ويك تلم ودو سه ورق کاغذ جبز 
دیکری درد سترس ندارند مستلزم 
رنج فراوان است بخصو ص که!گر 
کو چکترین اشتبا هی در يك قسمت 
محا سبه رخ بدصد سر تا سر 
استخراج مقرون به‌اشتباه میشودو 
بايد عمل را از نو شروع کند. 

وحالا برای اینکه بپتر از طرز 
کار منجم آگاه شویم »معلو ما تی 
در بار برجہا وسیا رات بعقیده 
منجمان قدیم وهیات دانپای امروزی 
نقدیم میکنیم . 

برج‌های دوازده گانه 

منطقه البر وج از نگاه قدما : 

ستاره‌شتا سان قدیم که زمین 
را مر کز عالم وآفتاب وماه وسیارات 
و دردنده بسور زمین میدا نستند ء 
دايرة بزرکی را در نظر گرفته 





قسمت دو م 


بر دند که بعقیده ابشان آفتاپ د رد 
SEMEN‏ 
و گردش خودزادر اطراف زمینانجام 
میدهد آنان اسم این داریره را منطقه 
البروج گذاشته بودند وآنرا به 
دوازده قسمت تقسیم نموده بودند 
وه قسمتی رابنام ستاره صایی 
که در آن قسمت واقع شده است 
نام گذاری کرد هآنرا برج همان 
ستاره میخوا ندند :این دوازده‌بر 3 
عبار تند از : 
برج حمل (بره) سبرج لور (کا ر) 
برج جوزا (دو پیکر )سر طان(خر 
(حوشه )ميزان ترازو )عقر ب 
(کژدم )قوس (کمان) -جدی(بز- 
غاله )دلو (آبکش) -حوت (ماهی) 
وحون محیط دایره‌را بر ۱۰ ۲درحه 
نقسیم کرده بودند برای هر بر ج 
۰ ۲درحه قائل بودند ومعتقد بودند 
که آفتاب دطرر متوسط در هر شبانه 
روز ۵٩‏ د قبقهو ۸ اانیه و 
اا ل ار( و میکند 
وبعد از آنکه ۲۰درجه حمل راپیمود 
به برج ور داخل میشود وبتدریج 
۰ درج آنرا طی میکند وسیسس‌به 
برج جوزا میرود وهمینطور میرود 
تا اینکه درحات حوت را تمام می 
کند وبار دیگر به برج حمل داخل 
میشود واز وقتی که په نقطه معینی 
در او لین درعة حمل داخل میشودتا 
زمانی که‌دو باره به همان نقطه در 
اولین درحة حمل میرسد »یك سال 
تمام میشود وبر همین قیاس از هر 
درجة مربوط به يك برج تا وقستی 


ژوندون 
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جدول فوق مدت حر کت زمین 
را بدور آفتاب در هر یك از بر جبا 
دوازده گانه سال شان میدهد واین 
که در این جدول از حرکت مز پور 
به «حرکت ماهیانه آفتاب »تعبینر 
شده است برای‌آنست که دراصطلاح 
نجومی از چنین حرکتی به حرکت 
آفتاپ تعبیر هینما بند مثلا میگو بند 
وین اب رچ کال وج 
تور و... 





که بار دیگر پپمان درجة از آنه برج 
میرسد »یکسال است واین هما ن 
چیز پست که ما سال شمسی می 
امیم و۱۲ ماه یا ۱۲ برج آنمشہور 
است وابتدای آنرا از اول حمل می 
گیر دم که‌در آن‌وقت منطقه البرد ج 
ویشرحی که بعدآخواهد آمدیکدیگر 
را قطع میکنند . 

بايد بیاد داشت که نامیدن ستاره 
تا سای و6 نان 
و غیسر ه معد ل النیا زر سار 
قدیمی دارد که به دوره های تمدن 
کلاه وآشور ومصر قدیم مرو ط 
میشود ووجه تسمیه آنہا شا ید 
این باشد که در آن وقت ها محموعه 
ستارگانی که‌به‌نام‌های مذ کورنامیده 
شده است بصور ت حسیسو الى 
يسا چیز ی شییه بوده و په 
مناسبت همان شبات چنین نامیده 
شده اند .جنانکه همین حالا صورت 
مجموعه ای که پنام عقرب نا میده 
میشود . کاملا شکل کردم است. . 
منطفه البروج از نگاه معاصران : 

هيات دانهای امروز که بخلا ف 


شماره ۲۸ 





قدما ,ءحرکت خورشید را بدورزمین 
تفی میکنند وقائل به حرکت زمیسن 
به دور آفتاب می باشند منطقه 
البروج را عبارت از داثره بزر کی 
در فضا میدانند که محل عبورزمین 
وسیارات دیگر (غیر از پلو تون و 
سیارات کوحك) درهنگام گرد شس 
به دور آفتاب میباشد ۰ 
یاد آوری : 

منجمان قدیم »منطته البردج را 
فلك البروج و نطاق البروج و 
می نامیدند ینابر این اگر در شعر 
ا نئ قدیمی اسامى فلك البزدح 
يا نطاق البروج ديده شود . 
منظور شاعر يا نو پسنده هما ن 
منطقة التروج است . 

یاد آوری دیکر : 

بايد دانست که وقتی از یك 
برج مثلا ميزان با حوت .نام برده 
ميشود تنا همان مجموعه ای که 
صورت ميزان (ترازو) يا حو ت 
(ماهی) راتشکیل‌مبدهد در نظر گرفنه 
نمیشود ءبلکه ممکن است یك‌ستاره 
یا چند ستاره دیکر در نزد یکی 
همان مجمو عه(ودر حقیقت پدا خل 
محدودة ۲۰ درحه )موجود داشد . 


منحمان آن ستاره با ستاره ها راجم ۱ 


E 

عبور زمین از پرابر بر جبا ی 
داخل منطقه البروج ۰ که منجما ن 
قدیم آنرا عبورآفتاب میدانستند »در 
تمام برح‌ها بيك! ندازه نیست‌و هر کدام 
ا یکدیگر تفاوت دارد ا ان آن 
ماصپای شمسی که در تقو یما ی 
عادی بمنظور سہو لت کار »شش 
ماه اول ۱ روزه و پنجاه دیگر ۳۰ 
روزه وماه حوت در سا لبای عادی 
ودر سالها ‏ ۍکبیسه ۲۰ روز ه 
حساب میشود .در حقیقت کمتر 
يا بیشتر از مدتی است که معمولا 
نعیین میشود ودر جدول جدا گانه 
ای که درهمین صفحه چاپ شد ه 
ااست مقدار ‏ حقیقی مدت‌هر پر ج‌مطایق 
آخرین محا سبات نجومی تعیین‌شده 
است ۰ 
بك حساب دیگر : 
درای اینکه ازدقت نظرو در‌ستی 
محاسبه منجمان قدیم پا وصف این 
که وسایل کار و تحقیق آنان بسیار 
محدود بوده است ۱ گاه شویم ده 
نیست که نظرات پزد گترین علمای 
هبات ونجوم قدیم را در پاره مدت 
يك سال شمسی دراینجا ذکر کنیم: 
يك سال شمسی مطایسق حسا پ 


بطلمیوس پزد کترین منجم قد یم 
۵ روز وه‌سا عت۵۰ دقبقه و۱۲ 
تانیه ومطا بق حساب ابوعید الله 
محمد ین جابر بن سنان حرا ی 
مسېور به بتانی (متو فی پسا ل 
۷ حهحری) ٥‏ روز ه ساعتو 
7 دقیقه و٤۲‏ انیه ومطابق حستاب 
علامه اپور بحان محمد بن احمسد 
بیردنی (۲۳۹۲ -18۰) ۲۱۵ روز ه 
ساعت و2۷ دقیقه ومطابق حسا ب 
زیج ایلحانی ۲۱۵ روز وه ساعت 
و٩٤‏ دقیقه ومطایق حساپ زیج‌الغ 
بك ۲۰۱۵ روز وه ساعت و؟دقیقه 
و۱۵ (ثانیه‌ومطاق‌حساب‌دانشمندان 
لمروزی هیات چنا نکه در جدول‌دیده 
میشود ۲۰۵ روز وه‌ساعت و 2:٩‏ 
دقبقه و۱۷ انیه است وبطور یکه 
خوانند گان محترم می بینند از 


بطلیموس که حسایش تقریبا شش . 


دقبقه با محا سبه امروز اختلا ف 
دارد ءتفافت حساب متجمان دو ره 
اسلا می با محا سبه امروز بسیار 
نا جبز است ومخصو صا منحا ستبه 


الغ بيك که پنج‌قرن پیش از ماب 
میز يشته است پسیار قابل تو جه 
میباشنك : 

طلوع وغروب برجبا : 
درمیان ستار گان زیادی که هر 
شب صفحه آسمان را چرا غان می 
کنند »دو ستاره بسیار شنا خته 
شده است که اکثر دهقا نان و 
چوپانان وبعضی از شہر نشینا ن 
آنہا راا ز میان انبوه ستار ان 
تشخیص ميد هند کی ستار ه 
پروین ریا پزبان عربی‌ثریا والنجم‌با 
الف ولام )است که مجمو عه ۱ ی 
از جند ستاره نزدنك بہم مشسل 
خوشه انگور مییاشدودیگر ی‌ستاره 
عقرب است که شبا هت زیادی به 
عقرب (کژدم) دارد با همان شا خبا 
ودم که در کژدم دیده میشو د. 

اگر شما هم آن دو ستاره را 
شنا خته باشید .میدا نید که هر 
وقت یکی از آنا در آسمان دیده 
میشود ,دیگری میج‌بنظ نمی آیسد 

بقبه در صفحة ۵۷ 





در این شکل صورت تخیلی هر برج نشان داده شده ودر قسمت 
داخلی جدول زیر هر برج علا ماتی نصب شده که منجمان روم قدیسم 
برای سیارات سعبه ؛آن زژمان‌تنعیین کرده بودند وعلا مات مزبور در این 
شکل خانه هر سیاره دا مطا بق عقیده پیروان احکام نجوم شا نمی 


دهك. 


صفحةه ۱ 











از حدول مندلیف 
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9 ز حدول جد یدمیتوان بخو بی‌استفاده کرد. 


9 ادن جدول بەسه لسا ن تر تیب شده است. 





جوانان با استعداد افغان درعمل 
از چوانان هیچ کشوری عقب نمی 
مانند زیرا آنچه در ناد دیگرا ن 
است آنمپا نیز از آن بر خوردار ند 
بعنی هم استعداد دارند و هم مغز 
متفکر تنہا چیزیکه تا امروز مانع 


2 1 ET 
1007 1 و۹‎ ۲ TIT 


تبارز استعداد آنا شده بود و 
زمينة استفاده ازاین ذهنیت ها 
مہیا نشده همانا موجودیت شرایط 
نا مساعد برای آنا بوده است . 
OG E O‏ اقا ناه 
تبارز استعداد خود را وسیع بافته 
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مندلیف عالم شبیر روس باطرح این 
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اند میپردازند تا آنجه در خودنبان 
دارند در خدمت مردم و حاممه 
افغانستان بگذارند . 

مثال این همه کوششی وزحمات 
این طبقه مستعمد را میتوان نزد 
جوان ۲۱ ساله‌ای که جدول مندلیف 
را خواسته با اندك دست زدن 
زمینه استفاده اشں را برای 
محصلین کشور که ميخو اهندازعلم 
کیمیا چیزی بفیمند خوبتر و ببتر 
مہیا ساخته‌اشست بخو بی مشا هده 
کردکه اگر جوانان دیگر این عمل‌را 
تعقب نمابند در آیند و سس 
ود کر سس مشکلات حرانان ما در 
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امر تحصیل علوم کاهشس خوا هد 
یافت . 

با این اساسن باز هم گفته می 
توانیم که کشور ما درین امر از 
هیچ کشور دیگر و جوانان آن از 
جوانان هیچ کشوری دیگر که 
همواره در فکر بپبود اجتماع خود 
بوده و آرزو دارند تا از راه ها ی 
مختلف به اهداف خونشس که همانا 
خدمت به وطن است پس نمسی 
مانند . 

ابنك که در پرتو نظام جمپوریت 


آرژو مند سود وضع فرهنگی کشور 


هستيم اميد وازیم عر جه بیشستر 
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جدول انقلابی‌درعالم کیمیا پدید آورد 



































حوانان در ساحات مختلفه استعداد 
های نپفته خویش را بکار انداخته 
ابداعات را در رشته های منظور 
خود در منضه اچوا گذار ند . 
درینجا ما ”یکی از حوانان سا 
دوگ راو a‏ استتت دا د 
خود را دز کیمیا بکار 
از آنژاه فشکل عده ر مسرفسوع 
گرداند معرفی و کار او را ازنظر 
خوانند گان ارجمند میگذار نیسم 
آنانیکه با علم کیمیا سر و کار 
دارند و با علاقمند اند که مردان 


بیاندازد ۳ 


علوم و دانشس را شتا سند 
(مند لیف)عالم‌بزرکت وشمپرروسی 
که حدول آن معروف است حو اهند 
شناخت و با لااقل نامی از آن را 
شاید شنید ه پاشند جه اهمیست 
جدول این عالم عالیمقام بقدربست 
که‌هر ژو هشکر کیمیا در مرا حل 
اال هر کف اساستات یمتا 
محتاج به مطالعة این جدول هستند. 

(دیمتری ایوانوو بچ مندلیف که 
در هفتم حنوری سال ۱۸۳۶ در 
شیر تابوسکی تو لدشده تحصیلات 





اتدائی خود را دز همان شیر و 
متعاقیا در انستیتوت بترزورگکت 
به پایان رسانید . 

در سال ۱۸۵۷ موفق به دریافت 
حاثزه مدال طلا از انسنیتوت‌مذ کور 
گردید . 

وی در سال ۱۸۵۹ ماستری خود 
راتحت عنوان (کنا فت‌حجمی) گرفته 
و برای ستار دو ساله علمی به 
فرانسه و آلمان مسافرّت نمود . 

در خزان ۱۸۲۱۰ در شسپر(کارلس 
او فیکار) جرمنی‌اجلاسیه بین‌المللی 
کیمیا افتتاح گردید که این‌اجلاسیه 
در تاریخ کیمیا رول عمده را بازی 
کرده و در آن سیستم اوزان اتومی 
و فورمول های‌کیمیاوی‌نعیین گردید 


شماره ۶1۰ 
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ازین جدول ساخ د ست جوان ۲۱سالة افغان‌مشودیخویی استفاده کرد 


که (مندلیفت) در کار شای اعلاسته 
مذکزر بطور, فا رتساو وت هد 
از عودت به روسیه در سال ۱۸۲۱ 
کار حای علمی خود زا تحت عنوان 
میاه هی ا رابنا ي 
درسی کیمیای عضو ی به لسا ن 
روسی است بحات رسانند 2 
بقهاز" (تشر "سن) 
دا کتری بحیث بپرو فیسور به‌پوهنتون 
بترز بۇر گت انتخاب کزاد ند ومدیي 


۳ 
دار سا ل 


۳ سال د ان دو هنتون مشمغو ل 
تدریسی و تحشقات علمی بودة 

در همین مدت موفق گردید که 
عناصر زا به شک درست و جدّند 
دسته بندی وترئیب نموده واشکال 
دسته" ندی نغاب را که ناقهس دود 
از ميان بر دارد . 


قبل از مندلیف دانشمندان جون 
(دو وار )اا المان دو ۱/۷ و 
نیولنیدز امریکا یی حدولهای از 
عناصر ترثیب داده بودند که او لی 
عناصر را به‌سه گروپ و دومی به 
هقت گروپ تقسیم کرده بودند که 
تا قبل ازوجود جدول مند لف 
مورد اعتبار بود . 

شاغلی اصیل‌بننگ‌فارغ التحصیل 
لیسه رحمان بابا که از ولات 
بکتیااش شط ان ۲۱ ساله‌است که در 
الم کیمیای کشور با این سن 
کم خویشس خدمت زیادی نموده و 
موقعیت های آینده اثس را میتوان 


از این" کارشن؛ حدنتشن زد . 
اینکه 
حدول مندلیف و سوانح دانشمند 
متذ کره را تشن نح کرد گفت.. 
جدول مذکور برای محصلین و 
متعلمین ما که در فرا کرفتن عام 
کیا اکل ابعداشن روا قاوئد *غیر 
قابل هضم ستوده ا و در قسمت 
تشریح آن به مشکلات مواجه می 
گردیدند ازین سبب من بر 
تا راه حل برای شرح جدو ال 
بیابم ون بعضی حواشی در 
جدول اضافه کرده و آثرا مرنسب 
از وی برسیدم جیز های که در 
حدول اضافه کرده ابد حه است که 


در حواب گقت : 


موصوفت عد از اه تفت 


آن شدم 


چون درجدول‌های سایق" متعلمین 
نمی دانستند که درین حدول‌عناصر 
الکترون وزن اتومی و نمبر اتومی 
کدامبا اند پس در جدول که من 
ترئیب داده ام تمام این مسایل به 
صورت واضح لوشته شده و نیز 
تشریح مختصری به لسان صای 
پشتو و درئ افزوده گردنده تسا 
متعلمین نفپمند در ستون ص.بی 
حدول که عناصر قرار دارد از 
کدام نوع عنصر شروع و به کدام 
نوع عنصر مى انجامد . 
وی علاوه کرد : 

در حدول های سایق وزن اتومی 


آن تفاوات داشتتة لذا در حدولمن 
وزن اتومی طوری انتخاب شده که 
متعلمین در آن به کدام مذعکتلا ات 
مواجه نشوند و نیز دز جدولهای 
سابق بعضی الکترون های عتا صر 
قسمی نوشنته» شده بود که متعلمین 
ما از آن استفاده کرده نمی توانست 
که من درین حدول آنرا واضسح 
ساخته ام و هم دزین حدول نامهای 
يك عنصر به دری و انگلیسی به 
منظور تفبیم بتر متعلمین نوشته 
شده"است که اگز کسی به انگلیسی 
استفاده بتواندانگلیسی است ورنه 
از دری آن مستفید شود . 

در جدول هی سایق بن ای 
متعلمین سوال خلق مبشد که‌فلرات 
در کدام‌طرف‌جدول و غير فلزات به 
کدام طرف حدول قرار دارد . 

هن این سوال را رقم ساخته و 
چنین تر تیب کردم . 

فلزات ءغیر فلز از شبیه فلزا ت 
وغازات نجببه باخط های درشت از 
همدیگر حدا شده است . 

مشکل دنگری که در حدول‌سایق 
موتحود ود درسر عناضر اعداد به 
رومی نوشته شنده بوّد که متعلمین 
از درك آن عاحز بودند درین حدول 
آن مشکل نیز رفع شده است . 

به این رتیب هر بك از اعداد 
رومی جداگانه با مفاهیم تشر بح 
گردیده است 


بقیه در صفحه ٩۰‏ 


صفحه ۱۷ 
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عمه حالت درماندکی وتسلیمم ر 
می‌بیند و بی‌آنکه چیزی یگوید از 
جایش بلند میشود واز اتاق بیرون 
میرود. تعجب میکنم که چطور پولا 
5 را باخودش نبرد وهمانحا گذاشت. 
تا متوجه شده‌است که دیگر کاری 
از دست من ساخته‌نیست ومن‌د گر 
ای اترا نداد م از توا 
عکس‌العملی نان بدهم.عمه میرود 
ومن تصمیم میگیرم کاری کنم» دلم 
از نفرت وانزحار لبرنز شده است. 
پولہارا برمیدارم واز جایم بلند 
بيشي م واز اتاق بیرون برد م 

ت های صد افغانیگی مثل آتشی 
a‏ می‌سوزد » امامن سعی 
میکنم آرام باشم» آرام آرام. واين 
برای تصمیم ی که‌منگرفته ام‌ضروری 
ات ۱ 

وقتی ازبرابر اتاق عمه میگنر م 
لحظه مکت میکنم وبعد گوشه پرده 
[ ع وبچشم, در عمحه 
میدوز م » لرزشی آگنده از نفرت 
سرتابايم را فرامیگیرد» اما سعصی 
میکنم عمه چیزی ازوضع و حالم 
نفہمد . بہمین جبت در حالیکه 
هرخندی بر لب دارم بك نوت صد 
فغانیکی ازبین پولبا بیرون میکشم 
بطرف عمه می‌اندازم ومیگویم : 
- من گرسنه ام . 

آنوقت بیآنکه حرف دیگری‌بزنم 
ازآنجا دور میشوم صورت‌شگفتزده 
عمه هنوز در برابر جشمانم است. 
شاد هرگز بفکرش نمیرسید که 
ن چنین رفتاری با اوبکنم. اما من 


۱0 ۱۱ ۱۱ 


۱-۱-۱۱ ۱۱ 0 TT 





۱ ۱ 




















حیزی به تاريك شدن هوا نمانده 
ست» من تازه آزبیرون بر کشته ام 
ازیس راه رفته ۱ م پاهایم درد 
گرفته است. صورت سیما از لبخند 
خوشحال کنندغ شگفته استو باذوق 
و کودکانه ای لباسپّایی راکه برای 
او خزده ام بالا وسائین مین 
خوشحالی او برای من به جمهانی 
می‌ارزد اما دردل من‌غمی می‌حوشد» 


۱ ۱ ۹ ۱/۱ ۹۱۱ 


غم پنسا نې که ميخو اعد و حودم راذره 
5 ذره مه تحلیل بیردوسلامت وزندگی 
4 

صفحه ۱۸ 


د وهای بسوی: 


بادداشت از: لیلا تنظیم‌از: :دیدبان ي 





ام را ازمن بگبرد. ناگبان عمه وارد 
الاق میشود و ا : 

ار ( 

۱ 


س جواد آمده است. . 


عمه بی آنکه حرفی بزند» بطرف 
در حویلی میرود وازقیافه او هیچ 
جبز خوانده نمیشود . 

وقتی عمه بیرون‌میرود نام جواد 
بدون اینکه خود بخواهم سر تاپایم 
را میلرزاند اما من کوشش میکنسم 
برخودم مسلط باشم و خونسردی 
امرا ازدست ندهم. من ازدو زوز 
پیش » خودم را آماده برای جذین 
بر خوردی کرده ام ونباید کاری‌کنم 
که کسی متوجه هیجان درونی من 
مشو د» مخصوصا حواد» كەمن برای 
اونقشه هابی دارم . 

روی سیمارا میبوسم و از او 
میخواهم بالباسبایش به اتاق‌دیگری 
برود. وخود م ازجابلند میشوم 
وبطرف آبینه میروم وموهايم راکه 
کمی نامر تب شده است» مرتب 
میکنم وبعد ازاتاق سردن میروم 
تصمیم گرفته ام بروم جوادراببینم» 
جوادی که خوشبختی و سعادتم را 
ازمن کرفته است و زندگی ام را 


دا دونه رده منت 

وقتی وارد سالن میشوم» جوادرا 
میبینم که در مبلی فرورفته است 
و سکرتی که لای انکشتانتی است 
دود ملایمی درهوا پخش مبکند . 

عمه تامرا می‌پیندباعجله ازجایشی 
بلند مشود وازاناق بیرون میرود. 
من وجواد دوبدورویروی هم‌نشسته 
اتاقی که جندین باردردوران نامزدی 
منز جواد دوبه‌دو رو بروی‌هم نشسته 
بودیم وحرفبای ماحرفہای عاشقانه 
1 ۰ 

باورود من جواد ازجایشی بلند 
میشود. محیلانه لبخندی میز ندو بعد 
دستش‌را بطرف من دراز میکند.من 
دست درازشد: اورانادیده میگیرمو 
میروم روبرویش می‌نشینم» جابیکه 

میبینم جواد بیشانیش ترش 
میشود اما بازهم خودشی راازدست 
نمیدهد ومیکوید: 

- اميد وام مزاحم نشده باشم . 

وبعد سوال منکند : 

- مزاحم که نشده ام؟ 

باتلخی لبخند میزنم : 


مزاحم من شود. من‌حودم میخواستم 
شمارا سینم ۰ 


لحنم خشك و برنده‌است وبرای 
جواد غیرمترقبه وناگبانی. بالکنت 
میکو دك .. 


۱ 


آقای دیدیان ! 


تنظیم مشود . 
س رگذشت لبلا , س رگذشت 


آقای دیدان ! 
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خوانند گان‌عزیز ژوندون‌قضاوت میکنند 
من یکی ازخوانندگان باد داشتپای لبلا تم که اقلم شیوای شما 


درد انگیزی است» سر گذشتی است که 
انسانی یادرحفیقت دختری» قربانی امیال ا مردانی حم که 
: جز لذت جویی و کامرانی خویش هدفی 
د بیشرمییی روگردان نیستند. بیچاره لبلاکه دردام جنین ردا افتادوآن 
دد صفتان زندگیشښش دا تباه‌ساختند. 


من برای كومك کردن به لیلاحاضر م . 
میتوانم به اوکومك کنم؟ خواهش میکنم دراین‌باره راهنمابی ۱ م کنید. 
اگر ليلا حاضر باشد من از هیچ کومکی دریغ نمیکنم. ازهیچکومکی! 


نمیدانم به چه طریسق 


RBI RIBE IIRTLAHOIIOQBiUBIYOIIBL HON‏ اس و ی 


الف . ن (از شیر هرات) ؟ 


(۱ ۰ 


۱۸ ۸ 


تا( ا لازنا 


خاموش میکند 
میزند ودرجایش جا بجا ۳۳۹ 





۱1 
1 


خودش را بی اعتنا بسن بداهد» 
بی‌اعتنا ‏ سمن‌و بی‌اعتنااژاینکه درپرابر 
من سکوت کرده ام واوهم ازاین 2 
سکوت پیروی میکند» اما مثلاینکه 2 
حوصله اش سر رفته باشد, نکاهش 
رابه گوشه اتاق میدوزد وباصدایی ۶ 
که سعم میکند آرام باشد و 
حتما میدانید که من برای جه 
اتمم ام 4 5 سا سفم و 5 
جلو حرفش را میگیرم ومیگویم : 


- میدانم برایجه آمده اید.ولازم 5 


۱ IBI 


۱ ۱ 


i GI" 


هم نیست تأسف بخورید. من بولا 
شمارا تیه کرده ام البته مقدار 5 
9 وبقية آنراهم چند روز دیکر ةٌ 


سشرمانه میر‌سد : 


- مقداری از آنرا ؟ منلا جقدر ؟ 
ب جپل هزار . 

تکرار میکند 

حمل هزار ؟ 


بعد باشگفتی میپرسد : 

جہل هزار ؟! چطوری آنرا ق 
تہیه کردید ؟ 

لبختند نحقیر,آمیز ی میزنم * 
ومیگویم : 


این دیگر بشما مربوط نیست. 
مگر شما پول.نان را نمیخواهید ؟ 

میگوید : 

بت جوا ۰ 

پس پول تان حاضر است» 
البته همان مبلغی که گفتم . ۱ 

میکوید : 

بسیار خوب. بقیه اش دا کی ۾ 
میبرداز ند 0 

بہمین زودی ها. شاید یکماه 
دیگر ۰ 

میبینم جوادحلع‌سلاح شده‌است؛ 
میبینمم درمانده شده است که جه 
بگوید. بیمین جبت سرش را تکان 
میدهد : 

نت تایکماه دص بسیار خوب. 
من یکماه دیگر برای گرفتن ده‌هزار 
نقبه میاأیم ۰ 


N ۵ ۸۱۸۸۱۸۵ ۱ ۱, (۱ (, II 


بقبه درصفحه ۶۷ 


IRHB!FE HSA rait!‏ ۱ تا( ات( 














رابود از .طنین 


@ بر ای دستکیر ی | دن عده! زشسخص‌د یگری که 
نز دمر دم شهرت بی ی داشت (ستفا ده‌بعمل 


[ دد 


© دو رفیق بالای یی بچه بجزک پر داحنه‌و 


یکی رو ده‌های دیکری رابه زمین انداخت 
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نزديك عصر بود دریکی از 
قرای دشت کلدره مر بوط ولسوالی 
میرربچه کوت ءولسوال ءضا بط 
امنیه وچند تن دیگر از ولسوا لی 
شکر دره که در ميان شان یکی هم 
با با های زولانه شده قرار داشت 


بیصبرانه انتظار رسیدن‌هیتت ضبط 
قضابی ولسوا لی میر بچه کوت را 
می کشیدند . 





رن 
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شب بالہای سیاهشی را برتسمام 
دشت چ ی ارده ود ۶ ای 
خبری. از کسی نشد .دقایق پشت 
هم‌می گذشت وشب به نیمه میرسید 
تا آنکه انتظار پایان یا فت وچشسم 
منتسظر ین با دیدن چند تن ۱ ز 
نما یند گان ولسوا لی مير بجه 
کوت روشن شده وبا هیئتمذ کور 
یکجا دست بکار شدند خانۀ را که 


تو ب ا 














محمد صدیق که‌با اعتراف خودش ازنظر پولبس بعنوان معاون قا 


شناخته شنده است". ‏ ِْ 


صفحه ۲۰ 


هو س‌های صوانی عدح 








تریا که بامیرزا ومحمد اکبر د ر مجالسن عروسی ومحافل خصوصی 


پایکو بی میکرد 


گفته میشند انتار کاه باسنا 2 ۵ را 
داشت ونه کلکین وهمه‌اش «کاهگل» 
شده بود مورد بر رسی قرار دادند 
این‌خانه که‌از جمله‌خانه های متر و که 
دشت کلدره است مر بوط شخصی 
بنام «ملای کته» بکتن از اها ای 
آن محل است که تا بستان را در 
همان جا گذرا نده ودر فصل‌زمستان 
آنرا ترك داده وبه شیر میرود . 

عقربة ساعت نزد يك پازده شسب 
را نشان میداد که راعی بدا خل 
خانه باز کرده ایتدا از ضایط امینه 
ولسوای مير بچه کوت خوا هشس 
برده شد تا داخل کاه خانه شودولی 
او نسبت معاذیبری از دفتن درداخل 
معدرت خواست وضا بظ امه 
ولسوالی شکرد ره داخل اتسار 
کرد ند هوبعد از چند لحظه صدا زد 
که‌این است» ابنجاست» جسدمقتول 
را زیر کاه پنپان کرده اند . 

همه داخل کاه خانه شده دیدند 
مقتول در حالیکه دست را ستشزیر 
سرشی قرازر دارد وروده عا بیش 


خارج از شکم در پبلو یش رو به 
خشسك شدن بود مرمی تفنکجه ۱ ز 
حصة پایانی الاشه طرف چپ تا 
شقیقه طرف راستئس را سورا خ 
نموده بود در زیر کاه‌قرار دا شت 
هنوز بو وتعفن فضای خانه را 
نگرفته بود» زیرا قتل تازه صورت 
گرفته بود . 

متقول به ولسوا لى قره باغ 
تسلیم داد شد تا دو سیه مربوط 
ات تم رد ۶ 

این قتل چطور صورت گر فت؟ 
انگیزه آن جه بوده داعمال قبلی 
که با این قتل ارتباط داشته جه ها 
است این هاهمه سوالاتی ود که 
قبل از طرح شدن ښاغلی محمد 
اسمعیل ولسوا لشکر دزه بجواب 
آن پرداخته و چنین توضیح نمود : 
از مدت ها به اینطر ف کاهکا هی 
اطلا عات مربوط به قطاع الطر يقي 
اختطاف وامثال لبم به ولسوا لى 
شکر دره میرسید" که بعداز لقدامات 
ولسوا لی با همکاری اهالی فعا لیت 















ي 
که 
u‏ 


fa 





اشخا ص مربوط به این گونه اعمال 
برای مدتی به خا مو شی میگرا نید. 
روز چپارم قوس شخص که خودرا 
پدر یك «سا زنده» کوچك معر فی 
میکرد .به ولسوا لی مرا جعه واذ 
غیابت پسر خود حرف میزد پسر 
این شخص میرزا محمد مشتیو ربه 
«زنگی» است که در کوچه خرا بات 
کابل زندگی میکند وی که ار مونیه 
مینوازد با طبلجی و رقاصه ای 
بنا مپای محمد اکبر وثریا دسته زا 
ساخته و باشتراك در محا فل امرار 
روزسوم قوس‌این سه نفر که قبلا 
سعانه گر فنه بودند تا در محفل 
عروسی که در از متام ا تاکز 
ميشد اشتراك نمایندساعت ده قبل, 
از ظبر از خانه‌بر آمد ه‌عزم استالف 
کرد ند ادوا تن از آنا که عبارت‌از 
ریا ومحمد اکبر بود با صا حب 
عروسی در موتر وا O E A‏ 
ومیر زا محمد در ما سکو پست.چ 
۳ شستنید دو موثر یکحا جر کت 
کرده يسوی استالف‌مبروند درحصه 
کوتل خير خانه موتر ما سکویسیج 
خراب واز والگاه عقب می ماند بعد 
از مدتی‌موتر ترمیم وبه‌سوی‌استالف 
به حر کت می‌افتند اما جون والگا ه 
خیلی پیش‌افتاده بودبر موترماسکویج 






دریور تاکسی بی‌که در این‌ها جرا 
مورد لت‌وکوب قراد گرفت 
مجال رسیدن بان نبودازطرف دیگر 
از راه بلدان عروس کسی در موتر 
ماسکو یچ نبود در يورو میرزامحمد 
بعد از پرس وپال واپس بطرف‌شمر 
به حرکت می افتند چون ظیر بود 
مىخوا هند نان را در قلعه مراد بيك 

٤۰ شماره‎ 

























































مسرم س سیم 


gua رز‎ 


بدر میرژامعمد (سمت جپ) که خبر اختطاف پسرشسړابه بو لسس شکر دره داد 


افا ی سرو تا ای تلا کر 
صرف نکرده بوډند که دو تن‌رسیده 
واز دریور خوا هش نمود تا دربدل 
پول آنا را تا زیارت «بابه عبدال» 
برسا ند در پور که مي بیتد جز ۶ 
یتفر بنوازی دی نه‌ارد برقي 
اندو جواب مثبت داده وهر د و 
شخص با دریود ومیرزا محمد 
رهسیار «بابه عبدال »میشوند قرار 
اظپار دریور در وسط راه دو تن‌در 
حالیکه کیشس د ر سسرداشتتد 
و در د م موتر استاده مسوتر 
را توقف میسا زند همز مان با 
رسیدن اندو نفر دو تن دیگر که‌در 
موتر موجود بود نیز امر توقف داده 
وبعد ایستادن موتر هر چہار نفر 
شالی را به سر میرزا محمد انداخته 
در حالیکه دریود را نیزلتو کوب 
مفصل میکنند از آنجا فرار می 
تما نند 

در يور بدون آنکه به ولسوا لی 
مراجعه نماید به کابل میرود وازاین 
مو ضوع بکسی حرف نمی ژند . 


پدر یی خبر از واقعه شبہنگام 
انتظار رسیدت پسر خود را مبکشد 
ولی از پسر ش خبری نمی شود تا 
آنگه «لریاه رسیده وحواز خود را 
کرفته در حالیکه او را از تبسودن 
میرزا محمد کدام حرفی نمی زنسد 
ورس به علاقه داری استالف میرود 
جونکه علاقه دار استالف بالای‌ربا 
ومحمد اکبراشتباه میکند شام‌تاريك 
تر میشود وپدر ببقرار انه منتظطر 
پر باه توافت که لھ جره 
متفین میشود که پسر ش گم شده 
په پولیس کابل مراجعه کرد مو به 
سلسله راه ولسوا لی شکر دره را 
می گیرد.. 

واقعه جگو نه کشف میشود ؟ 

وتو فتان بر بمه از نکم 
در بوررا احضارمینماید محل‌اختطاف 
را معلوم کرده‌ولی چیزی بدست‌نمی 
آوزد وهر طرف هم که به جستجو 
میپر دازد نتیجه حاصل نمی شودتا 
آنکه به ابتکار دید دست زده و 
دنبال کسا نیراکه گذ شته خراب 


داوند, می ردد .ددین ميان محمد 
عسکری فرار نموده‌بودتوجه ولسوالی 
را بخود جلب کرده می خوا هندبه 
خاطر روشن شدن واقعه او را 
احضار نمایند باز هم نتیجه بدست 
نمی آید وولسوا لی شکر دره بيك 
عمل دیگر که عبادت از فشارآوردن 
روحی بالای ۱ شىخا صیکه با 
حنیف دوستی داشتند متوا ننه 
بقبه درصفحه ٩۰‏ 















میرزامحمد (سمت‌جب) که بوسیله 
جہار نفر اختطاف شده بود 


صفحه ۲۱ 























بل سرازه‌سرک 














- نوبت اوهم خواهد وسید ۰ 

لومیس اینرا به لپحة شخصی اداکر که 
خیلی بخودش مطه‌ین باشد. 

کریج دوباره بحث رابه آغاز صحبتکشید: 

- شکل خوردی که روی پارچة سيراميك 
دیده میشود. تفریبا دوی تمام البسبه وزینت 
آلات «سلینا» نیز موحود بود ۰ 

= بعنی جه ده ؟ 

- حرف‌ایلستکه سلینا خیلی داجع بوضع 
حرم بمن معلوهات داد ۰ آنپم جنان باحرارت 
وشوق که‌گوبی عاشق هروجیب‌زمین آنجاست» 
ففط درمورد کوهستانیا کمتر می فپمیدواین 
راهم خودش توضبحکردکه ازکوه هاهیترسد 
وآفرا شوم بات 

- خیلی خرافاتی بوده ۰ 

کریچ بدون آنکه بروی خود بیاورد. 

ادامه داد : 

سلینا گفت که درآن کوه ها حیزی 
نمی روید ۰ خشك وغیرقابل زرع است ۰ 
ولی ددمیان وادییای آن مشود دست بکاری 
زد ۰ 

آنجا طبفات نرم سنگث وجود داشته وقبلا 
مردم ازآن استفاده میکرده‌اند ولی اخیرابکلی 
تر کش گفته اند ۰ 

- شاید سنگك تمام شد ۰ 

- نه. عقیده دارندکسه پرداختن به آن 
سنگپا تحوست داشته ویاعث مرك ومیر هم 
شده است ۰ سلیناگفت هرکسی که په آن 
سنگیا ذست میزده به بیمادی نظیر جذام 
حتی خیلی بدتر ازآن گرفتار ميشده وعد 
سمرده است ۰ 

آیاتواین اواخر رومان زياد خوانده بی؟ 

بدین ترتیب‌لومیس‌نشاندادکه اینموضوعات 
ازنظراوزیاد جدی نیست ولی کریج مطمئن 
بود که اوحتی يك‌کلمه ازاظبارات اوراناشنیده 
نگرفته است ۰ معدباخود فکر کرد ۰ بگذاد 
همینطور باشد ودیگری آنرا بدست بیاورد. 
ړوی این نتیجه گیری برسید : 

- میل داری ازآن صرف نظر کنم ؟ 

- چراصرف نظر ؟ چیزی راکه تاکنسون 
آغاز نکرده بی ۰٩‏ امااصل مطلب اینست که 
ذهن تویاید بیشتر به قضية ناکسوس متوجه 
شود ۰ 

کریج نگاهی به اطراف خود افگند ۰ 
مشتریان رستوران خیلی معدود بود ونز‌يك 
نرین فرد به اوووئیشی تقریبا غمتر فاصله 
داشت ۰ کریج گفت : 

- خوب دئیسی! حالاکمی ازمسترناکسوس 
صحیت کن ۰ 

- اسمش فلیبااست ۰ ولی بیشتر او دا 
فاب صدا هیزنند. موهایش طلایی» عضلاتش 
موژون ومتناسب» نه چاق ونه لاغروتاجائیکه 
موژون ومتناسب» نه چاق ونه لاغروتاحائیکه 
مگویند دنگ بوستش هم مثل قیماق‌است. 

لومیس جملة آخرر! درحالیکه مثل روباء 
خندة مزورانه یی کنسج لبش دیده میشد , 
ابراژ داشت ۰ وبعدادامه واد : 

به مواد مخدره معتاداست ویقیناهیرو تین 

مصرف میکند ۰ اکسوس قبلااورا تداوی کرده 


صفحه ۳۲۲ 


تویسیده : جیمز موثرو 


ترجمة : دکتور شپسوارد 





از اینجا با ماهمراه شوید 


کریج عضوباز نشسته ای سازمان امنیست‌ماورای بہار انگلستان است که‌پس از کشته 
شدن مشوقش «تسا» دریکیاز ایستگاه‌های‌متروی لندن» انتقام اورا می گیرد وسپس 
ازشدت غصه به‌یکی از جزایر یونان‌آندراکی‌رفته نزد پدر خوانده اش سرافیئو منزوی 
میشود. درهمین وقت آقای لومیس که‌درین‌سازمان سمت می دارد»دویاده به‌جستجوی 
او برامده بااصراراورا داداد میکند تابخاطر صیانت منافع انگلستان دریکی‌از جزایرنفت 
خیز خاور میا نه ماموریت جدیدیرا بپذیردواز جان‌ناکسوس میلیونر یونانی وهمشرش 
فلیپ که احتمال دارد از طرف مخالفین انگلستان ربوده شده وبه‌وسیله فریفتن‌آنان 
لطماتی به منافع نفتی انگلیس وارد گردد. محافظت کند . 





وبعدبااو ازدواج نمود وبخاطر او در داقع 
دست به اتش فروبرد. تواگر در مامورست 
خودت موفق نشوی اومطلقا جانب تیاهھی 
سوق خواهد شد ۰ 

- من اولترګدام يك شان رانجات بدهم؟ 

- آه» آن دیگربتومربوط است ۰ درزارب 
این روز ها يلك رئيس جدید انیه 
وحون دارد. 
درحالیکه بك عکس رابه کریچ نشان میداد 
نگاه کن مردی پاموهای زرد ولاغر اندام با 
جشمائی تنگ ونگاهی نافذ. درشانثراستش 
داغیای سوختگی دارد » انگلیسی داخلسم 
خوب صحبت می کند. مدتی درلندن کا ر 
میکرده. در سرویس خصوصیء میدانی‌اسن 
چ فی میاه و 

- خوب» بگو يك قاتل 1 

او بشما ممنی - داد خیلی ر وال 
ولی تواورا اداره ورهنمایی خواهی کرد ۰ 
مانشان انگشتش راهم گرفته ایم ۰ 

ب راستش کارخویی کرده ابد ۰ 

لومیس_ درحالیکه هی خندید » کوج 
برسید : 

ازگها بدست آوردید ؟ 

طیعا ازدوستان است ۰ 

آیادوسیه اوراهم بشما داده‌اند ؟ 

- هگر ماباآنبا دوست نبستیم ؟ حالاتوانی 
کرده ایم که دردئیای بزرگ ماهر دوميتوانيم 
براختی زندگی کنیم ۰ هرکس سم خوددا 
مبتواند برداوی ۰ 

ند و پس توخیلی جیزهارادر ساره او 
ا 

- همینطوو است ۰ سال گذشته ما دثبال 
اوبودیم. گاربر سوڻ معشوقة اورا قبل‌از 
اینکه بجزبره بباورد » گیرآورد. دخترګ 
هم جیژیر! که صدانست » گفت : دشمنان 
ماطیعااز بنموضوع خبر دارنر ۰ 

- آن دخترحه شد ؟ 

- مردك اوراکشت بدون آنگه فگری رکند. 
کردم واقعا ابلمرد خیلی سنگدل است ۰ 

گریج نگاه دیگری به تصوبر افگذرهگفت؛ 
خیلی به آلمانیباشبیه است. 

واوهبس جسواب‌داد : آلماست ۰ در 


موم موم هو همم وهی وه وه موم مه مومسم وم پو وهو 


تشکیلات امنیتی‌نازی‌ها کارمیکرده» دره۱۹2 
گرفتار شده درحالیکه دراینموقع فقط ٩5‏ 
ساله بوده است ۰ باوجودیکه ۳ نفر ازجانب 
مقابل راکشته معیذاسلامت رهایش کرده‌اند» 
چون شخمی مطلوب بود» وقول داد بعد ازین 
برای آنہاکار کند ۰ ولی درهرحال اگرباین 
قول باقیمانده باخیر؟ امروزه باتو همکاری 
میکند . 

لومیس بعدا تمام این مطلب بگارسون 
دولمة ترکی فره‌ایش داد وباتانی ولذت آنرا 
هم تاآخر خورد آنوقت نوبت به کنیال 
رسید» نوشیدن کریچ رابافوق زیادتماشاکرد۰ 
کنیا خیلی عالی بود» اوازمیان جندین نوع 
مشروب آن‌یکی رابدست خود انتخاب کرده 
بود ۰ درین میانه این راهم ازنظسر دور 
نیانداخته بود که کریچ اينك برای رفع‌احتیاج 
هشروب نمی خورد بلکه تنبا برای س رگرمی 
آنرانسر ھی کشید ۰ لوهیس گفت : 

- تصویر راباخود نگہدارء يك‌کاپی از 
دوسیه اورانیز بتو هی سپارم» تنبا بسك 
هساله است که این آدم شایدا ین روز ها 
وارد زوریخ شسده باشمد ۰ برای عملیات 
پلاستيك ذیرااین کاردا درزودیخ بتر ازهر 
جاانجام میدهند ۰ شاید هم داغبای سوختگی 
اورانیژ رفع کنند ۰ 

آ۵» ایمرد بزرگث ! (خندة قاه قاه راسر 
داد» حالاميدانم برای چه مراباین ماموریست 
انتخاب کرده یی ۰ زیراعقلت بتو میگوید 
که دیگری دراینما موربت توفیق نخواهید 
نافت ۰ 

تومبس طوري بسوی اونگاه کرد که‌گویبی 
ازین سخن اورنجیده باشد وبازهم کنب‌اژ 
فرمایشی داد ۰ 1 

کشتی فلیپاکه اکسوس وفلیپادرآن‌سفر 
مبکر دند» دودوژ بعد در «پیر» پپلو گرفت. 
ابن یکی ازکشتی های قدیمی جنگی بود که 
بعد ازترمیمات‌اساسی شکل بك کشتی تفر یحی 
ومسافربری رابخود گرفته بود ۰ شابد در 
دنیا ده یادوازوه کشتی دیگر نظیر آن بیدا 
میشدکه سه‌تای آن به سرمابه داران بزرگ 
بونانی متعلق بود ۰ بدئه ای آن مشل 
آثتاب میدرخشید. ۰ طابہاء وگلا وتمام 


ملعقات آن سپید وجشمگیر بود» يك عیلی 


کوپترنیزیراه داشت ۰ حوض شناء سه‌فایق 


نجات» یك اور کستر خوب پنج نفری‌نیزدر 
حملة سایرلوازه ضروری آن دیده می ده 
نمام عملة آن انگلیسی بودند وتنها یکنفر 
ملاح سوبدنی که درك کنستی مساثر بری 
بزرکث کارمیکرد باگرفتن پول‌کافی بکارکنان 
یات پبوسته بود۰ سایر کار کنان از ميان 
خویشاوندان ونزدیکان ناکسوسسگزیده شده 
بودند ۰ 

ناکسوس این کشتی رابی اندازه دوست 
میداشت زیرا متعلق به زن نازنین اوبود ۰ 

کریچ دریکی ازکافه دستورانیای ساحلی 
نشسته ورود فلیپارابه بندرگاه تماشامیکرد» 
در پسرتو خورشید به حدخیره کننده سپید 
ودرخشان می‌نمود. سيار زیپابون ژایسن 
زیبایی کشتی تفریحی قلییارااساس ساختمان 
جنگی ظاهرآن افزونی می بخشید ۰ سرعت 
سیرآن درحدود ۳۰ ميل بحری تخمین میشد 
وآنقرر قدرت داشت که درفصول طوفانسی 
اتلانتيك شمالی هم درآن دریاسفر کند - 

کتستی توقف‌کرد وباسر وصدای زیادی 
لنگر انداخت ۰ 


کارسون که پپلوی کریج ایستاده ورود 
وتوقف فلیپادامی نگریست بدون آنکه زاو 
سوال شود گفت : 

تب این پات ناکسوس است ۰ چه‌کشتی 
زیبایی است» نیست ؟ 

+ آری خیلی زرباست ۰ 

ب مثل يك قصراست ۰ درمیان آن يك 
فایل ‏ بزرك اشرافی بغوبی میتواند زندگی 
آرامی داشته باشد ولی ازنظر ناکسوس فقط 
يك جثة ظریف جواهر است ۰ 

بت آ۵» اینطور 1 

- همسرش ازنظرنا کسوس يك المساس 
بی نظیر است ۰ اوهم مثل این کشتی‌سپید 
وخیره کننده است از ان حہت نا کسوس‌این 
زببارابرای اوهدیه کرد يك چیزدا برایت 
بگویم ؟ واقعااین زن ارزش رادار ۰ 

- آیاتواورا دیده یی ؟ 

- آدی ۰ یکہار ازین جامی گذشت ۰ يك 
نگاه مختصربه اوانگند وبی آنکه خودم بدانم 
ازفرط هیجان شاعر شده بودم ۰ 

يك ثایق زیا وموتور دار» ازساحل جد! 
شیلء بسوی پات حرکت کرد کارسونادامه 
میداد : 


- فوق العاده زیباست ۰ وقتی ناکسوس 
ژایدشیرمی شودهمه برای‌دیدن |وسراسیمه 
میدوند ۰ دوین میانه همه‌کس رامی یابی 
ازخیاط هائرفته تادکتورهاه روزنامه نویسا 
ودولتی هاهمه برای دیدن اوییتاب‌میشوند ۰ 

عمینکه تاریکی بربندر نازل شر بسك 
«موتر بود» بسر عت جانب ساحل- 
حر کت کرد وداننده بامم‌ارت تام آنر بعد 
چندلحظه نزديك قبوه خانه پارك نمون . 


۳ دریانورن که سراپاسپید پوشیده بود, 
ازان ساحل پرید وروبرو بسوی کر یچ 
بیش افد : 

کار رج ۱ 








همینکه کریج بااشاره سرجواب مثبت داد» 
دریانورد به اوسلام گفت وبعد خم شد ۰ 
بکسیای لباس کریج دایرداشت ۰ تارسون 
که باجرت این جریان راتعقیب هیکسرد» 
بر سید ۳ 

- شماملكة این کشتی رامی شناسید ؟ 

مب نهمن باآقای ناکسوس آشنا استم. 

کارسون خند ید وگفت : 

- هافیستوس با افرودینت ۰ کمند 
هافیستوس دافراوش نکنی ها ۱ همه ما 
ممکن است بدان گرفتار شویم حداقل برای 
یکمر تبه ۰ 

کریج به فایق موتوری چست زد ولحظا یی 
بعد بطرف زندگانی لوکس حرکست نمود ۰ 
هنوزجنددقیثه نگذشته بودکه بندرگاه وشهر 
«بیر» درعماق مه وتاریکی از نظرش ناپد ید 
گردید ۰ چراغیای کشتی فلیپا دوشن بوذ 
ومثل نقره میدرخشیید. «موتربوت» آهسته 
شدو به نردیانی که دربدنة کشتی دبسده 
و ره دو واو 

کربج په‌آهسنگی بالارفت‌وهمینکه پابه‌سطح 
کشتی نیاد آواز اوړکستر که چاچاجا 
مینواخت سامعةُ اورا نوازش داد پیشرفت» 
گارسونہاچپ وراست سرویس می کردنسد 
وصدای بہمزدن کیلاسبا بسلامتی هاء په 
کوش میرسید ۰ ناگمپان آوازی بلند وتحکم 
آمیزمئل تبری موزيك راقطع کرد وفریادزه : 

جان ! ده سال در کدام جہنم های سیاد 
بسوبردی ؟ به کشتی خوش آمدی ۰ 

کریج بسوی صاحب صدا ومالك کشتم 
برکشت ۰ اریستیدینس نا کسوس چون 
مچسمه افسانوی بوده اندام درشت و 
ورزیده‌اش تابت میکر د که این عضلات‌برای 
برداشت جنه بی جنان» آفربده شده اند ۰ 
دهان بزرگک» بینی بلند» پیشانی بپسن و 
چشمپای خاکستری رنگك وسیع نمام آرازش 
صورت اوراتکمیل میکرد ۰ معلو م می شه 
این ساختمان توازن وجودی آنقدر نیرودارد 
که هرچه راآرزو کند» بدست بیاورن ۰ در 
هرحال معلوم بودکه اکنون فرصت گوش 
دادن فرا رسیده است. 

قبل ازجنگث عمومی دوم» اکسوس یك 
دربانوردعادی بودء پدر ومادرش برای او 
جزيك فابق کینه جیزی به ارن نگذاشته 
بووند. دراتررساعی پایان ناپذیر خو د 
ناکسوس درظرف بکسال ی از 
يك قایق به سه فایتی بالابردوبعد پنچسال 
صاحب چندین کشتی متوسط وموتوری شده 


:وده وقتی جنگ آغازکردید تمام کشتی‌های 
خودرابه انگلستان برد وبعوض آن کشتی 
های مجیزتر ومودرن تری بدست آودد واز 
آنجابه امریکا رقت ۰ 

درامریکا کشتی های خودرا بگرو گذاشته 
باپولی که بدست آورد درامر بکای جنوبی 
بكار تفحص لفت مشغول شد" بعدباسرمابة 
کافی درفلوریدا اراضی وسیعی راخریداری 
کرد طیعا یاتعدادی کشتی های نسپتا بزرگك 
وثیرود ۰ 

دوزبروز برتعداد کشستی هاپش افزوده 
می شد. ازحمل ونقل سربازان وسایر مواد 
ازا‌ریکا به اروبابول سرسام آوری میگرفت 
وهرکشستی اوکه غرق ميشد تاوان هنگفتم 
دریافت میداشت ۰ بعدهاهم سرماية بزرکث 
خودرا درشرکت نفت «آربر بت آیل کمینی » 
فعال کرد وبدنبال همین ارتباط وشبکةوسیع 
فعالیت ۰ پنج فیصد محصول نفت شیخ‌نشین 
کوجك وگمنام زارب به اوتعلق یافته بود و 
جربان این مایع سیاه ولی حیاتی برای 
دنبای ماشینی بجیپ او». تروت هنگفتی دا 
روزتاروز افزایش می داد : 

کریج بانگامی که بسراپای وجود او و 
عضلات تابیدهوپیروهندش‌افگنده سن‌اورا در 
حدوذ پنجاه سال تخمین زد بك کرتی سیید 
وبطلون سیاه‌که یامو های ماش وبرنجشی 
تناسب خاصی داشت» لباس لوکس شبانة 
آوراتکمیل میکرد" بیش ازآنکه کریج جواب 
تعارف ادلی اوراداده باشد» اکسوس ووباره 
به صدا درآمد : 


- بگوبه بینم درقعر کدام‌جبتم بودی؟ 


- درانگلستان ۰ مشغول حمع آوری پول 
بودم ۰ بعداز فراهم ساختن کمی پول از 
طر دق قاچاق به آهنگری دست زدم واينشك 
دراختیار شما استم ۰ 

مب دربتصورت همه رایکسار های مادی و 
دنیایی مشغول بوده یی ؟ 

تاجای ممکن بگردش وسیاحت نیز 
پرداختم سیاحت رادوست دارم راستش 
ازاینکه مرادوباده پیدا کروی داینجا بم 
ونیم ۷ صفی ا 

- همینکه شنیدم دریونان استی» فسودا 
ناین سوحرفت کردم ۰ فلا سر برای 
اا ا ا و رد 
الساعه خواهد آمد ۰ بیابادیگر ان آشناشو. 

زیربازوی کریج رابا دستہای نیرومندش 
گرفتهء اورامیان مہمانان برد وبا هما ن 
صدای غر یو نده اش کف :: 

خانمپاء آقایان ؛ بادوست من حسان 
آشنا شوید ۰ 

همه بسوی اومتوجه شدند ۰ از سیمای 
شان پیدا بودکه درکشتی به آنہا خیلی 
خوش میگذرد ومثل اینستکه دد کت وآرزو 
سن ویلی کان یا ابگلز ور تفرجگا ه 
های شواره بيك زندگی میکنند ۰ در میسان 
آنا کسانیکه اندکی شنا باد داشتند » یا 
بمامیگیری علاقمند بودند. کم ویش دیده 
میشدندولی مسلما آنپائیکه زیاد میئوشیدند 
زیاد بودند ۰ اکسوس همچنانکه برای تزئین 
خلاهای دیوار سالون کشتی خودش بسپولت 
تابلوهای ؟وناگون تبیه دیده بود» درانتخاب 
وگرد‌آوردن ابن گروه خوشگذران نبز گوبا 
وجار مشکلی نبوده است ۰ کر یج در ميان 
آنان بايك کنت فرانسوی کاملا ناشناس. 
بك‌ستارة ایتالیایی وبك اصیلزاده انگلیسی 
تعارف کردوبعدهم سلامی بگروه باقیمانده 
افگند ۰ 

دربن میان ناکسوس يك گیلاس ویسکی 
پرازیخ برای اوحاضرکردوبدیگران صدازدکه 
میتوانندخودبرای خودشان سرویس کنند که 
البته برای آفایان خالی ازنعجب و وبراط 
کربچ موجب نوازش غرور اومی شد ۰ 

س هیچ جیژراکه میم باشد» فراموشس 
نمیکنم ۰ نگاهی به اطراف خودافگنده افزود: 
حتی لباس پوشیدن این خانمیا دا" ولی‌ابن 
وقت زياد داددیر میگیرن ۰ 
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است ۰ 


یعنی مثل يك آدم متاعل صحبت کردم ۰ 


من هیچ به این مساله عادت نمیکنم» هميشه , 


فراعوشم مشود ۰ 

دختر سینمایی اندکی روترشکرد ۰ کریچ 
ازاد پرسید : خوب باین ترتیپ ماعاژمگجا 
استیم ؟ 

SE Cm 
NS OE 

- مگر شما نمیدانید ؟ 

ا اب ین دو ان سوال 
برای خودخانم آنیزکنجکاوی انگیزخواهد بود 
ولی اینباریجای کربج‌ناسوس جوایداد ۰ 

- برای کریج ففط کردش و سیاحت 
دلجسپ‌است» نه جائیکه بايد پرودیامیرود. 

اصیلزادة انگلیسی ازکر بج پرسید : 

مگرشمایجائیکه میروبم‌علاقه نمیگیر بد؟ 

- نه دیگر خسته شرده‌ام ۰ 

کوئت فرانسوی گفت : 

- ولی من تاهئوز شروع نکردهام ۰ 

ستارة سینمایی به سبك خاص ابتالو ی 
هاثانه بالاافگند ۰ نزديك سه ثانیه بدنش 
مرتعش بودکه این ازنظر کریج نیفته نمانده 
معذتك گفت : 

مابه ویلس مبرویم * 

- این خبلی خوب است ۰ 

کوئت پرسید: ونیس رابلدید ٩‏ 

گوی ۰ 

اصبلزاده داخل صحبت شنک ۱ 

_ جای بسیار بسیار قشنگی است ۰ اما 
طوروحشت آوری اساثرا خسته میکنل ۰ 
تمام ماظران مثل بك فلم سیلمایکلواخت 
است ۰ 

ستار سینماگفت : واقعا راست میگوئید 
مخصوصا برای من که درآنجا خبلی اژفلمبا 
راباژی کرده ام ۰ 

کریج یژ باود فکرکرد: من هم همائطور 
هدوز نوژده ساله بودم که باناژببا که قصد 
داشتند یلی رامنفجر کنند» درافتادم وموفق 
شد دم ازآن جلوگری کنیم ۰ افرادآنان حتی 
جوانتر اژمن بودند ۰ علا مه خا آهئیسم. 
داشتند ود بوتر اژهمان به بعد آن خاژرا 
گر فته وید بوار دفتر خود صب کرده دوخ ۰ 
بعد بصدای بلند گفت : » 

مبخواستم آن ساعت بزدگ را تماشا 
کنم ۰ ساعتی که دو شر دوی برج آن بالاشده 
میخواستند عقربه های آنرا بشکنند ۰ 


و 








اصیلژاده گفت : 
- ولی بیترین آناد ازکار پاسیونها ست* 
دراین میانه جندعدد از مانتی گذانیز وجود 
دادن * 
وبعدا تا طلوغ ماه راجع به آثارکار 
پاسیونها ومانتی گنا صحبتی طولانی کرد؛ 
اکسوس هئوزهم منتظر خانمش بود ۰ وفتی 
او بحثی راراجع به اختلاط رنگیا در تابلوها 
آغازمیکرد» صدای ناکسوس تماام صحتیا 
رافطع کرد: «عزیزم» کجااینقرر معطل شدی؟» 
زنی روی آخرین پله های زینه نمایان 
شده بود نا کسوس سوی اوشتافت آن لحظه 
وآن صعنه یعنی برخورد ناکسوس بازنش 
درحافظة کربج گوبی نقش جاویدان برای‌خود 
گرفت ۰ ۱ 
فلیالباسی نقره بی رن برتن داشت ۰ 
این لباس ابر یشمی نفیس ودست باقت در 
پرتونورماه په اوشکل خیال انگیز» دوبایی 
وخیره کننده بخشیده بوده سراپای اندام 
ظر بف وبرازنده اش بی محابادل از ”دست 
میبرد ورفنار کبك وارش دیوانه کننده بوډ" 
درآن لحظه روبایی بینرین ممثل آن پریان 
افسانوی نبده بودکه دستگاهای تلویزیون» 
شیزادگان ومیلیاردرهاسعی میکنند با صرف 
میلبونبا دالر آنانر) از جنگ هالیودبر بایند 
وورانحصار خود درآورند ۰ کریج شنید که 
اصیلزاده به‌کونت میگوید : «اینکه صیر 
کرده تاماه طلوع کند ویعد حاضر شوه > 
نبابت ذکاوت اوست ۰*۰ 
بعد فلیبا بازویبازوی اکسوس مباأن‌جمع 
مبمانان رسبدند وپرتو جراغبای دنگارنگث 
آنانرا در بر گرفت ۰ آنوقت کریج یجای 
معصومبت اولیکه درسیمای او تشخیص‌داده 
بود» زيرقيافة آدام فلییاء ذهن کنجکاودقیقی 
رابافت که خبلی به طرز رفتار ودقسست 
«تسا» شباهت داشت ۰ لومیس حق بجائب 
بود معلوم میشد این زن خیلی" ونج کشیده 
است ۰ 
ناکسوس وقتی‌بجمع مدعوین نزدبك شدند 
روبپمسرش نموده گفت: «عزیزع» میخواهم 
ترابه جان کریج دوستم معرفی کنم ۰» 
زنڻ حوان بدون لحظه ئی تعلل دست‌سوی 
کربج وراز کرد * دستباش کمی سردو 
عرقناد ود انگشتانش ظربف اماپر قوت 
معلوم میشد ۰ مجموعة وجود اوبك زییایی 
تسخیر کننده واطمیثان بخش را شان میداد 
وکسی هم که مبخواست مالك چين مجموعة 
سی باشدء طبعا بایستی قدرت گافی 
مبداشت ۰ آلقدر قدرت که حتی بم ه رگ 
راباید بدل راه تمیداد* قلیپابالحنی دلنشین 
گفت : 
- آقای کریج» اژآشغایی باشما خملسی 
خوشحالم ۰ 
- افتخار میکنم» خانم اکسوس ۰ 
ناکسوسء خند سرت آلودی کرد وگفت: 
- آری ۰ آقای کربج وخانم ناکسوس ۰ 
نشماوونفربرای همدگر تان فقط جان وفلییا 
بوده میتوانید» همین کافیست 
بعد باهردودست قوی خود فشاری‌بردوی 
آنا وارد کرد تاسپم نزدیکتر شوند ۰ فلیپا 
فت : 
واقعاء ابنطور بپتر مشود 2 
وکریج افزود : 
ج مم ان ت وا ورج ف 
کارسون گیلاسیا ی هشروب را نزدیك 
آنہا نگہد|شته بود» ناکسوس یکی ازگبلاس 
هارا برداشته بهزن داد هردوجفت مناسپبی 
به نظرمی آمدندچنانکه اگرازهم جداميش‌ند, 
هردووجوه نداشتند ۰ 
اصیلزاده گفت : «خیلی ژیباست» ثست؟» 
کوئت به آوازی مثل س رگوشی جوابداد : 
اگرباچشم خودنمی دیدم پاورم نمی‌آمد* 
دختر سینمابی بازهم ناراحت شد ولي دد 
خودتوان قدبرابری بااین واقست رائدید ۰ 


گوئت گفت : 

- داستی» ماداجع به ویس صحبست 
هبکردیم ۰ 

واصیلزاده تایبد گرد : 


نقیه درصفحه ٥۸‏ 


صفحه۲۳ 
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هغه کارجه دسری دعلاقی اوذوق سر ددم 


ویءلره 


۳ را پکشی اح اسر ی. 


به‌هغو کسانو کشی‌جه بایسکل سیرلسی 
کوی ستربا اوداعصایو کمزوری دنو رو 


خلکو به نسبت دوه‌حنده لر.ه‌ده ۰ 
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د ۱۹۱۲ کال د سیتمیر په مباشب 
کی د داکتر انو او د روحی ناروغیو 
د متخصیصنو بین دلمللی کانگرس 
خبله دریمه غونهه جوړه کړه جه په 
زرگو نو تنوډاکتر انوروح پیز ندو نکو 
او علاقه لرونکو کسانو پکښی گیون 
کری ودوی به‌دغه غونده‌کی راتول 

رمو بو 










کله کله د شپی له خوا زیات کازجه د بی خوبی سبب کیری ستړیامنځ ته راوهی . 


صفحه :۲ 


د معاصری پیری ددغه زرگون‌ارو نکی 
E‏ و 
خبری دکری اوهغه ترکتی لا ند ی 
و لیسی 8 

شك نشسته جه دوی به ساده ژبه 
خبری اتریو کرٍی‌اوهفه ترکتنی‌لاندی 
او نا آشنا توری د عادی خلکو په 


غورونو کی زیات اوریدل کر ی . 


خواصل مطلب د همدغی کلمی یعنی 
(سترٍ یا) به‌باده کی ؤ. 

آیا د ستر با احسامس یو دول 
ناروغی ده ؟ ... که خه هم به‌وا کتری 
قاموسس کی په دغه نامه کومه ناروغی 
نشته » خو نشی کیدای جه هغه بوه 
کیسه وبولو ځکه چه‌شتي, ۷ هغهڅه 
ده حه موجوده ده او خلك هه 
احساسوی » له هغه څخه رنخ وهی 
او شکابت ور خخه کوی . 

به حقبقت 3 ستر با او د زرد 
کمزوری او له حاله وتل هغه خه‌دی 
جه انسان د جسمی او روحی پلوه‌له 
له خبل طبیعی حالت څخه راباسی‌او 
هغه پکو کوی . د دغه کانگرسس له 
پرانبستلو خخه خه د پاسه پنځه 
کاله تیر يږی مگر په دغه وضع کښی 
کوم وړو کی بدلون نه‌دی پیدا شوی. 








RT Saa 
کران کاردی که‌زره دنارو بو‎ 
د اتشیخاضس دباره الکتره کار دنو‎ 
گرا م او د ماغزه دنارو غبو دیاره‎ 


5 1: 


vey,‏ وی نوس 
ET‏ 


پەښارى ژوند کی چهد نقلسه 
وسایلو لهامله شورا وز وږ پیدا 
کیری دانسان دیاره ستر یا 
پیښوی . 
ژوندون 








الخترو انشفالو کرام شته د دغه 
حالت د پاره تر اوسه د ستر سا 
سنجو و نکی آله نه‌ده‌اختراع‌شوی او 
ډاکتر نه پوهیری هغه ناروغ جه د 
ده به وړاندی ناسست دی او نه‌خبلو 
تاراهبو جارونو » د زهه د کمزوری 
او له حاله وتلو خخه شکادت کوی » 
آبا د يوه روحی احساسس خنه په 
عذاب دی او با په رشتیا سره به‌بوه 


راز حسمی ناروغی اخته‌دی که هر 


هغه ناروغ جه د زره د کمزور نیا او 
لهحاله وتلو خخه کوکاری کوی »په 
روحی دله‌کی وگیل شی, آیا د غه 
خطر نشسته جه هفو ناروغیو ته بامر نه 
ونشی چهبه خینو کی‌ربنه خغلولی 
ده ؟ د دغو دوو ډلو د بیر ندلو دیاره 
بوازی بوه لار شته او هغه له 
ری یت که ور سته اسل ده 
که خه هم په دغه کار سره د ناروخ 
ویره او نارامی زیاتیرری مگرهیخوا کنر 


نماری ژوند حه‌شوراو زوږ ور سره بوخای وی» دانسان ديار ه د 


شماره 1۰ 


ستر با دمنخ ته رانلو وسیله ده. 


دثقلیه صنایعو سره‌دانسا نرابطه زباثره دسر با عات دی . 


باید هغه له‌باده دی ی ډډ ری 
جسمی ستر‌یاوی د سختو :ارو غسو 
لکه د يوی عفو نتو نه د خگر دی سوب 
او عفونی مونو کلیوز په وروستیو 
مرحلو کی لیدلی کیرری اوپه دغسی 
بو حالت کی ا لازم دی او 
که دناروغی دلقا هت دوره لنیه‌شی 
دغه ضعف او بیحالی. به‌تراو ږ د ی 
«ودی پوری پائی شی . 

دداخلی غدو هور مو نو نو د 
از مو نبی او اندازی دخستلو له لاری 
به‌دی بوهبدای شوحه ددغو غدوانو 
به E‏ اطقلال شمه" که شعررییا 
زیاته او کمزوری او بیحالی پکی 
خرگند پوی» فکر کیدای شی چه 


پورتنی غدی به ترشحی نیمک تیا ور 
اخته شوبدی پروفیسر «لوسون) د 
دغی ناروغی نشی داسی خر ور 
کربدی : (ناروغ_گمیخ جهله خوبه 
رایاخیری له همدی امله نلسسی 
روغ او خوشحاله دی » مکرپه ورو 
ارو ده ته ستر یا یشیرق او 
کولای چه په کار او کوششیس لاسس 
بودی کړی ۰ ) 

خینی خلك له ډوډی خورلو خڅحه 
وروسته د ضف وخوب ورلواحساسس 
کوی په دغه برخه کی پروفیه سر 
(لوتون) د کلسترول او نو روغوراو 








سار دای 


مه 


ترجمه رهبو 


پلوستن- اولین باردملی‌جبان.. صدسال 





س 


قبل‌درابالات دایمن ومونتا نا امسریکا 


بوجود آمک . 


درانگلستان ووبلر اکنون ده‌بارك ملی‌وحود 


دارد. 


وال ۱۸۷۲ کا نمی اهر ا 
قانونی را گذراند که بمو جب آ ن 
يك پخشسی ازابالت وایمنگک وحصة 
از ایالت مونتا نا به پارك ملی‌تبدیل 
گردید. در این قانون چنین آمسده 
اسب که: ولراك عامه ای با صر 
زمینی برای خوشی وسرورمردم به 
ميان آمد ».این بلو ستن پارك بود. 
ابن بارك برابر وسعت هفت پارك 
انگلستان می باشد .طبق این قانون 
از جا گزین شدن با شند گان جدید 


۲٩ صفحه‎ 


جلو کیری بعمل آمده ومسئو لیت 
نگه داشت آن به عمهده وزارت داخله 
تعلق گرفت 

این سخش » ا تلاش حای در 
نفر امریکا بی است که آنان زیر 
تا لیر زیبابی ساحه واقع شده وبه 
این نتیجه‌رسیدندکه برای جلوگیری 
ازو برانی آن تو سط ما جر ین دست 
اين 
ابده و نظر بزدی به کانادا نیز 
سرابت نموده‌ودرآنجا بار‌همانندی 


ات۱ نت ت انس ند . 









بنام بانف درسال ۱۸۸۵ بیان آمد. 
مانند بلوستن‌این ساحه‌داری جشمه 
هاق ایگرم تصاظر زا سر 
روی همین مفکوره بود که دز 
تال ۱۸۳۲ ی ا 
در کاسناس بهءحل بر ای«حفظ صحت 


ایہم یکی ازپارك های ملی که‌مورد استفاده همگان است 





پارک ملی‌دار نمو د که درآ ن کلسای زیبای ثرن بانزدهم حفظ شده‌است 


مردم »از طرف کا نگر.س تبدل 
شك . 

در ازای این صد سال زساده از 
۰ محل برای پارك های ملسی 
درامریکا قبول گردید ولی باآغاز 
قرن نزدهم سر زمین انگلستان و 
ولز توسط مہا جران »استخرا ج 
منایع معد نی ونتایج انقلاب صنعتی 
به‌ویرانی کشیده شد. بپمین دلیل 
بود که در سال ۱۸۸۹ رهبرمانجستر 
کاردیین از دولت خواست تاساحه 
دربا چه هارا ملی اعلام دارد .تا به 
اين تقیب ادلي کا بای حتفلا 
این محل از تشبشا ت اقتصادی 
برداشته شود 

دوه سول پنجاه ال این ۳ 
اوج گرفته واکنون سغی می شود 
تابر خیا و کوهها نیز به ا 
گردد. روی این دلیل پیشنہاد های 
طی سال های ۱۹۲۶ ۱۹۲۷۰۱۹۰۲۸۰ 
دربارلمان میا آمدو ازآنحاییکه 


سودا گران میسا خت آنان تحت 
عنوان «دولت سودا کره» این 
بیشنپاد هارا خنثی نموده و بدان 
ترتیب ار ندادند. ولی روز سردوز 
افکار عامه درا ننمورد شکل حدی 
گرفته ودر ساك ۱۹۲۲ ده در 
خواست که در آن نظر بسیاری 


ژوندون 











۱ 
1 
۱ 








مردم انعکاس یافته بود تر تیپ شد. 
نبرد باکینه اباق در گرفت واحتی 
تعداد هم زنداتی شده و به چند 
سال حبس محکوم شدند .حتی این 
مو ضوع باز دیگر داخل اجندا » 
پارلمان شد ولی بخاطر آرا کم هم 
حنان دست نخورده باقی ماند . 
تا ایتکه در سال ۱۳۹ شکل 
نوی تمان آمد.در آن‌زمان کمیته ای 
تحت زهبری حستس‌اسکات تشکیل 
شد وسیس در سال های ۱۹۶۲ و 
۳ وزارت خانه‌حدید بنام‌وزارت 
شم رده تیان آمك زاين امر به‌آن 
ان گر 
وزير جدید اعلان نمود که از 
میندس معروف جان دوور خواسته 
است تا این مو ضوع را مطا له 
سنموده ومشکلات ابحاد بارك های‌ملی 
را در انگلستان و ولز به صورت 
دقیق اززیابی نماید .گزار ش این 
مہند سس در تاریخ ایجاد پارد 
های ملی جای بزرگی دارد زیرا در 
آن بررسی هم جانبه ازاین موضوع 
شده بود او در گزا رشش نوشته 
دود که : 





ساحه های وسیع زیباوبه صورت 
نسبی دارای کا نات وحشی رامی 
توا به صورت زر دسته ضدی 
نمود . 
۱ب زیبایی بت" محل ا حط 
شود . 

۲- زمینه هوا خوری و گرد شس 
در هوای آزاد برای مردم آماده 
شود . 

۲ حیوانات وحشی »› نعمیرهاو 
جای ها بیکه از لحاظ مما ری 
ارزشمند است نگه داری شود . 

٤‏ از آن ها به صورت اسا سی 
کار گرفته شود . 

در داو شش ار دہ حای جت 
باك های‌ملی نشانی شده ومشکلات 
این محل ها نیز گنجانیده شده 
نات 

در سال ۱۹۶۵ ءبه‌اساس گزارش 
دوور کمیته جدیدی تحت ریا ست 
ارتر هوب حوس بمیات آمد. این 
کمیته طی گزارش دز سال ۰۱۹۶۷ 
طرح برای ابجاد پارك ها ريخت که 
این ترتیب بارد‌های کنونی‌انگلستان 
دوجود آمد. بخش زیاد درشمال و 





ازین آسپا هر کس مبتواند برای‌شنا وکستی رانی استفاده کند 


غرب انگلستان وولز قرار دارد 
وقتیکه يك ساحه‌برای‌پارك انتخاب 
مود دای چت ناد بر ان 
عبر مالکیت بزند. دریخشی ازپارك 
های ملی عده‌ای از مردم هم جنان 


زندگی روزانه و عادی خود ادامه 


بك منظرء ازبارك ملی ابکه زسابی زیاد دارد 


مبدهند درحالیکه این کار نادرست 
ودور ازروحیه بك پارك ملی اسست. 
ا مالک ۱۳ 
درون این بارك های ملی مشکل 
دز رگ دیگری را ایجاد نموده که 
تا کنون راه‌حل درست نبافته است. 
نقبه درصفحه ۶۷ 





کودکستان این‌شسیربرای بذیرش تسمام 
اطفال ازهر طبقه احتماعی آماده است. 
موزبمی برای نگہداری انواع‌دوخت های 
قدیمی تاسیس #شسو د. 








زنان کشور ما در سالیای اخیر . دبواری خانه محصور بودند امروز 
توانسته انددر تعالمت های اجتماعی میتوان با مشاهده تلاش های زنان 
سسوم قابل ملاحظه ای بکیرند > دراعور اجتماعی‌به فردای‌روشن‌شان 
البتەوقى میکو م سسمم قابل‌ملاحظه امد وار بود . 
بدان معنی نیست که زنان از تمام 


اولین بار زنان در زمان‌صدارت 


شاغلی محمد داود رهبر ملی و 
رنسس دول ت کشور ما به ار اده‌این 


حقوق خویشس بر خور دار شده‌اند 
ستناسب زماننکه زنان در حسار 


#عرد درز ت توانستند نبضت صای 
حود را پی دیزی, کنند.. 

کم کم زنا,از بند" جاحری خلاض 
شدند و نوانستند در ادارات و 


















از جمله موسساتی که بیشتر با 


نان‌را منسجم‌میسازد وازحقوق‌شان 
فاع می نماید » موسسه نسوان 
غو سسه نسو ان کا بل نمایندکی‌هاتی 
د طرد ۰ ۱۳ 
وسسه نسوان در شر لشکر گاه 
که دری‌راپور ازآن صحبت خواهیم 
کرد بدون ارتباط با موسسه‌نسوان 





راکتر ولایات کت 


ارک تاسیسس شده است و بعد 
ن ممکن است به موسسه نسوان 
و مر بوط شود . 

در سارت کود تستان لشکر گاه 
که آنیم مربوط موسسه نسوا ن 
ديت مجرمه امره نود کستان و 
اجند تن از«معلمات" نود شان را 
علاقات کردم . 

این کود کسان (ملالی ورکتون) 
نام دارد 

ببغله حد بثه آمر همو سسه نسو ان 


es 


یکی از صنوف کودکستان: در دوطرف عکس دو نن از معلمات این 
کودکستان دیده مشو ند 


صفحه ۲۸ 





عله حد شه آمره موسسه نسوان لنسکر گاه 


در سال ۱۳۶۱ موسسه شکل 
شعبه کوچکی که فعالیت آن صرف 
کدی پاداق وه سکیل د ۰ 2 
این موسسه بیشتر زنان خارجسې 
n‏ 
خود خانم های منور افغان آنرا 
اداره کنند و فعالیت های موسسه 
را کسترشس دهند 


بعد تر کودکستان حم درچو کات 
ابتدائی ۲۰ نفر شاکرد را دارا بود 
و بك معام در آن کار میکرد اند کی 
بعد خانم‌هایآلمانی اداره کود کستان 
را بعیده کرفتند آنپا جندین سال 
درینجا کار کردند از شروع سال 
۰۱ دو باره خانم های افغان 
اداره کود کستان را بعپده گرفتند 
و ظرفیت کود کستان به ۱۰۵۰ نفر 
رستید 

فعلاما ۸۰ طفل رادرکود کستان 
زین تیب ا 

اطفال تستحت رهنما ئى يك 
سرمعلمه (پیغله شفیقه‌ظاهری) وچپار 
معلمه (یبغله حفصه » بیغله صالحه 
عمری میرمن شریفه و مير من 
حمیده), ثر ببه میشو ند. 

۳ 


ژوندون 

















- موسسه نسوان اینجا مربوط 
هو سسسه سو ان مرن ر است با 

رو رد 

اند د مسر بط مود 
پروژه بود ولی ممکن است بعد از 
این مر بوط میرمنو تولنه کایل‌شده 
شکل یکی از مایت کی های آنشوا 
بخود بخیرد . 

ا ا 

- محترمه مکمل ... آیا یی از 
کرد کستان. فعالیت. عای دنگری‌هم 
درین موسسه چ بان دارد ... ؟ 

اا بلی . .در مو سسه‌شعبات گلدوزی 
خیاطی و سواد خوانی وجود دار د 
در آینده مدنظر است این موسسه 
کر ی تک ی نی 
کند » فعلا موسسه خانم ها دا در 
قسمت دوختن و گلدوزی مارهنمائی 
میکند حتی این موسسه کار های 
دستی خانم ھا را بمعرضس فروشس 
گذاشته ل آنرا به خانم 
های مذکور مسترد می‌نماید تاازيك 
طرف چ گرمی جالبی برای آنما 
خلق شود و از جانب دیگر عابدی 
تصیب اا و ۰ 

در موسسه مذکور پارجه های 
زیبا و قشنگك سوزن دوزی زا 
مشاهده. کرد م واقعا صنعت کل 
آدوزی در آن شیر جالب و درخور 
تواحه است . 

و ر 

ننپا اطفال مامورین پروژه ددین 
کود کیا تر ببه مشو ند 8 

پیغله حدیثه پاسخ میدهد 

تخیر ... کود کستان ثتبا به 
اطفال مامورین اختصا ص ندارد 


بلکه دروازه آن بروی تمام اطفال 














باز است. چنانچه همین حالا علاوم 
از اطفال ماموریسن اطفال کسبا | 
کارا : دتانداران و کار کیان 
کد مین + 
فس نشیف هیشو ند 
ھی لوهم 1 
در حه ساعاتی کود کستان رای 
اطفال عشغولیت عائی راهم می 


مد ۰ 


دن. و رم بودن هوا فرق مد 
آبا شماباوالدین اطفال هم تماسر 


دلوك .ی 9 E‏ 


کدستان لشسگر گاه 

یر ۳ 

آدا دقین منطفه. کیبا ی EEN‏ 
بتوانند قالین بیافند ... ؟ 

این صنعت‌دشوار ومشکل است. 

پاسخ میدهند : 

درشرر شکرگاه ناقلین از هر ۱ 
گوشه و کنار کشور آمده اند ودر ۱ 
اننجا مسکن گزیده اند در مان 
زنان اقلین هستند کسانیکه صنعت 
قالین بافی را باد دارند ۰ اقسر 
وسایل برای شان فراهم گردد آتبا ۱ 
هم خود شان کار میکنند و هم په ۱ 
زنان دیگری که آرزو داشته باشند 
این صنعت را پیاموزند ۰ قالین‌بافی 
را خواهند آموخت . 

محترمه حدیثه مکمل نوضیسح 
میدهد : . 
خباطی هاثیکه هنرسی چل‌سال 
قبل را نشان میدهد متاسفانه در 
حال از بین رقتسن است » در آن 
وقت طرز ای حاص دوخت وجرد 
داشت ۰ میکن است در آینده این 
نوع دوخت ها فراموش شود و 
دیگر کسی نتواند آنرا تقلید کند 
ما در نظر داریم موزیمی پسازیم ۰ 

و ات و دو خت ها را بحیث 


دل و ا بگذاریم ۲ بد ین و سیله 


سه در e‏ 


طقال دعوت مسشه ند و با تا دز 
مور رد اطفال شان مذاکراتی صو زت 
مىگىر 2 . اک حه تماسں معلمسسن 
کود کسمتان در مواقعی که ایحا ب کتد 
با درا اطفبال 
یی بر سم 1 
Lî‏ در نظر نداز بد فعا لیت عای 
مب سسه را بیشتو ساز یبد ۶ج ۷ 


جربان دارد 


ده 
دو ت هیای مذ لور ددست فراعوشی 
سیر ده نخو اهاد شىك . 


مسلما فعالنت‌ژنان دمتواند محدود 3 
مس ۶ 1 0 
۰ , 1 براستې این ر حو بین اسست 
شود يحص صر که حالا ژزمسنه ال ۱ 
3 ۲ سس عملی سود 
3 فراهم گودیده است ... ؟ از منگو يك ۲ 


غختر مه حدیثه جوا ممبدشد : 
حرا E YF‏ بفکر این هستیم تا در بت 


۳ :۱۱2 ا 1 ۳ 
در جور امکان تب بیع جو ج م که دی از خانم ها دوخحت 
متته اوا شی این کسترشی. 2 : 

دهیم بطور مئال هیتوانیم درچ وکات 


موسسه شعبه قالین بافي دای 


پروگرا م های‌اطفال‌نظربه سردی وگرمی هوا فرق میکند کنیم. . بقبه دوصفحه ٩۳‏ ۱ 


شماره ۶۰ 





ee‏ توس سپ 


ی ۳ ۳ 





هو یداو پروگرام جالب رادیو تیاو 


درعکس ها تیکه مشاهده ميکنید يت 
آدم متفکر و جگر خون در پبپلو ی 
آدمی که آخرین حد نشاط را میتوان 
در جپره اس خواند بنظر شا 
می رسد .. 

این آدم منغذر هر مغك محبو بیست 
"نام ظاهر هوید؛ که اگر نامشسی را 
عم درز نمیکردم شما او را مسی 
شناختید واما شاید بگوئد هو بدا 


دار عکسی وت کر فشه » با جکر 
خون است و با حادله اورا تألم 


ساخته است بايد عرضی کنم که 


اك صفحه 
آنقدر مشکل است 
سر گیجه میسازد » و من ذ 
t>‏ ۱ ۰ ظ 
که شاغلی هود دا در همین لحظه 
بفکر اشست که پر و گرام مخصو ص 
خودشین را برای حمعه آننده جه 
ر 


گونه ترتیب کند پروگرا م ظامر 


هو ندا را که در روز های حمعد نش 





حیما 
خوشی تان آمده > این مطلب ثابت 
سبا خته است که هو بدا علاوه از 
[ از گبر! و آهنگت عای د لس من نش 


میشود مسلما شنبده ايد و 


او 5 
میتواند از عبده تیه برو گرامی 
بدرشده وآنر! شکل ارز نده‌عرضه 
کند و از طریق این پرو گرام آدم 
ميلو اند حدسس بر ند که هو ددا 


و اما عکسس طرف راست 
این آد م رجت دل آغا) اسستا با 
بپتر بگو بم‌آقای (روشنفکریان) است 
در ضمن شاید گل آغا بوسفب با 
شیر آغا فر بدون دا شد ۰ A‏ 








a a aT 





۱ ۵و سره هنریر 
فعالت هنری کرده است. 
5و ا رات تو مند ان رحشدان کرت او لین پرو ا م 
هنری خود را آغاز کردند 
ادن پرو کرام به‌مناسبت استقرار رژیم وین ثرئیب بافنه بود » 
تماشات رخشان کنسرت دصو رت مداوام حر بان دارد . 
ان مو مه به امتساژ ومدیر بت مسئول شاغلی حلیم وسر انه 
۱ 
۱ 
0 






1 





> مر ره سموبمیم. 9 1 ۱ 1 4 ا 8 ۳ 
هثر مند معروف شور است اما ق 
محمد شاه 
و ناصر بورن قاسحی در . اوا بل 
ميزان ناسیسس شد که قلا ۲۵ نفر 
بر‌سوئل دارد شاغلی درمحمد 
سار هراتی بحیث رزیسور هنری 
و ستیرٌ مینجر و این هنر مندان 
ادر پرو کرام ها حصه دارند . 


رای 


سس حا حمد ور ا 
اینکه خوا اننطور قاه قاء خندینده 0 9 

علت آنرا نفممبدم شاد در براتر 
کامره ا گر فته دات در حال 


من نتوانستم درست حدتی بز نم . 





| محمد بشیررخشان» فرید رخشان 
a SS a‏ 
وین جیناء شمشاد آهو و میرمن 
نور جپان . شاغلی حلیم ر خشان 
۱ گفت 
موسسه ما نظربه اجازه وامتیاز 
۱ ریمی وزارت اطلاعات و کلتو ر 
[ شروع بفعالیت نموده است 


تماشا گران با وجد و سر ور 
خاصی از پروگرا م های هتری ما 
استقبال می نمایند جنانجه در هر 
مايش صد ها قطعه بست کار ت 
بر وا عم ۲:9 

فربد رخشان و پیغله ساری 
مپتاب که زیر نظر استادان‌مو‌سیتی 
تربیه میشوند استعداد فوق العاده 


مرچ سک 


سس 


ای از خود نشان داده اند . 
رخشان کنسرت اولین موسسه 

هنری است که بغد از وضع پالیسی 

کلتوری در رژیم نوين جمموریت 


عرضس وجود کرده است. . 


















ِ : ۱ 
۱ ۱۱۱۹۱۹۱۱۹۱۱ ۱ 
۳ 


مهتابی 


شب آخر دوان دوان رفتم 

تابیینم به‌آخرین بارش 

نرم نرمك زدم بدر اگشت 

کردم ازخواب ناز ببدارش 
*# 9 ۰« 


۱ 


شب‌میتابی غم انگیزی 
ماه آهسته در چمیدن بود 
1ند کی سرد واندکی دلکش 
جاد پائیز در وزبدن بود 


» ۲ 


آمد آسیمه سر برون زاتاق 
لرز لرذان ومست ویرهنه با 
گفت: باناله وار آوایی : ٠‏ 
داستی دای رفتن است ترا ؟ 


+ 


مانده عربان برون زجامة خواب 
آذبرو باژوانو دوش سپید " 
اد س ااب خواق 
د دم باد سرد میلرزید 


# و وچ 


اشك گردنده حلقه بسته به ج 
رم بر گونه های سوزانش 
تنگ درگردنم حمایل کرد 
ناگہان بازوان عریانش 


6 : 
مه ای چند خیره ماندو خموش 
نگه‌خو یش بر نگاهم س 


آه ! دیدم که آن نگه مگفن : 
دشتة وصل‌ها کسست » گس 


HE #¥ 





۱۱۸ 


گفتمش: ازنین خدا حافظ 
لىك اوخبره ماندو هیچ نگفت 
موجی از کیسوان خود بگشود 
ودر آن شبرو درد را شپفت 





جر ٥ای‏ دوگ حبره ای افتاد 
سس هردو دل فزونتر شد 
باذوانی فشردو گرد رها 
اشکی افتاد و گونه‌ای ترشد 
۱۹/۱ 


marim e 


آواژه 


نیمه شب بود و غمی تازه نفس 
دة خوابم زدو ماندم بیدار 

دحت از برتو لرزنده‌ی شمع 
سایه ی دسته گلی بو دبوار 


و ۰ 


همه‌گل بود ولی روح نداشت 

سایه ای مضطرف ولرژان بود 

جېره‌ای سردو غم انگیژ وسیاه 

گوثیا مردی سرگردان بود 
و ۰ 


شمع خاموش شد از تندی باد 
اثر سایه به دیوار لماند 
کس تہرسید گجارفت ؟ که‌بود ؟ 
که‌دمی چند درین‌جا گزراند 

وه 
این ملم خسته دراین گلبة تنگ 
جسم درمانده ام ازروحج حداست 
من‌اگر سابة خویشم ؟ بارب 
دوح آدادة من‌کیست ؟ کحاست ؛ 

(فریدون مشیری) 


0 ۳ 
7 JR! CURTIS ITETSBOTB HUB HIRSLR UB StAITSIB IIB }UAHIEILRIGEIBHOFIB{IA NURIA IIELURLIS 


a smile 






۱۳۱۳۱۱۱۱۱۵۱۱ Bit 


گماهکاو 


ذضای خانه لرزد آن‌حنان گرم 

که‌زییا کودکانم برسر آیند 

پدر! ابن حیبست این بانگث دلاویز 
که‌در کاشانة ما می سرابند ؟ 


دلهن حنگث اقسون است ویر عشق 
درآن شراده از خود بادگاری 
زعر هری در او ائسرده بادی 
زهر موبی براو بیچیده تادی 


0 + 4 9 
ژنم ازگوشه دیگر کشد بانگث 
که بس کن مرد » زین هنگامه بس کن 
نه‌برنابی دگر بااین دوفرزند 
بدین بیرانه سر ترك هوس کن 

اد 5 » 


زرافشان» برعره » شبرنگك می تاب 
یم پبوسته س‌کسو دربن جنگ 
غوش درانتظار زخمه ی سوز 
که‌ناخود راز ها گوید به‌آهنگ 


# © ت 


شبانگ هان که‌در تنبابی سردی 
دامن گرم ابن ساز کین گوی 


ولی‌من دود ازآن )درز بیگاه 

دو گوشم بر سرود آسمانپاست 

ده حشمم خیره حون کوران وزآن‌باد 
شرار آتشم بر استخوانپاست 


> جک کب‎ cro سس مرک‎ n Oar, 


دز بر لغزش "نوم سو انگشت 
هزاران باد خوش خیزد زهره‌وی 


#۶ #4 # 





| زیر نظر : گل‌محمد ادسار ۱ 





مصموں یاس 


روزگاری شید جدا از وصل پار افتاده ام همجوشاخ بی‌بری کر ار افتاده ام 


نی کسی درسایه ام‌بنشست‌ونی بارم‌بدید تكورخت وحشی‌ام کزبرګو بار افتاده‌ام 
آتشس خاموش عشقم کزشرار افتاده ام 
سک قلبم زجیب روزگار أفتاده ام 
پسکه بی‌مقدار کشتم بسکه خوار افتاده‌ام 


برق خرمن‌سوزآهم رادکر تاأثیر نیست 
گر کسی برداردم ۰ ازخاك دوز اندازدم 
نی زیاران مہرمی بینم نه‌کین از دشمتان 
چون نشد از کعبه وازدیر حاصل کام دل 
گرکنم پرواز می افتم بروبار اکر 
سید اه شون ان ات مت 
هرنئس دارم برنگی جلوه دیگر بباغ 


می تہم از ذدق مرون‌وعدة دیدار هست 


حالیا درپای‌خم مست و خمار افتاده‌ام 
مرغك بشکسته بالم جان‌فکار افتاده ام 
برمذاق اهل عالم ناگوار افتاده ام 
تا کجا بنگر که‌لبریز ازبپار افتاده ام 


امشیم بامرکك یاران اقرار افتاده ام 


«محمد سمیم انتخاب» 





جنگ 


ای‌جنگل بزرگك من این برگبای زرد 
بازبحه های بال وپرباد های سرد 


فردا شوند یکسره دربرف نایدید 
زببایی گشاده رخ داز های تو 
خوشرنگی نپفته‌ی آواز های تو 
خسیند زبرجادر بخ بسته‌ی سفید 
9۰ 
ور شاخه های لخت‌تو زتگوله های نیز 
گردند برسر کفن‌برف ایك ریز 
افتند گاه گاه حوتیر ازکمان مرگث 
آهو سان کودك بی‌مادرو پدر 
تنپاءگرسنه. غمزده» گمرآه» دربدر 
دربرف سمو پوزه گذارد برای برگث 


# 9 


این ابرهاکه دذی هستند درگذاد 
مانند کوهو دره‌ودریای بالداد 

بانج های زرین ازکان آفتاب 
فردا شوند بکسره چون کیسة سیاه 
ریزند همجو مستان دربردو باختگان 
در دست های لاغر توسیم های ناب 


Cw 


يك‌روژ برف های توگردند زبرو دو 
یخ‌ها شوند آبله دخسار وزشت دو 
ازمیخ‌های جکمه یی مردی تفنگدار 
آهوی پیگناه شود زخم داد ولنگ 
باخون خود ویسد دربرف سیمرنگث 
درو حنگل‌من! خوش باش دربہارا 


«دکتور گلجین» 


aL IYE‏ ۹ ا۱آ(س 


از: ناصر طبودی 


منم شام دیجود بی ماهتاای : 

_ که‌هرعز ندبدم زسپرتو ثابی 

منم دشت تبدار مقرور ومتروگ 
که برهن نباریده هرگز سحابی 
شده زندعی» بیتو دوزخ به‌چشمم : 
- سراسر شکنجی » سراپا عذابی 
همه‌شب » باد تو اختر شمارم 
هخوابیء که بینم دخت دا بخوابی 
زفرباد من‌شد زمین وزمان »بر 

فغان دلم‌دا ندادی جدابی 

من‌وتو: دوتا ساحل دورو هپجور - 
-که‌پيك دل‌ما بوذ موج آبی ! 

حه موجی که‌گاهی هم ازخشم توفان؛ 
شود محوو ابون » همجون حبابی 
غمت : ائتخاب دلمء از جبان شد ! 
کجا بپتر آذاین بود انتخابی ؟ 
«طپوری» زعشقت »جنان مست‌ست‌است 
- که از حرف حرفش » پریزد شرابی 


۱۱۱ ۸ اس 
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الوغ پیرمرد تر کمن بالای بسترشی دراز 
کشیده ونه دستك های سقف نگاه میکرد ۰ 
آبپلوی بسترش يك چاينك کلان مسی پراز 
ای ادو بال بره شدەچرکین‌وزنګ زد قرار 
اشت ۰ 
| آنگوشه اتاق» بستر کتیف وبو ناك دیگر 
ای ود دران رات ی ی اه 
#و جر کین آهسته آهسته دود میکرد و روشنی 
خبره رادر اطراف خود پخش می نمود ۰ 
۷۳ در کنار حراغ تیلی 7 زین وقیزه» قمچین 
8وخورجین کېنه ودیگر سامان ولوازم اسپ 
ع اد سه بودن ۶ 
1 دیوار های اتاق دودگرفته وتاريك بودند» 
وتا کر کش دیوار حاکاهگل نراشت ۰ 
حون همه شکسته ور بخته ودند وخشت 
8های گلی زمخت. وسوراخبای متعدن بدنة 
لد بوار نمابان بود اتاق درسکوت فرو رفته 
شی یکنواخت فضای نیمه روشن آنرا 
پیچیده بود ۰ 
ازبیرون؛ پشت دراتاق گرویی شنیده شد 
اودر کوحك وبوسیده بالای لخك خود جرخید 
وآوازی شبیه به صدای گربة طفل برآورد که 
زد قطع شد ازدر مردی باهوای خنك و 
آوادای پائیزی‌بدرون‌آمد. هوای پاك بیرونی 


محو ونابوه شد. بوی تیل ودود اتاق را 
می انباشت ۰ 

8 هرد درراعقب سر خون بست که بازهم 
#/صدابی مانند همان آواز اولی ازدر برخاست 
اما این بار كمى غور تسربود. مردك 
۰ ]جشمان تنگک وفرورفته وپیشانی‌برآمده داشت 
8 ر شش تنك وپراگنده‌بودکه شایدهم‌از یکماه 
]باینطرف نتراشیده بووش ۰ گسوشهایش از 
اندازۀ معمول کمی بزرگتر به نظر هیرسیسد 
وظاهرا میانه سال جلوه میکرد» مرد چموس 

۳ های خودرادم در» از پا کشید وخاموشانه په 


۷ الوغ تمجنانکه به سقف جشم دوخته بود 
ا وم خودش؛ مادك و "مخاظ ب 
»بوسف اسیاره جو کدی س ج 
توسف درحالیکه سرحابش می شست 
8 در آب غربد وگفت: عوع مم ۰۰۰ 
ق بعدقطی زسوارش دااز جيب واسسکتش 
رون ترده ويك دهن نسوار درون دهنش 
ربخت. وباز دوبارۀ رویسترش ددازکشید 
فرورفت ۰ دربیرون صدا های 
8 در تنیده ميشد ۰ کورسوبی که 
ا ازفتبلة جراغ نیلی هی تواوید به اشی‌سای 
اتاق دنك تیره وگنگی میداده بوی دودوتیل 
ا اجتله به لحظهاتاق داپرمیکرد ۰ آواز خرخری 
زد بو ار بلند شدء شاد موشی خاك می کند. 
اتاق پپلوبی صدای افتادن جیزی بزمین 


ارا مش معند اتاق رادر برداشت ۰ 

الوغ یکبار روی بسترش غلتی زدونشست۰ 
هثل اینکه چیزی بخاطرش رسیده باشد. 
(دست برده جیب هايش راجستجو نمود و 
#بالاخره ازجیب بالایی واسکتش قطی کوچك 
[وزردرنگی دادبرون کرده سرقطی داباژ نموده 
8و محتوای درونش رابوکشید ۰ جشمانش برق 
6 زدواحساس رضابت درحیپره‌اش بدیدارشد. 
داخل قطی تر باك بودء حبه های قېوه یی 


رن تریال پپلوی هم قیده شده بودند ۰ 
الوغ دوحبة ازآنراکه باندازه های نخودخام 
بود وی ی وا و ا 
درحالیکه شیرخ تلخآنراقورت رو 
بشکل عجییی می درخشید ۰ آخرین فطر هة 
ترباك که ازگلویش پائین رفت» بدنبال آن 
یت پیاله جای نوشید - ویعد پیاله های‌دیگر 
راغورت غورت کرده به حلق سرازیر نمود؛ 

یوسف علی درمدتیکه الوغ تراك وچایش 
رافرومی برد» مشتاقانه اورا هی پایید ۰ 
میل گنگی دردرونش پيدار شده بود ۰ 
مبخواست بداند که این مادة قبویی رنگك 
میگرچه معجونی راست؟ چه انری روئ آهمی 
مبگذارد ؟ حطورآدم دا سرحال ووجدمی آورد؟ 
حون دیده بود که الوغ بعد ازخوردن‌آن‌خوش 
ومسرور می شد صمیمی میگردید وشیرین 
صعیت قبکرد * رتعضا هم فاء فاه ي خند ید 
پوسف على ازمدت قريب بيك ماه السوغ 
درین اتاق یکحازندگی مبکرد وبہمین مد ت 
ازآمدنش شسیرمی گذشت ۰ اماالوغ ازسسی 
سال بابنطرف به شپرآهده ودرین اناق‌زندگی 
مبکرد درین سی سال همراه و ان‌دیوال 
زندگی اوففط «حقماق) اسپش بود ۰ 

چقماق بودکه درین سی سال برایش نان 
وترباك می آورد۰ الوغ درین سی سال ارابه 
دانی کرده وسنگك کشیده‌بود»وباز هم‌سنگث 
مکسید. وشاید تاآخرین روززند یش باین 
کار ادامه میدادء درمدت این سی سال همین 
جراغ تیلی شب های اورانیمه دوشن نگه 
میداشت. ودر بن سی سال ترباكروج اورا 
ازر نج و باس درخود پناه داده نود ۰ 

ذره های تربالا کم کمك دررگبای الوغ 
براگنده میشد» سستی‌رخوت آوروخوشایندی 
سراهر وجودش دافرامی گرفت * روشتایی 
کدر چراغ چون خرمن زیبای ازآتش ذرنظرش 
جلوه میکرد ۰ الوغ دراشة سنگیئی فرورفته 
وحرت میزد ۰ بکبار سرش دابلئد کسرده 
ومتو جه يو سف شد. بعد آصی 
کشید وز بان بحرف زدن 
#شودء بالہجة خاصى حرف هيزد وبعضا هم 
اه.طلاحات تر کمنی رابکار میبرد ۰ الوغ وقتی 
نشه نمی بود درست وواضحج صحبت هیکرد 
وسخن هایش قابل درك می بود* اماوقتی که 
تر باك رامی بلعید ونشه وگول هی شد 
دبگردرك حرفہایشس مښشکل می‌گردید ۰ چون 
مخلوطی ازکامات ترکمنی ودری از زبانشس 
جاری میشده اینبار نبزالوغ همانطوربه حرف 
زدن شروع کرد وکلمات مختلط دری وت رکمنی 
ازدهنش سرون ربخت : 

ریوسف بجو.۰۰ مين قری لیمگهکوب‌محنت 
کوروب ...مين او تزابل زحمت ترتم هن.. 
او تزایل آن سی سال زحمت تر تممن.. 
و پلید آدمی گه کوروب من ۰۰۰۰ 

الوغ همینطور پیم حرف میزد ویوسف 

وزحمت دیده است ۰ ومدت سی سال سنك 
کشی کرده وهزاران امرادی هاومحرومیت‌ها 
رامتحمل شده * ودرزندگی باانسانهای پلبدی 
#واجه گرد بده و۰۰۰۰۰ 

الرغ همینطوری بییم حرف میزد ویوسف 
على باچشمان نیمه بازبسویش می نگریست 
امافکر وحواسش جای دیگری بود ۰ صدای 
الوغ هثل آوازیکه ازدور بیاید در گوشش 
می نشست ۰ امااوبه انديشة خود قرو بود۰ 
E E e‏ ۹ اس 
گذشته های رنجبار زندگیش فکر می کرد 
وباشاید هم به آینده اش می اندپشبد > 
آبندة گنگ وتہی ازهفبوم ۰ 

لحظات زمان به تعقیب ه 


نویسنده : بایاکوهی 


الوغ حرقم) رش رادنبال مبکرد. بوسف در 
ديار دوردست خیالانش سیر داشت وحراغ 
تسلی آهسته آهسنه دود مبکرد و نورمباشید 
عصاره تربال هرجه بیشتر دررگبای الوغ 
می انباشت برابروی سخن گفتنش می افزود* 
بوسف علی ازلابلای برده سای خبالاتش 
بیرون خزیده ومتوجه حرفیای الوغ شد و 
کوشید ازحوفبایشی چیزی بفبمد ۰ 

و قتی الوغ صحبت كرد سوسف 
ازسخن هایش تسکین مییافت » بکنوع قوت 
قلب بیدا عبکرد وروحا استوار میگروید ۰ 
دوسف خودش هم نمیدانست که حراازسخن 


های الوغ خوشش می آید ۰ وحتی یکنوع 
احتیاج به آن درد ۰ فقط این را میدانست که 
به حرفمای‌الوغ ضرورت واحتیاج حس میکند۰ 
سخن های الوغ درواقع حیزی نبو که بوسف 
نداند اماالوغ این حرف هارا خوبتر بیان 
مبداشت وواضح نرومشخص ترازآن هجبت 
میکرد ۰ 

الوغ ازانسانهای حکابت میکرد که یوسف 
على آنپاراندیده بود» ازحاهاومحل های نام 
مېرد که بوسف حتی نام آنپاراهم نششده 
بودامایاآ نیم اوخود دا دروسط آنحا ها وآن 
انسائبياکه الوغ ازآن حرف میزد» میدید ۰ 
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نوشتة بابا کوعی 
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۱ رانا نہایآنجاهاکهالوغازآنہا صحبت‌میکردهمه 
> 0 آدمپای زشت وبی عاطفه بودند» همه‌انسانهای 
۱ منقلب ودروغگوء که بی اعتناء به عیدوپیمان 
۱ تان عمل میکودند ۰ بوسف نیز همینطور 
5 دم هار اد رده بود ومی شناخت» اما الوغ 

بنطور آدمہارا می فہميد - ودرك هی کرد 
وشاید ازهمين حبت سخن هاء قصه هاء و 


۰ حکایت های الوغ برای یوسف حبزی شده 
م بوددرحديك ضرورت ۰ 

ادامة حرفپای‌الوغ به‌ستم هابی که («بیگ) 
«راورواداشته ډودکشيده می شر * 

۰ الوغ بازبانش آن وفایع دردناك رامی‌گفت 
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اماباجازش یکپاردبگر آنرا احساس میکرد ۰ 
الوغ إزعاشق شن خودیه الدوز رستاده) 
دختربیگ - باخیر شدن بیگک از واقعه وبه 
ند تشیدنش داتوسط یک حکسایه میکرد ۰ 
الوغ میگفت که جطوراوراسه شپانه رو زگرسنه 
وتشنه به‌میخ بسته بودند ویمرش هم آنقدر 
اورالت وکوپ کردندکه بیگك فکر کرد اومرده 
است ۰ ودستور داده بودکه اورا برده دور 
بیندازند ۰ 

الوغ به تعقیب حرفپایش هی گفت که 
همه آن حوادث دردناك رافراموش کده اما 
کسی راکه سبب این ماحرابوده نمی‌توانست 
فراموش کند۰ اوالدوز راحتی حالا بعدازسی 
سال هم نمی توانست ازیاد ببرد واوراهنوز 
هم دوست داشت باآنکه دیگر السدوزی در 
زندگیشی وجود نداشت ودیگر نمی توانست 
وجود داشته باشد ۰ 

الوغ بعدازگفتن رازهای درونیش کمی آدام 
گرفت ودیگر حرفی نزد. گویادردش تسکین 
بافته بود. چشه‌انش رابست وسرش داپائین 
انداخت ۰ چپرة فشنگ وزییای الدوزسی‌سال 
قبل - جلو چنشمش جان گرفت : 

رخسار های شنا لوق وفریه- حشمانو 
جذاب وکردن بلند وسپید همچون شیراو 
الوغ پامایش راکشید ویادستیایش هردوپای 
خودرا درآغوش گرفت ۰ سرش دا بالای‌زانو 
هایش فرار داد ویفکر فرورفت ۰ لحنات 
می گذشتند والوغ همانطور سربزانوی غم 
گذاشته وزیرلب باخون نجواداشت ۰ نجوای 
غم آلودش به نائة ضعیفی میدل شد که من 
من کنان می نالید ودرلابلای ناله‌اشی کلمات 
زیرشنیده هشل ۰ 

رالدوزجانیم e‏ هنی اولدور دبنگ e“‏ 
بلم ۰ منی کوبدردینگث ۰۰۰ الدوزی 6۰ 

الدوز جانم ! مراکشنی - مراسوختی 
جام الدوز ۰ 

قطرات اشك ازچشمانش سرازیر شد ه 
ورخسار خشکیده وفرو رفنه اش دا طسی 
میکرد وازنوك تارهای ریش بزی شکلشی 
پائین هی چکیده بوسف علی دلش بحال 
اوسوخت » لب هایش پس وپیش رفست > 
میخواست چیزی بکوید ولی چیزی نگفت "۰ 
خاموشانه زبرلحاف جرکینش درآمد وجند 
نحظه بعدصدای خرویفش بلند شد ۰ الوغ 
نمز آدام گرفت وبعداز مدتی لابلای بسترش 
رئند شه.ورفت کنار تاق ۰ فتیله چراغ دانه 
رده پوف نمود چراغ پتی کرده خاموش 
شد“ دودتلخی ازجراغ بلند شد که پینسی 
الوغ داسوزش درآورد. الوغ در تاریکی 
تبرهکه اتاق را فراگرفت تپه توثی کسوده 
خودش رابه بستر رسانید وزیرلحاف درشت 
وسنگین خود غنود. حشمانش رابست تااز 
زنج خبالات واهیش نجات پاید امالی فایده 
بودجون خیالات موذی وسمچ گذشته باز به 
سیرغش امد < 

اصلا جز خاطرات گذشته حبزی دیگری 
نداشت تابه آن بیندرشد * السوغ اينبار 
خاطرة خوش زندگش رابخار آورد : 


«ربیادآوره آن روز ذیبای بهارراکه باالدوز 
2 درباغ یگ هحر مانه گردش مینمود. 


الوغ آنروزده هامراتب الدوزرادر آغوششس 
تشرده ولب های آلوبالوبی رنگش رابوسیده 


بوده» الوغ ددبسترش پپېلوبه پہلو شد 





شماره 1۰ 








1 وآب دهش دافروبردء گوبا ازیساد آودی 


بوسیدن لب های الدوز دهنش آب افتاده 


"بود. الوغ بازبخاطر آوردکه درآن روذالدوز 


برایش گفته بود : 

«لوغ تومئل کچاوة هستی که بانو شکچه 
های ازپرقوفرش شده ورپشت شتر مستی 
بارشده باشد ومن ميان آن کجاوه نشسته 
باشم ویه بپاره يورت بروم (۱ ) دنباله 
خیالات الوغ همجنان درماورای زمان سیر 
ری ا ای سل 
پلك های الوغ سنگین شده بود والوغ په 
خواب رفت تن 

0 4 

هنوزصیح هد وسییده نزده بود ء الوغ 
پیره‌رد دربسترش آهسته خروپف میکرد و 
دررویای شیرنی سیرمی نمود ۰ صورتشی 
کشاده و تسم نامحسوسی لب هایش رااز هم 
دورنکیداشنه بود ۰ درین اثنایکباد احساس 
کرن که چیزی‌اورا تکان میدهد وآوازیازدور 
بگوششی مبرسد ۰ الوغ غم غم کنان پبلوبه 
بیلوشدکه بازتکانی داحس کرد واین بار 
صدارا نزدیکتر تشخیص میداد : 

- الوغ ... الوغ .. بیداز شو - روز 
شده ۰۰۰ ده‌کاریوريم دگه ۰۰۰ الوغ‌خشمگین 
جشمانش راگشود و غضبناك بسوی یوسف 
علی نظرکرد ۰ بعدووباره پلك هایش درادوی 
هم کذاشت تابازان دویای شیرین دا جستجو 
کی < امارو با هایش دیگر فرار کرده بود ۰ 
بعداز لحظة الوغ جشمانش را کشود وازستر 
بلند شده نشست ۰ باپشت دست خود 
<شمان خواب آلودش رامالیدن گرفت ۰ گیج 
وهنگك دود» دهانش تلج مزه وهنوز کسالت 
وسستی خمار آلود تریاك که شب خورده‌بود 
دروجودش ته وبالامیرفت ٠‏ الوغ از جايش 
برخاست ۰ قلپاق راکه شیانه وقت خوابیدن 
بسرمی کرد ازسرش گرفته به میخ اتاق 
آویخت ۰ تالاق سرش بی موو مانند پیاز 
شفاف بود ۰ دوسه قدم به آنطرف اتاق 
برداشت » لکات رفت ۰ مجبور شر کنارتاق 
بایستد وبه زینی که درتاق بالای اسیاب 
های دیگر قرار داشت تکبه بدهد ۰ لحظة 
مک کرد» تبليك خودرا ازرف بالایی تساق 
کرفته سر کرد بعد آهسته آهسته طول اتاق 
راطی نمود دیدرواژه نزديك شد. درراه‌نیمه 
بازگرد وبه بیرون نگربست ۰ هوا گرگث و 
میس ود قوای حتك برویش خورد. دعس 
کمی دوشن شد وحالش بیتر گسردید ۰ 
بی اراده برگشت سر سترش واسکتش را 
اذلای بستتره بیرون کرده پوشید ۰ بادستمال 
کلان کریباسی رنگ ورورفته کمرش را بست 
ناطی فسوارش‌رای رآوردو سواری بدهن‌آنداخت. 
لای حند تار سفید ریش بزیش داکه دوی 
زنخش روئیده بود خار اند. از آتاق‌قیزه‌و 
قمچین وبراق اسیش را بر داشته وبدنبال 
ډوسف على که قبل ازآواز اتاق خارج شده 
بود» بیرون رفت ۰ شفق داغ بود» وهواکمی 
رون بنظرمی آمد ۰ ازاتاق های محاور سرو 
صداهای بگوش می آمد ۰ حندتا مرد دوی 
صحن سرای درح رکت بودند* اینیا ارابه‌جی 
هاو گادی رانہا بودند » که اسب هایشان‌را 
می بستند تادنبال کار وبارشان بروند ۰ 
درگوشة غربی‌سرای مردی ازآبریز گاء‌بیرون 
آمد ۰ آنطرف ترعرد دیگری بینی اش دافین 
مبکرد. پیرمردی آفتابه دردستش بود که 
#بخواست وضو کند ۰ اسپ ها ویانوها آدام 
وخاموش سرآخور هایشان ایسناده بووند» 
صدای عرعر خری از گوشة شمالی‌سرای‌بلند 
شد ۰ دروازۀ جوبی کلان ولقیده سرای 
غنگ غنگگ کرده بالای پاشنه هایش چرخید 
وسرایدار ازآن بیرون شد ۰ گادی لق ولقی 


ید ق 
ازسرای بیرون رفت ۰ چوچه سگي که ازید 
پای می لنکید ازدرسرای به درون آمد ۰ 
الوغ ویوسف على اسپاب‌وسامانه های‌اسب 
هایشان را کنار آخور های بلند اسپ‌ها 
گذاشترد واز توبره در آخور اسب هاجو 
ربختند. اسب ها عجولانه بجو خوردن‌شروغ 
کردند الوغ کنار آخوراسیش ایستا و 
متحیر انه به الاشه های اسپ که جورابه 
سختی می کوفت وکرپ وکروپ میکرد چشم 
دوخت۰ الوغ مایوسانه به‌اسپش می‌نگریست 
ودلش بحال اسپ می سوخت ۰ حیوان زا 
ولاغر بود ساغری هایش تکیده وعادی از 
گوشت وپاهایش خشکیده وپارسك بود ۰ 
عردنش شل وافتاده » ویالهایش تنك وکم 
موبودند ۰ 

همچنانکه موهای دش نیز ریخته بود ۰ 
اسپ پیر بزجمت جورا اینور وآنور الاشه 
هایش می جرخاند ومی جوید ۰ بسیاری از 
دندانپایش ریخته بودند» وچند تائی هم که 
باقی مانده بود فرسوده ‏ وکله پریده بودندا 
که درموقع حوخوردن آذیتش هی کردند ۰ 
وقتی الاشه هایش رابالای عم می سائ 
تادانه های حوراشکند » الاشه هایش به 
سوزش درمی آمد» رگهای گسردنش کشیده۱ 
میشمد» وپوست‌کردن اريك دلاغرش مر تعش 










































تحلفش ترشح میکردکه وهانش رآمی‌انبات 


تار میکشید و بسزمین مى دیسخت» 
۳ حالت و افسرده بودند که 
همواره آب میزد واطراف آنرا پخل های زرد 
دنگی احاطه کرده بود. اسب آهسته آهسته 
جوش رامیجوید. الوغ سطلی رای رآب کرده 
وآورد کنار اخورش گذاشت » وبکاسه های 
سم اسب که‌کفید گی های کوجکی درآن 
دیده میشد خیره خیره نگاه‌کردن گرفت ۰ 
بمدجشمش روی دوزانوی آماس کرده و آب 
درآورده اسب افتا د که فرسو دگی وپیری ان 1 
رانسبت بدیگر اعضای بدنش نمایان‌ترنشمان[ 
میداد ۰ ۰ 


الوغ آهی کشید وسرش دا بزیر انداخت 
ویزمین جشم دوخت ۰ انديشه اش پرگرفت 98 
وبفکر فرو رفت. به اسبش مى اند یضی | ۶ 
که دیگرآن (رحقماق)) قد یمی نبوده 1ت 7 
هیچ عضوش به آن جقماقی س رکش ونیرومد ا 
مشابېت نداشت حقماق دیگر پیر شده وا 
کار رفنه بود» آن‌جقه‌اقی نبودکه دریكشب و 
اورا ازاندخوی به مزار رساند ۱ 
دثباله خاطرات الوغ ادامه یافت ؛ ۱ 
آن شب راالوغ خوب بخاطر داشت» شب و 
گرم‌وداغی بود» هواخفه وناراحت کننده بود 3 
وبادغرمی نیز می وزید که دیگببای خشا و 
وداغ راحون ساحمه بسر وصورت الوغ؟ 
میباشید. آن شب حقماق مضطرب و ناآراع 7 
بود. دلير وجودش رافراگرفته و هراسناك 7 
می تاخت ۰ ۱ 
گوبی اضطراب الوغ راخوب درلکرده بو 
درور بای بیکرانة ریگستان باسرعت بادا 
تگاوری می نمود. آسمان مکدر وتاديك ۰ در ۰ 
ستاره هاکم سو بودند. تف باد هر لحظه و۲ 
تندتر وسوزنده ترهیشد ۰ صحرای خشسك| : 
وتفتیده وربگزار گسترده » داغ وگرم بود 8 
اماالوغ اصلاتفتیدگی وگرمادااحساس نمی کردر 
وهم‌بنطورحقماق۰ آنبابیك جیزمی اندیشیدندو 






بقبه در صفحه 1۲ 






























د مهو ر بت په 


اسمتق,ا ل 


تول سره وحدت کوی 
ټول سره وحدت کوی 
اړس نوی جپان شولو بدل‌حال دافغان‌شولو 
ښه نکاری وطن جه‌لوی واپه‌یکنی‌غیرتکوی 
ټول سره وحدت کوی 
ټول سره وحدت کری 
اوس نوی‌نظام داغسی» نوی قبرمان داغسی 
اوس چه جمہور «ت‌شوه پکښی هر ځو 5فعالیت کوی 
ټول سره وحدت کوی 
ټول سره وحدت کوی 


(لالاجان امین) 
دوصال خر ددار 


به هرخای کښی زه‌جلوه دولدار وينم 
ځکه خان‌یی دوصال خریدار وینم 
دقیامت نشی په‌ماشی راخ رکندی 
چه‌یی خان له‌مشغولانه وزگار وینم 
چه‌لانی یی په زمین وسما نشته 
دلربا دخوبانو سر دار ویتم 

حاجت نه لرم داروته دطبیب زه 
دمرض علاج پهلاس دنگار وینم 

کهله مخه‌می پوخوا چیری صنم شی 
دمنصور غوزدی خپل ځانزه بهار وينم 
کهزه «نصر» بی‌آشنا لاړشم گلشنته 
خارخو خاردی چهګل مم‌لکه ځار وینم 


(نصر) 





د ز افو کمند 


خکه نلری پروا بتان دشکو 
هر کمند تری دزلفا کان دمشکو 
چه‌بی دلته بادپه زلفو برابرشی 
په تن کی شی قیمت ارزان دمشکو 
که‌اود نه‌وای جدایی دآهو جشمو 
نه‌به و هسی تورشوی خان دمشکو 
زلزله دباد دخط دراتلو گوره 
نړوی هی په تندی آسمان د مشکو 
جهوریج دیار دخط ورباندی داشی 
وروی می به‌تیمو بادان د مشکو 
دابی خط نشو نماعاندی به‌مج‌کشی 
که‌به خمکه‌خی دلمر کار وان دمشکو 
| چهله غمه‌بی دخط سر به‌گریوان کم 
شی میډك لکه نافه کریوان دمشگو 
داترکو دشکینو زلفو توردی 
چه و گیی بری‌کوی مان دمشکو 
داشرف دعاشقی نه‌دی نورخه د ی 
چه سینه شوه دحمید دکان دمشکو 


نر ښځی ولایدی استقبال دحمپوریت کوی 





۲ م 
حور دی ر لفی 
دواړه زلفی پریشانی په و شانه 
په جبین حوری وړی په لب خندانه 
له متستي,. یی سبر تور گریوان شمایدلی 
صراحو په لاس نیولی سل خوانه 
په خمار یی سترگی سری ويله اوزشستی 
یمه شپه را باندی راغله ناگپانه 
سپینه خوله یی زما غوږته لزوی کره 
به ی ھی یی دا وینا وا ببانه 
زه‌خوری زلفی دستا په‌پالنگگراغلم 
تهر او سه لاویدی یی زماحا نه 
هر عاشق لره چه هسی شاوردروی 
نوریی کومه آرزو وی لسه‌جبازه 
خوییالی یی پیایی و ماته‌راکری 
د توبی پرده بی واخیستهله ما نه 
حه‌ه هسی رنگه حاله خبرنه شوی 
شبرخه ! خکه زما چارده بهنا گرانه 
عشق راغلی دتوبی په ماتول دی 
هيخ بدی را باندی مه وایه‌نا دا نه 
که خوشحال غوندی دی یارباده پرست وای 
تابه هم کړه دتوبی خونه‌ویرانه 
(خوشعال خد) 


نو ی‌حلون 


تورو ویشته چه‌به سپین مخ بساندی بریشان کری 

په تساثیر یی رڼا ورکه له‌جبان کړی 
به درست عمر به هیچا لیدای نه وی 
هغه چاری چه په مایی هرزمان کړی 
تاکه شاکره راته مخ اوخب‌دی بو دی 
نوی نوی جلوه ماته رشان کری 
تاجه پودی کری وسمه په کرد وروخو 
بيا به ویر په دغه توره‌تمیدان کری 
زه په تا پسی له سره آهتیر شوم 
ته لا پیا زما په مینه کګښیگمان کری 
ساقی راشه جام دميو په‌لاس‌راکره 

چه غافله می دحاله دخیل‌غان کری 
معزالله چه گو ښه ونیوه لهخلکو 
داکوښه پری ربه ! ملك دسلیمان کری 

«معز الله» 
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ددر مگلزا ر 


داچه مست په ميو راغی پار وجادی 


سایه تاخت کا په کوم غولی وار دجاوی 


عاخو له چی و بی دجبی آذاد کی 
داچه ما آزاروی آزار دجادی 
جه یی درست عالم دمخ "په رنازیب کا 
ددآفتاب غوندی روتبان رخسار دجادی 
ج ی ری نی د ن 
دابی درده بی‌ضرفی گذار دحادی 
چه بلمل‌یی زسیدی ترکلو نشی 
دادننه په حرم گلزار دجادی 
چه‌هیخ ترس په زهه کښی نه‌لری رحمابه 
دانا ترس اوبی پرو!گزاد دچادی 

(رحمان بابا) 


دز افو خیال 


خوهری حه آشنا شوم دآشناسره 
هوهره با شوم د دنا ره 
- وختم دستو رو دنیاگۍ ره 

تار می کړ دمینی بند دچا سره 
هل ر ل کی جره ت وه 
خنگث په‌خنگك مچنون ژ دلیلاسره 


ی در صسصس«سسسصسسس۳ 
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دروغ نهؤ » ریانه وه په مینه‌ کی 
کار ذهرمین ژ درشتیا سره 
جوپه‌می کودی. کره‌به پیرونو کشی 
گرخم دسپوږمۍ دشااو خوا سره 
زه‌جه آسمانو لوته پری وختم 
خیال ديار دزلفو دی زما سره 
اد ریت لو رین 
گوندی هلته وکورمه تا سره 

ماد ښاریردو حن و لهد 

نه دی برایر ستا د ښکلا سره 
خمردی غماز گری ورخی‌کرخی دی 
حاره د «حافظ» ده ذیر پشناس ره 






(نصرالله حافظ) 


دك نامه سرد 





هم شایست دی هم‌نفمی‌دی هم‌نشی دی 
هومره زرچه تبری زباتی‌شی نوشی دی 
مت ی مره ده مسر و 
داخوانی. مود خوورخو میلمنی. دی 
سیتاله شونووبی غلاو کره حه‌مسکی‌شوی 
داوړی دپی‌کلی. خوبخی غلی دی 
وبرخواده خواره باران می‌بری‌ناداض شول 
دارشتبا خبری چاویل جه نی دی 
پاکه مینه زما کرله بدنامه 

لاس دجابه دوه زءکبردم دبرخولی دی 
کوم انصاف دی‌جهگمراه وابی‌ته ماته 
زه‌خو سمیم خودژوند لادی کری دی 
بو تو به ده خە بس تل رانه هیر بزگ 
گنی ياد دی زماتولی میکدی دی 

چه رقیب مخی لهراشی نوپه شاشی 

زما اوشکی خومره غتی پشتنی دی 
دخیالونو دباغخی راسره غم دی 

گرد چاپیره می‌ملگرو سری لمبی دی 


(سلیم) 
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ترجمه : زلمی ورانی 


هو دل رستو وال»-جنما 


درشیر کار لووی واری چکو سئواکیساهوتلی وجود دارن که دارای يك سالسون» 
سینما بظر فیت دوازده‌صد نفر ورستوران‌هجیزی می ساشد» 


استیوال های سینمابی بر گزار میش‌ودء 


ا ات ناه سے 
سیم اد پیات اتگلیسی 
داشیند گان هوتل سخوبی مبتوانند استفاده 


کنند. درعکس هوتل مذکور راکه «تسرمال» ` 
نام دارد مشاهده مہ فیکنید. 


دزیر ورن هنگری ددین اواخر بیانوی دست آدده است که‌ذار به عایده‌منخه‌صین 


ین بيا نو متعلق بیکی از کدبوزیتوره| 

بك زن سویدنی بنام آنا عادیاکارل‌بی رگک 
وپیانیست های معروف » فسرانس لیست» 1 ۱ : ازشمیر «اویراند س برو» باتصادف عجیبی 
3 کو روبرو شده است .این‌تصادف یکی‌ازواقعات 
می‌راشد... در پوش این بیانو امضای‌آن میم جراحی قلسب بحسا ب میرود دوسال 
€ ۲ ند قبل وی را باوضع خرابی شفاخانه آوردند 

هزومند" کشف ,شده ا 2۳ اوی هذگور e‏ ار" وناچار عملیاتش کردند. 
۳ پروفیسور «وی - بیورل » قسمت های 
! دابه موزیم شمر سکارت انتفال داده اند. | it iT E‏ اورا تر میم وبارجه های 
4 ي پلاستیکی بعوض آن کار برد» این عملیات 
1 2 خارق‌العاده ۱۶ ساعت دوام کرد ودرنتیسجه 
مو موی موه مم مي 0 ي  "‏ آن ذن صحت باب گردید. درعکس اناهاریا 
RE‏ عمال‌ژن ود کفموند علیام واا مت 


(۱ ۱ LSERHRIIBEIIGIIBTIRILDURTS BITIRS NNBNBNENt 
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دالر روز بروز ز باد وقيمت آن بائین 
می آید . این عکس در بکی ازضر |نخانه‌های 
امربکا برداشته شده درینجا نوت هم‌چاپ 
ما 


درعکس بك لاك نوت های ده دالری 
مشاهده مشود که محموعاً سیزده میلیون 
دالر مشود . 


وحشسیگری های اسرائیل 
قبل از حمله تجاوز کارانسبال ۱۹۰۷ در حدود 


ولی‌حالابشدت ساختمان اردو ۴ 


شیده است» آئنپا تعداد اسراراعصشره مخفی تکگسمبدار ند. 
تزديك به ببرشی‌ده» بك ا 
زئدان بزرک برای محبوسین سیاسی‌ساخته 136 
ند واردو گا محبوسین درنزدیکی دمون‌دتل ١‏ ۲ 
هز ندمخصوص اطفال واردو گاه تزديك نو یش | 
را مخصوص زنان ساخته شده»موسسات ¦ 
هلال احمر جپائی در صدد آئند تابه این ٤‏ 
تدانبان كمك بقوسیتند ولی حکومت‌اسرائیل , 
ازین مداخلات جلوگیری میکند» در عکس يك 
رن عرب تا مشاهده میکزید که از طرف ,اسر %2 


دٍِ لیس )وشل دستس شده است. 
N a ۳‏ ری ی 8 ۳ 
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سو فيا ورن 
سار © و سای 


سیمادپر مان: نو دون 
مادر ابطا لوی است 


مصاحبه غیرمتر قبه‌ا ر یس بر تن باسو ثیالورن 


درخانه اش (قصر رومنی) 


ممم فو وهو | 


چشمان سیاه پسر ما کوچك» از 
بوت هايم لحظه دور » نميشد او 
دست کوچکش را بطرف بوت مایم 
تزديك کرد ولی يك سرفه ای توام 
۶ ار سیر تسه جار ساله. رااز 
این عملش باز داشت. ۰ 


(ماما) 

سوفیا خندید و کلماتی را زیر 
زبانش جویده ادا کرد بچه از من 
میبرسد : سکك های بوت تو مانند 
بوت مادرم است 


سوقیاء ازیس برتن‌وپونتی شوهرش 


ب برای اینکه بوت های من نیز 
مانند مادرت شيك و قشنت حجلوه 
کند . 

سوفیا به بچه گفت : خوب » 
حالا ی سهماق,مانا_نبوپسان 
انئلیسی خوشی آمدید بکو ! وپسر 
چیز های که شاید بزبان انگلیسی 
نود گفت و دور پا های مادرشس 
موجه : 

مادر به سرو روی پسرشی‌دست 
کشید واورا نوازش کرده بوسید . 


سپفیا در بك قصر قدیمی که 
ریاد از شیپر روم فاصله ندارد 
زندگی میکند این خانه برای یسك 
رن "رها پر یف سمتتاره ممتار سیا 


واقعا » قیمت دارد . 


سوفیا صاحب دو فرزند است و 
من نزد او سخانه اشن آمده ام تادر 
وود ولت کر دو مشيي که ۳ 
اوایل سال جاری عیسوی بدنیا آمد 
و اینکه چطور پروفیسور نسایی 
آقای ابرت » دی » وتول امکان مادر 
شدن را برای پار دوم به سوفسا 
بخشیده». صحبت کنم سوفیا برای 
فرزندانش مادر عیربانیست و این 
واقعیت نه تنپادر زندکی خصوصی 
اشس بخوبی مشود است » بلکه 
نقش خودرا بحیت يك مادرخوب و 
مر بان در فلم های مشپور چو ن 
(دوزن) رازدواج ابطالوی) وردیروز: 
امروز» نردا) خوب بازی لرده است. 

جنانجه بخودشس با رضات 
مندی بسیار میگوید : آنہا نقشسی 
های مطاق خواست ومیل من لوده 
است. . 
در دنیا مادران زیاید وجود دازد 
رو مہر بان و مادران 
تا سوفیا را 


عهادران راقع 
بظاهر خوب me‏ 
موا چ بنکرده بودم در ا دن 
رن طوری دیگر فکر میکردم ولې 
ب متوجه »يشوم که‌فقط يك‌تصور 
از او داشتم که خیلی ها هم 
[شتشتاه وده است . 

خلافب تصور من ۰ مشل 
زنبای دیگر ایطالوی که بزد گتر بن 
آرزوی شان پختن اسپاکتی است » 


دی 


او لو 
هھ ,لب 


نیست. او زئیست ویاممرتر است 
بكوم هادر بست برای غرزندا نشس 
بپمین ترتیب ستاره‌ای 

بسیار صمییمی و متواضع . 
قبل از اینکه بخانه اس بیایسم 
قکر هیکردم ا بك باه "کر 4 از 
زییایی زیاد بر, خورد دار است و 
این زیبایی اورا به شبرت فراوان 


ژوندون 











رسانده است رو برو هستم ولی 
بر عکسس او زنیست رفیق و بسیار 
خوش صحبت و گر م » بطوریکه 
عادی ترین۱شخاصس میتواانند او 
را بدون‌هیجگرنه دلرره واندیشه‌ای 


۷ دسئتد ۰ 


و سوفیا برایشان آنقدر دوست 
داشتننی خواهد بود که ساعتها اورا 
ترك نگویند . در پپلو ی اینیمه 
مطالب بگانه موضو عیکه‌برای سوفیا 
اراش اد دارد هماتا اهمیستت 
وقتی آنروز به 
قصر خانم پونتی نیم سا عست 
وقتر رسیدم باکمی خشونت اظہار 
داشت : سا نیم ساعت قبل از 
وقت موعود تشریف آوردید. 

سوفیا به سوالانیکه از او کرد م 
صمیمانه پاسخ گفت ولی او په 
سوالاتیکه مربوط به‌کذشته هایشس 
باشد جواب نمی گو ید و این 
حصو صصبات سوفبا او را رن 
استتنای میسازد 


دادن بوقت است . 


ازاصمین سب هنگام که‌باو 


۱ ملاقات کردم بزودی دریافتم که‌راجع 


به گذ شته هایش جیزی از او 
نبرسم برای اینکه سوفیا در گذشته 
زندگی سومضصقت باریرا گذشتاندة 
است ولی سوفیالورن امروز بېمه 
آرزو هایشې رسیده و صاحب همه 
و باستانی سبادیوار های بلند و 
منقش که همه با زکوینده‌هنر قدیم‌روم 
است. او قانع است » بلی» لاکن 
حسود و تا انداژه هم محا فظه 
E‏ 


من محله ای را ورق میزدم که 
سوفیا به آهستگي از آن اتاق 
بالایی بائین آمد . نمی نوانستم 
نگاهم را ازاو دور نگمدازم. او بلتد 
است و جذاب و در حدود بیس از 
۵ فت و ۸ انج قد دارد و بطور باور 
نحردنی رار تر از انست که در 
روی برده سینما دیده ايد او با 
لت ی که ببه من داشیت 8 
ست e.‏ خوا ae‏ مد د بك با لا ننه 


| ابر یشمی وبطلون بر نك سرمه یی» 


ژیبایی حشمئیر به او بخشیده بود 
شانه های عربضس و كمر باركت 


| سوفیا این خو ہیما را دو بالا مسی 


سماخت : بو ست صور تش لطیفاست 


ا 


شماره +4 

























لطیف تر از آنچه تصور میکنید هر 
سر با تاه کب کین 
موجه قیباپی هایی در" او میننتوید ۲ 
حشمانشی عمیق و حمار آلود است 
ی اقن یه یی راو من 
های قديم است او در سن ۲۸ 
سالکی مانتد ذن۲۸ ساله‌ای‌جوان و 
زیبا مینماید . 
سو فیا خسته است و حلقه های 
سیاهی با اطراف چشماننس نقتس 
بسسته واین‌خستکی نشانه تکلیف‌دومین 
طفلی ایت که بدنیا آورده (تو لد 
ادو اردو ) . ۱ 
سوفیا خودشس میگوید : بلی ۰ | 
این واقعا برایم مشکل بود . دومین ' 
ولادت واقعا مر احستته اة ست 
بعد ازآن همه عملیات مشقت بار و 
خوردکننده. ولی دوباره خود م را 
احیا خواهم کرد . 


سوفیا لوزن بالای يك کوج مد ی 
پر بت و ف و نی ای توا 
ر از من تست ما در اطا 
سالون بودیم سالونیکه در يك‌قصر 
قدیمی دارای د کوریشن فوق العاده 
عصری ومدرن بوددیوارهایش‌با تا بلو 
های از نقاشی های امروز آراسنه 
شده و قفسه‌ی با ظروف تدیمی 
رومی بیشتر از هر چیز دسکر 
توجه آدم‌را بخودمعطوف میداشت‌در 
بالای بك میز که دارای روپوشس 
شپشه ایست قطی نصواری رن 
تیسره مملو از تنباکو قرار دارد 
اطراف این قطی از ابر بشسم پوشیده ا 
شده است سوفیا لورن انگشتا ن 
بلندش را طرف شقاب های" که 
از اقسام شیرینی » چاکلیت و | 
سگرت مملو بود تکان داد و مرا ا 
بخوردن ونوشیدن دعوت کرد : 


جار سال "بیس هنکامیکه کارلو 
(سبی) بونتی جنور تولد شدسوفیا | 
تصمیم گرفته بود که دیگر فرزندی 
نداشته اشد . رمان که ادوار دو 
سی عکاسان وخبر نگاران از تمام 


دنیا دربیرون در انتظار ورود را 
بداخل رک کسید ند 

آنہا تا خبر های از وضع‌سوفبا 
و تولد سبی بدست نباوردند آنجارا 
توك نگفنند و اتن مو ضوع کار 
دبگر هنگام تولد ادواردو تکرارشد 


وقتی دومین طفل سوفیا بدنیا آمد 


دمو فیالورن ستاره جذاب هالیود 


کفمت : نی ۰ باور م نمیشود که من 
دساحبتب دومن فرزند شده باشسم 
هن دن آخر ین تحلیل سك حسز را 
فهمیدم که داکنر 


تیت دی اھ ول زر رین سود هلا 


حوب فپمیدم 


است او بکانه مردی است که پو نتی 


کا را دمن داده است . 


بادومین فرزندش ادواردو 

ابن همه سخنان سوفیا لور ن 
فخاطر انسنت که ولد خر دد 
فرز ندش توا م با مشکلات سار 





نودوهد.ت نفردیگر بحیت معامین ورزش بز کشی‌و ر زش باستانی ما 
روز شنبه ۲۶ شاد تنامه های نرد وهشست نفر از فارغالتحصیلان 
لت مومت ی محفلی از طرف رنانتت تربیت بدنی معارف برای 
ابشان توزیع گردید . 
فارغ التحصسلان مذكور به تما مولادات افغا نستان نقسیم شده 
وبحیت معلمین ورزش ابفای وظیفه خواهند کرد . 


ورزش بزکشسی که از سالیانې درازی درکشور ما رواج دارد. بحیث 
ورزش باستانی و عتعتو ی کشور جالب توحه ممالك خارجی است 


: ھھھ ی مجح موسوم موس م سا سب مب س 
د‌سلی 
بر تاب دك که از حمله باز بپ‌ی )تست دنسمار مسرود در حمپان 
طر فدار انی زباد داشته و دز بازی مهای المسیا ربکارد های جدیدی 
ورزشکار ان" آن در ين رشته قاییم مر ند 
همانطورری که زنان جہان درتمام امور زندگی دوشن دوس مردان 
قدم مگذ ار ند »> در ورزشس نیز قدم بقدم بامر دان بیش می روند » در 
غکسشی حمپر ه ر نیع دیده مشود که ميخو اهد دنك راره فاصله دوز ی 


درین موسم سا لکه هوابرای‌بازی این ورزش مساعد است تیم های 


ولا مات شمالی کشدور باهم مسا قا تی انجا م میدهند . 


ورزش بز کشسی تاریخجه حالسی دارد که درفرصت مناسب ودرشماره 


های آینده از آن صحبت خواهیم کرد 


و و و و aOR‏ 0 ی را ار اه و 


دو بدل ھا ی مختلهه 


درمیان بازی های اتلیگ که مثل‌المییای توکبومکسیکو ومونشن 
نم.شا جی وعلاقمندا ن زیاد دار د در دویدن های مختلفه مقام قمبرمانی 
یکی هم‌مسابقاث دو شس است که ازآن ورزشکاران امریکا بوده ودرین 
صدمتره دو صد ا ررد مات کر دهعت ۱۳۳ 
N OES‏ 
دوشی را امروز امریکا یانی بیشتر روان اند روز گار ی ١‏ ین 
می‌استندند زیرا درالمییاهای‌مختلفه بخود بگبر ند. 
0 ۹ 

















تور نمت فو تال کلب های 
]۲ ادخاتمه دافت 


2 ن‌های تیم‌های اتفاق نمبراول ت ENE 2; EEE‏ مشاهده مشود . 
تورنمنت فوتبال که بقاریخ۸قوس ازطرف ریاست المپيك‌جہت انتخاب تیم المپيك وتیم ملی دایر شده بود 
بروز شنبه ۲۶ قوس خاتمه یافت . 
درتورنمنت مذکور هشت تیم کلپ های مختلف اشثراك داشته که به نرتیب تیم فوتبال کلپ اتفاق 
مقا م اول تیم کلپ پامیر مقام دوم تدم کلب تاج مقام سوم» تیم کلپ باس مقام جبارم» » تمم‌دافغا نستان با نك 
o‏ کلپ بامیکا مقا ۴ 7 کلپ تما مقام هفتم وتیم کلپ نوائی مقام هشستم رایدست آورد ند. 


شماره 1۰ 


چهرهای و رزشی 

بیغله فاطمه : 

پیغه فاطمه از حمله ورزشکارا ن ۸ 
لابق. با استعداد وپر آوازه ليشه 
ملالی می‌باشد که با بازی صای 
جکر تخود ,توب رالد کر هن و 
علاقمندان ورزشنں را بخود جلب 
کرده است وی که بخاطر مو فقیت 
های زیاد در بازیپای تعداد کپ ها 
ومدال ها را تصاحب شده عقږده 
دارد که+ ك ورزشکار باید به هر 
انداژه که‌پیشس میرود باید تمریثات 
زیادی نموده و زمینه را برای بیشس 
رفت های زیاد تری مساعد سازد 


در ميان کار پوهنتون 
کابل یکی هم شاغلی محمد اکسر 


۳ که ست و سیگ دارد 


نیز وده ورشته رزضی اس 
زسایی اندا م‌میباشد 


موصوف اظ ر امید واری نموده؛ 
میگو بد بامستقر شدن‌رژیم‌حمپودی 
که درتما م شئون زندگی را 
ایجاد کرده آرژو مبکند ورزشس 
کشور نیز نرقی نموه در پهلو ی 
ورزشس های دسته جمعی ورزشہای 
در دا نیز تشویق گردد . 
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۱ 
۳ 





خانم های گرامی ! 

فکر نکنید که‌اشیا ولوازم گرانیما 
می تواند بزیبایی منزل تان بیافزاید 
بلکه این شما هستید که باید با 
[ حسن سلیقه وخرج کم ءخانه خودرا 
زیبا وقشنگ بسا زید .باید دانست 
که نظافت وپا کیز گی منزل برای 
زايا حلوه دادن وقشنگی آن از همه 
ج مبمتر .افراد خانواده و 
!یا مہما نانی که‌از جلوی در منزل 
۽ شما وارد میشو ند از هما تجا به 
سلبقه وخا ند اری تال بی عیبر ند 


است 


لذا نباید فقط پزیبانی وآرا ستن 
و اتاق پدیرایی وبا مبما ن‌خانه اکتفا 
[ کرد »بلکه بایست تمام اتا قہا ی 
| منزل آراسته ونظیف ومرتب باشد. 
دهلیز منزل خود را با ساد گی 
کامل بیا رائید.چنا نچه برای زینه 
ها ود هلیز قالین در نظر گرفته اید 
پایدآنرا بجایش‌محکم کنید ءتاباعث 
رم جوردن شما و دیخران تسود 
ھا شتتن کلسان ها ی کلدار یا 

| بدون گل. بابر گہا ی‌شفا ف‌بزیبایی 
دهلیز شما می افزا ید همچنا ن اگر 
و خواسته باشید میتوانید يك تابلوی 
۽ زیبا نیز بدیوار بیاوز ید »میز تلفون 
و کتایجه بادداشت(رهنمایی تبلفون)را 

| نیز در دهلیز قراز دهید .محل 


گذاشتن کود بندلباس هم در دهلیز : 

اتاق بذیرا بی : 1 
E‏ نظم و تر تمب‌و نظافت!اتاق پذترایبی ۷ 
دقت بیشتر نمائید واز گذاشتن‌اشیا ! 
زیادی خود داری کید »در ۳ 
لوازم سا لون خود »هما هنگی را در و 
نظر بگیرید وسعی نمائیداز رنگمای | 
روشن استفاده کنید . 

اکر اوازم زینتی ویا کلکسیو ن 
اشا قد دمی دار بد آنرا در قفسبه ! 
شیشه‌ای قرار دهید مبلہا وچو کا 
ها را باید بنحوی گذاشت تا وا 
عبوو پود رای رکف ی 2 
وزیبایی اتاق می توانید از چرغ‌های | 
رو میزی وبا پایدار استفاده نما ثيد 
از قرار دادن اشبا زیادی که مورد 
استفاده ثیست واناق شمارا دینکن 
مفازه عتیقه فروشی در می آورد ٩.‏ 
خود داری کید :۳ شتن حندشاحه , 
کل‌در گلدان‌روی میز به‌زیبایی 3 
می افزاید .همجنان از کلدان های 
گل طبیعی زیبا در گوشه صا لون 
می توانید استفاده کنید .چند ین 
میز کوچك دراتاق پد یرایی بگذارید ا 

وروی هر کدام خا کستر دانی قراز | 
دهید که در دستر س همگان باشد. ۱ 

قه درصفحه ۵۸ 
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2 ری جک 


جه بخوريم تا پوست خوشر نگی داشته باشیم ؟ 


اگر میخو! هید بوست‌خوشر نگ ونرم ولطیفی داشته باشید. هميشه 


آب مبوه بنو شید ءزیرا ویتا میسن (شی ) که برای تندزر ستی وسلامت 


بوست بسیار ضروری است در آب میوه جات به فراوانی وحود دارد . 


آب زردك رنگت دلیذ یری به پوست شما می بخشد .صبحا نه باغذا ی 


تان مسکه بخو رید »همچنا لجگر سر 


شار از ویتا مين (آ) است و 


: پوست را به بسپترین وجه تغذیه مې کند. سبز بجات پطور عمو م چو ن 
حاوی آهن اند پوست شمارا روشن وشفاف میسا زند »پنیر ومیوه جات 
تازه به شفا قبت ودر خشند کیو لطا فت پوست مولر است .اما 
فرا موش نکنید که شر ینجات به خصو ص چا کلیت وكيك يوست را 


خراب كتك . 


آپ لیمو ترش : 


ترش» لکه تخم مرغ را 
ار آرودی ظر وف نقر ه برطرف مبکند. 
اگر درآب لیموی ترش کمی نمك 
حل کنید »مرمر های چتل و کثیف 
بوسیله آن کامل پاك میشو ند 
ضمتا با همین محلول ,لکه خود. کار 
ورنک قلم را نیز میتوا نید از روی 


نکته ھا ی سو دمند : 


لباس باك كنيد 

اطو :اگر متوجه شده اید که کف 
اطوی شما روی لباس N‏ 
جسید ءيك قطعه صا بون خشك‌را 
به کف اطوی داغ بکشبید ,و بعد با 
همان اطو يك ورق کاغذ ویا روزنامه 
را اطو کنیدخوا هید دید کهچسپنا کی 
کف اطو از بین فته امت 


ژوندون 










































































چرا طفل دز دی‌می‌کند ِ 


| دزدی کردن کودك یکیاز مسایلس تکه 
| والدین بخصو ص مادران را ازآینده 
کودك شان بیمناك میسا زد. گر چه 
| این دزدی هرگز بصور ت سر قت 
| بزر کسلان نیست ولی همان انداژه 
که طفل حیزی را که متعلق بخودش 
ا نیست پنبانی بر دارد »برای ما در 
| بجاد اندوه و نگرانی از آینده اشس 
میکند ءبعضی اطفال درسنین معینی 
از عمر شان دست به‌دزدی میز نند 
واگر احیانا این عمل شان تا مرحله 
جوانی ادامه پیدا کرد .وا قعا که 
جای نگرانی‌وتاثراست .وبناء‌باست 
هر چه زود تر دست به اقدا ما تی 
رد . 
او لتر از همه وظبفه ما در ایجاب 
میکند که با نبایت سادگی‌وبابیانی 
روشن وواضح به طفل خود تفا وت 
«اشیای من» و «اشیای دیگران» را 
| توضیح دهد . 
میت ماحد ار ها ۳5 
طفل گوشزد کرده باشید که 
دزدیدن کار خوبی نیست وشا یسته 
انسان خوب نمی‌باشد » اما وفتی 
خود تان بگفته خود مطمئن نیستید 
[وبه آنجه میگو ید خلاف آنرا عمل 
| میکنید طبیعی است که‌حرف تان‌به 
هیجو جه بالای طفل تاثیر نکرده » 
بلکه به احتمال قوی طفل رابه تقلب 
ودزدی تر غیب میکند . 
نکته دیگری که فوق العاده حایز 
اهمیت است »اینست که به مالکیت 
طفل احترام بگذ ازید »هر گسز 
وا دارش نکنید که سا مان ای 
بازی خود را به بچه هاید یگر بدعد 
وبا بدون اطلاع او اشیا شخصی‌اش 
را به دیگری نبخشید ءوقتی طفل 
فہمید که نگہدا ری وحفظ وسایلش 
چقثر مہم وبااهمیت تلقی هیشو د 


طبیعی اس تکه سعی خواهد کردبه 
مالکیت افراد دیگر احترام بگذا رد 
نوجه داشنه باشید که کودك‌بسیا ر 
حساسس است‌وهیچ طفل چہار پنج 
ساله بمادر خود نخواهد گفت که«من 
نسبت به خواهر کوچکم حسود ی 
میکنم)وباطفل گوشه کیر و انز وا 
طل بکه هر کز در باز یو تفر سح 
هم E‏ م کت 
نمیکند قادر نخوا هد پود که مشلا 
به معلم خود یکو ثيد «من خیلی تنہا 
هستم واز این تنها بی دنچ میبرم» 

درك وابراز مسا یل مختلف‌برای 
طفل خیلی ما دشوار است ءزیرادی 
حتی نمیدا ند که چه چیز باعسث 
افسرد گی وملال خا طرش گردیده 
وبا حراهمصتفا نشی‌اورا در جمع‌خود 
نمی پذیر ند واز او دوری می جویند 
واما اگر والدین دقت کنند متو جه 
خواهند شدکه اعمالی راکه طفل 
نشان میدهد احسا س او را کا ملا 
روشن میسا زد سیار اتفاق افتاده 
سات که طقل بو سیله پاره حرکات 
واعمال فقط خوا سته است تو جه 
والدین واطرا فیان را جلب نمائید 

قبه درصفحه ۵۸ 


مومومموم مو من مب OOO‏ مج MIN‏ سس رن نس سای سک نیکست ود 


هر گاه‌لباس ءآرایش حمپر ه»هوی 
دستکول » کفش وهمه وسایل تا ن 
مطابق باتازه‌ترین‌مظاهر مدسال‌پاشد 
وخود رابه بپتر ین وجه آرا سته 
باشید ... اما ..» این کافی نیست 
فقط لباس ۰ آرایش صورت و موی 
کفا بت نمیکند ..برای شيك ومرتب 
وخوش لباس بودن به این نکات‌هم 
توجه داشته باشید : 


۱ نظا فت را همیشه مرا عات 
کنید .. ناخن نا مر تب »موی چر ب 
بدنی که بوی نا مطبوع مید مد 
بر ازنده يك خانم شيك نیست ويا 
پاهای که موهای آن از زیرجوراب 
توجه را به خود جلب مینما ید . 

۲- آرایش برای هر خانمی لازم 
وجالب است .اما کی ؟کجا ؟وچه 
نوع آرایشی ؟اگر میخوا هید واقعا 
شيك ومرتب جلوه کنید از افراط 
دد آرایش بخصو ص در هنکا مروز 
بپر هیزید ءآرایش ساده وملا یم 
برای روز کافیست ۰ خط چشم » 
سایه » مژه مصنوعی »کرم و پود ر 
زیاده از حد را برای شب بگذا رید. 

۳ از استعمال رن های تيزو 
زننده برای آرایش ویاانتخاب‌لباس 
به‌این رنگپاء خود داری کنید»زبرا 
هر چه باشد شا یسته يك خانم 
شيك پوش نیست ۰ 

٤‏ بدانید که چه پپو شید »شما 
میتوا نید از آخرین مظا هر مدپیروی 
نمائید» اما شکل ی که مضحك‌و جلف 

۵- از خود مطمین باشید .وقتی 
لباس را می پوشید باید مطمئن‌باشد 
که این لباس براز نده شما است > 
لباس را که در آن احساس آسا یش 
نکنید ءعر قدر هم گرا نیا وپر 


از 


۱ ۱ FTIR 


۱ 


1 


نمونه ای از<اکت دامن» که از 
پارچه دبل برنگث های نیره انتخاب 


ودرفصل سرما مورد استفاده قراد 


مىگىرد . 


۱۱۱۵۱۳۸۱۵۱ او 


ف تشد ,بان هم. ا وا ای 
تواند شيك وبرازنده جلوه دهد . 
٦‏ مد را تعقیپ کنید ... ولی 
عا قلانه واصو لی؟ازتقلید بر هيز يد 
اگر در یك میہانی خانمی را دیدید 
كەمنلا بالباس‌ماکسی سیاه‌جلوه‌زیادی 
کرده است؛ سعی نکن دحتما لباس 
مطابق او بدوزید »چون ممکنست‌این 
لباسی به‌قد واندام شما متنا سب 


نقیه درصفحه ٥۷‏ 
صفحه ۱ 





خو دخو دی‌ونگرانی ان اه 


ام E‏ 
گاهی اوقات در اثر بك حادثه درد 
تاك و ناگبانی در هم شکسته می 
شوند مرك بك انسان مخصوصا 
دوسندار و با عاطفه نکتبی که منحر 
بەر کت او میشود مره سالبای 
طولانی رنج و عذاب و آسیپ نا- 
خوشی سختی است که تعادل او را 
برهم ده و شجاعت او را در هم 
شکسته و منابع نیروی حیاتی‌وی 
را مصرف رسانده است و اين 
ناتوانی نیرف بااندازه ای شد تد 
است که بر هرخیال عکس العملی 
سبقت میگیرد حال سینیم وظیفه 
اراده هنکامی که نیروی شخصسی 
روز بروز کاسته میشود و روح او 
بتاریکی میگرابد چیست ؟ 
در جنین اوقاتی انسان يك نوع 


خودخوری ونگرانی ازآ بنده غبر ازآنکه دوح را خسته ګند فای‌ده 
دیگری ندارد ۷ 


صسفحه 1۲ 


۱ 


بہت وحیرت فلج کننده ای درخود * 
حس میکند و در مقابل هر کاهش ٤‏ 
و زوالی بیحسسبی 
مفرطی میگردد و برخی اوقات از 
دوی بیتد اضطراب بتفریح و 
هرز گی میبردازد و برای اینکه 
چنین کیباثیرا از اینگونه مشتقا 
روحی برهانيم در زیر دستورا 

هنگامیکه اضطراب شما از حد 
کشت و زماننکه حزن و اندوه 
پیمانه روح شما را لبریز کرد به 2 
نظر تان چنین میرسد که زندگانی 
شما نا هزاران بدبختی و اندوه در 
دنیاثی که هیچگونه دلخوشی‌ولذ 
در آن وجود ندارد سیری میگرد 
آبا میخو اهید اقلا از شدت درد خو 
بکاهید ؟ 


nuni 


دجار ضعف و 


E ۰۶ 


۱ ۱۱۱۱ CILBILELIBIIRTTETIA I81 


0 


۱۳۱ 


با با 


شبه درصفحه ۰۲ 
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"i nane 


۱ 


برادر عزیز م متصد ی صفحه 
حوانان : 

اين نامه را با تر بگو بم ا 
درد دل را برای شما فرستادم خدا 
د ر دد 

بر ادر عز يزم ! 

چند روز قبل موقعیکه از امتحان 
خلاصس شدم و از مکتب بر آمد م 
میخواستم به خانه خود بردم انتظار 
سردسیی را می. کسید نا زود تر 
خود را بخانه بسانم درس ات 
متوحه شنم که‌جندجوان ستل‌مانند 
با مو های دراز و قیافه های عجیب 
و حرکات که بر خلاف بك جوا ن 
افغان میباشد با کلمات زشت و 
متلك های بی معنی باعت آزار بك 
خانم که در پیاده رو سرد سسوی 
منزلش روان بود میشدند. نمیدانم 
که‌جرا این حوانان باعت ازیت آن 
خانم مې شدند ولی وفتبکه دقت 
کر دی تن خانی با اراس تن 
و غلیظ قبافه تماشابی وعجیب بخود 


_ برای اينکه خوبتر تشر یج کرده 
باشم قیافه آن زن دا رای شتا 
EC‏ 

رنث چہره آن سرخ ما یل به 
کبودی ۰ لبانش سرخ که از سر 
حد لبان گذشته و به زنخ آن نشر 
نموده بود حشمان خود را آنقدر 
سياه و بزرگث رسم کرده ود که 
اصلا با روپیش تناسب و مطابفت 
تدافستا ۶ وی سرب دا جر ا 
بود ولی فراموشی نموده که آنرا 
شانه کند و لباس آنرا میتوانید از 
آرایشس آن تصور کنید که جه 
رنگ وجطور بوده است . 

این وضعمراخیلی‌رنج دادکه جرا 
يك زن با بك دختر با آرایش 
عسظ و با آرايشي که اصلا با آن 
تناسب نداشته حراخود را مضحکه 
جند جوانیکه دست کم از آن خانم 
نداشتند سازد . 

واقعا این صحنه مرا رنج داده با 
خود کفتم ما که با صد ها مشکلات 
روز انه گرفتار عستیم چرا به آن 


نامه های ر سمید ی 


ښاغلی میرعلی مامور فنی در 
رشته برق ! 

شعر شما تحت‌عنوان «دو طن حق» 
به اداره مجله رسید طبق وعده 
که بشما داده بودیم که يك قسمتی 
از شعر شما نشر میشود این صسم 
قسمتی از شعر ارسا لی شما . 


بای پور ته شی بیداد شی 
دا مو وخت دکشت او کار دی 


هر خوا وگوری وطن 

یحو ال ود سس ورن 5 

چه راغلی مو نن وار دی 

جه راغلی مو نن وار دی 

دامواقرار دی دامو گفتار د 
اوس مو اخبار دی کرو به خدمت‌به 
صداقت اوس مو اخبار دی . 

# و ۰ 
ما غای صالح محمد احساس ! 
در این هفته از شما دو شعر 


ژوننون 





توجه نکنیم که تمام وقت خود را 
به آرایشی کردن آنہم با آن شکل 
که باعث حنده دگران شود تلف 

اکر ما با روی شسته وپاك با 
OTE CY Ae‏ 


آرایش حیلی خفیف از خانه بر آبیم 
آیا مرد م ماراراه نمیدهند؟ که جرا 


مسئو لیتپای واقعی و لازمی‌خود را 
فر اموشی میکنم و دنسال ابن کار ها 
میرو بم که اصلا برای ما فنایده 


ندارد و هم باعث خنده ِ 


آرایشس تند نکرده اہم ؟ ما َ 


وهم پول خودرا تلف میکنیم 

اکر کمی توجه به کار های‌خانه 

و اگر متعلم مکتب حستیم متو جه 
درس های خود باشیم بر علاوه‌اینکه 
وظاف حود را انجا م داده ایم‌باعت 
رشخند و خنده این وان نمی س 
شو بم ۰ 

خواهشس من 
نمام دختران و رز 
که کمی متوجه بحال خود وخانواده 
خود باشند واز کار های که ,برای 
ما فایده ندارد حدا خود 


بصفت يك دختر از 


نمایم . 
وا احترام 
زرمینه 


مححح هه و هه ره هی ج وه هه هه یهد 


داشتیم که غرض نشر به اداره‌مجله 
فرستا ده بودید . 

برادر عزیزم ؛ 

Te TEE EA heee) 
اگر کمی بیشتر بدان تو جه کنید‎ | 

ست که اشعار بتر وخوبتری 
و اس هتکاد ای نیشن 
شا 
e‏ ۰ 

بسا غلی آقا رحیم «همکار) 

شعر شیما تحت عنوان چرخ‌تاریخ 
به ما رسید از همکاری تان تشکر. 


شماره 1۰ 


خبری | زد نیای جوانان 


درهفته گذشته درامی بنام توباز 
از طرف شا کردان لیسه استقلا ل 
وملالی در صا لون کنفرا نس حای 
لیسه استقلال نمایش داده شد که 
از طرف مردم با استقبال زیاد رو 
برو گردید . 

امروز که هنر تمشل در کشورما 
راه های مشکلو را می چیماً ید این 
اقدام شا گردان واقعا قابل‌ستایش 
وتمحجید است. سم ری حوانان 
مادر این درام مارا اميد وار میسازد 
که هنر تمثیل در آیشده انکشا ف 
بیشنری بابد وزمینه این هنر هرچه 
بیشتر میا گردیده وجوانان ما که 
قا لبت واستعداد نماش این هنر 


را دارند استعداد های خود را بروز 


داده وخود را با محیط هنر تظایق 


درهند. . 


ار در کذشته تمتیل اهر را 


طبقه نسوان کشور محدو بت های | 


فوق‌العاده قابل می‌شدند اما امرو 
خو شبختنا نه می بینیم که این‌طبقه 
دوش بدوش برادران خود در این 


هنر وهمه هنر های د بگر بازوداده 


ودوش بدوشآنہاقدمہای متین‌درراه 


احبای هنر برمی‌دارنكد . 


ما در حالیکه این اقدام بجا ی 


ليسه استقلال وملالی را ید یده قدر 


مینگريم برای تمام جوانان کشو 


آرزوی موفقیت میکنیم و امیدوارم 


۰ 4 


نصیب شان کردد 


۳ سته حوانان ماست استداد ها 


و تفش های خود را در باره سود 
این هتر تبارز اهلك . 


نام : عبدا لكريم 
: بازدهم (ق) لیسه حبیبیه 
: اول لمبر . 

علا قمند : به زراعت . 

: میخوا هم در آینسده » 


آرزو 


بو هنخی زراعت را تمام کنم ۰ 


جوانان یسه استقلال و ملالی درحال!بفای نقش های شان در صالون کنفرانس‌لیسه استقلال با استقبال تماشاچیان , قسراد 


ر 


٤۴۳ صفحه‎ 














ی عر وس پدر 


۳۳ ول 
تن خانم خانه در سالن پد یرای ی گرم صحبت پامپمانانش بودکه پسر پنچ 
ا اش هرد شید وتس نان ا 
مادو ... مادر.»ء احمد خان‌خو اهرم زر غونه را می بوسد . 
همه مپما نان بہم نگاه کردند و جیزی نگفتند و خانم صاحب خانه 
به آرامی گفت : 
عیبی ندارد جانم »احمدوزر غونه تا سه ماه دیکر با هم عروسی می 
که - 
بجه لحظة بفکر فرو رفت وبسه‌سادگی پرسید مادر جان پس آیا 
پدرم هم با خدمه منزل تا سه ماه دیگر عروسی می کند ؟ 
فر ستنده محمود امین نظری) متعلم دهم لیسه ذبرین 


در شذا حانه 


زن اولی :خو خوار حان بعد از 
جطون شد ؟ 

زن دومی : افسوس خوارك که 
میکن ده شفا خانه زياد کپ نزنین 
اگر نی قصه اوفلم دگره هم برایت 
می کفتم . 

فر سننده :حلال الدين «حمال » 


لاف ز ن‌ها 


دو نفر لافوك پا هم صحبت مى | 
کرد ند 8 

او لی گفت : 

يك روز من يك توپ فوتبال را 
شوت کردم »از بس شوتم قوی‌بود 


دو ستشر اب داد که باران‌زا دوست دارم . ۱ 
3 پر و توپ بعد از ده دقیقه بزمین افتا ڌڏ 


بار بدن‌با رات 
هردی به دوستش گفت :جه چیز را دوست داری ؟ 


آتمرد برسید که جرا ؟ دو ستش گفت:برای اینکه‌مخیور 
می شوم چنری بسر خود بگیریم ء آنوقت اسبت که قصاب ونانسوا ی 
کوجه که ازشان قرضدارهستم مرانمی‌شناسد . 
ارسال ی:عبدا لصمد «سپادری» 


دومی گفت : 

بایا ... این جه است »من‌وقتی 
بك توپ را شوت کردم بعد از د د 
روز توپ همراه بك مکتوب بزمین | 
افتاد .در مکتوب نوشته شده بود. 
لطفا اینقدر محکم شوت نکنید .زیرا | 
این توب چند شیشه دکان ها ی 
مرپخ را شکستا نده است . 

فرستنده : نعمت‌الله نعمتی 


[ شنائی 


مرد بکه میخوا ست باپر ستاری 
دو سی کند پیش او رفت وکفت : 
-عجب است قیافه شما به نظرم 
پر ستار گفت: حتما شما مریض » 
نودید . 

مرد گفت :بلی .. ممکن اسست 
شما بکدام شفاخانه کار میکنید..؟ 
پر ستار گفت: من در کلينيك‌حیوانات ' 
مب 

ارسالی محمد ظاهر حیدر زاده 


بدون شرح 


E 
زن وشوهر پسر یداشتند که خیلی شوخ بود. دوزی زن وشوهر‎ 
. می خوا ستند به سینما برو ند‎ 
. شوهر گفت : من ميرو م پسرم را می خوابانم وبعد هم به سیض‌عا خوا هیم رفت‎ 
: ویس از جند ساعت زن صدازد. عزیزم بچه را خو با ندی ءناکپا اپسر جواب داد‎ : 7 
. بلی مادر جان‌پدرم راخواباندم.  ارسالی افسا نه «حیدری »ازخیر خانه میئه‎ - ۰ or 


ازبالا ببائین بدون شرح 
صفحه ٤٤‏ 

















باری | 


فانتیزی وطنی 


نز دیک بود «بی اب )سو بم 


۾ وقتی اورا ديدم منفګر نشسته بودیسك‌انگشت خودرا روی لب گذاشته قمافه الفرد 
و ا دا بخود گرفته بود» من به‌قصه‌هایاوعلاقه داشتم هميشه اینطور سر صحېترا 
8 باز میگرد: «قریب بودی‌آب شویم» وبعدتشریح میکرد که چگونه نزديك بود بی‌آب 


5 شود. 


- حطور است کار و بار sce‏ 
بادبدن من ازحالت تفکر بیرون شده‌لبخندی‌زد » از همان لېخند های احمقانه و همیشگی. 
فت :+ 


- باباکجا هستیکه خبر ماره نمیگیری . 

گفتم : 

باز جه اتفاق.» |لجاده ۰.» 

بسیار ساده وبی تفاوت گفت : 

- قریب بوذ بی آب شوم .۰ 

فیمیدم که بازهم کدام شرینکاری کرده‌و,نزد‌يك بوده است که‌بی آب شود .»» 
۳ قصه‌کن که چگونه نزديك بودبی آب‌شوی ۰,,؟ 


1 


». از ایستگاه ها دختر زیبایی راذیسدم‎ e 

گفتم : 

- وجشمانت بطرف او راه کشید . 
گفت : 

- بگذار قصه کلم .»۰ خودما نزديك بوذبی‌آب شویم وتو میغواهی حاشیه بروی »» 

دختر دا ديدم ».. جه ذختری بود همامالینی دگردش نمیرسید »». 

آهسته سرفه ای‌کردم » هیچ آعتنا نکرد...سرویس آمد ووختر به سرویس بالا شد از 
وله پتگی میخواستم من‌صم از هماندر دازه‌بیشرو داغل‌سرویس شوم که‌نگران‌سرویس 
از بشت بخنم گرفته گفت : 

- آغاازاو دوازه برد .». 
- وای حقدربه .»» نزديك بود بی آب‌شوی.» 
گفت : 
ج بل ۰ ون باعفجله اد ډروازه عقبی‌داخل سرویش شدم ٤.‏ 
سرو یس به راه افتاد . 
دربین سرویس نگران گفت : 
مه هره آغا يسةك .>> 
هرجه درجیب هايم حستجو کردم حتی‌يك‌افغانی يافتم .»» گفتم ندارم .۰ نگران که‌آدم 
لجکی بود با غالمغال گفت : 

سیل کو آغاژاده ره .»> 

مفلرشه سیل کويك افغانی نداره.»» 

گفتم : 

- قریپ بود بی آپ‌شوی .»۰ 

گفت : 

- آن جان بیادر قریب‌بوخ بی‌آب شوم . 

درایستگاه دیگ رکه حریف از موتر ا پاتین شدم ۰ درسرك عقبش براه‌افتادم. 
8وفتی پپلویش رسیدم آهسته گفتم :ماره خو کباب کدی.».» دختر چیزی نگفت ببلویش‌رفته 
هِِ‌ِ«:«:::« 0 
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نوشته جلال‌نورانی 


چشهکی زدم » او بدید بطرفم دید .» درپیاده‌روی که بسیار بیرو بار بود آهسته ازبازویش 
حندل گرفتم » دختر بعقب دید ».. 

۶ باسینی برژیم 95 ۰۰ 

گفت ».. پست بی‌شرف »بی‌حیشیت» ازخودخواهر » مادر نداری ».1 

چند نفردیگر بالایم قاه قاه خندیدند وصداکردند . 

e‏ لوده بی زیگلوره ... هان والله‌قر یب بود بی‌آب شویم ۰ ولی دردلم شت و 
که‌شاید دختر «راگک» شود ».» بازهم به‌تعقیب‌او |دامه دادم .»» دمن گفت ».۰ «حیانداری»»؟»8 

من‌دد عوض لبخند زدم .۰ 

دختر رفت و رفت و رفت تا اینکه بکوچه‌ای رسید .۰ من هم‌بدنبالش بودم » اشپلاق8 
میکردم و زمزمه می نمودع » اگر یکباربطرثم تم میکرد کار تمام بود » من‌باز هم نزدیکش 
دفتم وگفسم: صدقه ات شوم جرا ایشقدرسنگدل هستی ۰»» 

یکبار ديدم که دختر لبخند زد . وای که‌میگم برادرت از خوشی بال کشیده بود ..۰ ادبه8 
کوچه دیگری پیچید ».۰ من‌هم مثل تیر خودرابدنبالش انداختم .» درآن کوچه خانه شان 
بود» ازبخت بدمن برادر آوهمراه‌چند تارفقایش‌در کوچه بودند » دختر مختصرا جریان را ب 
فبا گفت .۰: 


وقت ی که من کنار آنیا رسیدم یکی ازبچه‌هامرا پای پچلك داد . 
دریشی ام خاك پر شد .., باز فضل خد| که‌ده‌قسمت گل‌ولای کوچه نیفتاده بودع ۰ براددی 
دختر نزديك آمده همینطور «فلمی دارو» جندبکس ده‌الاشيم زد » خلاصه که شور خوردنی ® 
بیادرته ده هوا بلند کدن وجار پلاق سرگل‌ولای قلاچکدن دریشی ره میدیدی کهاز لای‌دیده9 
نمیشد .». ده‌يك گوشه کوجه خاکستروزغال‌کوت بود . 
کدن ۰.. ساعتمه گرفتند و تاکه توانستندفوتبالم کدن ».. ازتو چه پت‌کنم که پطلون 
بیادرت‌هم کمواری باره‌شد.»» آن‌خد|وراستی‌قریپ بوذ بی‌آب شویم . 


2 
23 
9 
a‏ 
مه 
ت 
نم 
٤‏ 


رای که ثربپ,بود بی‌آب وی ۰ 

گفت : 

- توخو گوش کو ناجوان‌هنوز کجاس .»۰ 

روز دیگر بازهم دختر داروی سرك دبدم..پیش رفتم که‌از اوگله‌کنم » دریئوقت اوبه 
پولیس مراجعه کرد و گفت که‌این جوان‌مزاحممن شده است » شور خوردنی پولیس آمد وا 
بند دست بیاددت گرفت .›» میفامی حه‌شد»»؟ 

Goo ج‎ 

مس قریب بود بی‌آب شویم «te‏ 

مره به سر ماموریت بردند سرمه خشك نز تر اشیدند ۳ 

گفتم : 

والله نزديك بود بی‌آب شوی . 

گفت : 

- هان‌والله .»> قریب‌بون بی آب شویم . 

خندیم و گفتم : 

- من‌که سرت دا اینطور ماشین شده دیدم‌خیال کردم بخاطر ریزش مو خودت اینکار دا 
گرده اي ۰۰ 


گفت .»۰ نه.». فریب بود بی‌آب‌شويم . 
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وفتیکه خار پشست عاشق می‌شود 


مردی از دوستش که به‌مسافرت زفته بود »پرسید : 

خوب ... دوست عزیز آامسافرث شما خوش گذشت ؟ 

دو ستش لبخند زدو گفت؟ 

یکروز بی نیایت بمن خوش گذشت . 

چطور مکرآنروز چه‌گپ بود.؟ 

زنم وقتی در آن‌شپر کانا لہاو قصر های زیبا را در میان امواج آب 
دید واز شلات خر شحا لی یکروز تمام نتوانست حتی يك کلمه‌هم حرف 
نرد ...! 

و محمود رامین نظری) از از لیسه عالی حبیبیه 





جد ول کلماتستقاطح ناما ین شهر چیست ؟ 


افقی : ی و ی دی تصو یری را که در اینجا ملاحظه 
۱- روزنامه معرو فکشور- شببر يست در ایالت فلوریدا -۲- سال | میکنید گو شه‌ای از شېر یس ت که .. 
های عمر صف برا ده سجندمست ا ستنگین استتبت حزوه‌تکه در قلب اروبا قرار دارد ونفو سی . 
تکه -6- فرمان وحکم -بصور ت فواره بیرون شدن -۵- جای ومحل | آن يك ملیون ودو صد هزار میباشد | 
سکو نت سریسمان عربی -حیوا ن باسبان -- از محصو لات صنا یع این شہر مرکز کشور ست که‌بیشی ° 
از چپارده ملیون نفوس دارد وعضو 
پیمان واو سا اسمت ۰ 


با این نشانی ها اگر موفق په 
شنا ختن آن شدید جواپ خود را 
برای ما بفر ستید ! 
SES ۱‏ اس 
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برای دو نفر کسا نیکه موفق بسه‌حصل 
جدول میشوند بحگم قرعه یپک سیت چراب 
اسپ شان‌وپنج‌جوره بوت‌پلاستیکی 





تفت -۷- همسر مرد -از السقاپ قدیمی فرانسه ساده مضت ای باپوشید ن جو داببا ی ز یبا و 

لوازم ووسا يليك -آم۹٩‏ سیکنوعمرض‌مسری- ماضی یادن" ۱- اذ ایمیک اسب نشان نه تنبا پهاقتصاد وطن جایزه داده میشود . 

رت ناه دفتر است سپشسی‌خارجیسحرن‌مراهی ۱۱- انتا لی خود میت مینید بکه با عث چنسیت + یبای و وا م بربوتبای 

و تلخن سقاضی وریفری ۰ تقویه صنایع ملی خود هممیشوید. خارجی برتری کامل دارد وبا خرید 
و بوت پلاستیکی وطن از نگاه آن اقتصاد خودرا تقوبت هینما بيد 
اد دین حق سرو کار شس باطلا است -۲- تکرار بك حرف - 1 


ضمیر جمع متکلم با رول نو عى 
رقف میهنود مت عتیعته-برق"تاز 
اسمای دخترا. نه ٤‏ رفتن به شېر تمد 
E GS‏ فی نا ماگ | ۳ ۱۱۱ 

ت کس تبش س میشود | EN AURAIT Sk‏ 7 
نیمه اول برنده ناطق ا اقامتگاه | 
اموات لات درا رت سب نے کا 
ادان از بکارای ند ضور تاو 


از عا ماه ن E‏ ار نازا. ت | 





ها یدرو کار بن -کند وبی رو نقی | 
۰ دفاست نی دو اده کے 
شامه میفہمد -۱۱- ماهی بحر -سر 
زمین نی . 


,صفح 6٩‏ ۲ ژونبون 






































































































































تر جمه از سکا لا انتر نیشنل 


لد . ش 


کار گر آن معمار 


به اساس آخرین احصائية دونیم 
ملیون نفر کار گران ځا ر جی د ر 


حمپوریت فید رالی المان بر ۱ ی‌کار 
لبت نا م کرده اند 


و نا اکنون در حدود يك ملیو ن 
نفر خو شا وندان !این کار گر ان 
نیز با ایشان زند گی مینما ند 
همجنان روی تخمین گفته میشود که 
به تعداد ۱۲۰۰۰ نتفر خار جیان 
بصورت غیر قا نونی درجمپوریت 
اتحادی المان مصروف کار اند به‌اين 
تر تیب ده فیصد از کسا نیکه د ر 
حمپوریت اتحادی المان کار دا رند 


متشکل بز کسانی هسبتند که ۱ ز 
کشور های دیگر آمده اند. 

نامیکه درحمپوریت اتحادی‌المان 
به این گروه ازکارگران داده شده 
است گستار بیتر ( کار گران 
مہمان) است اما این اصطلاح به 
حقیقت مقرون نیست زیرا آنسا 
سیمان نیستند و برای قبول کا های 
همکاران المانی 
خود به منظور بد ست آور د ن پول 


دشوار مانند . 


واعا شة و حما بة فا میل های‌خود 
به جممو ریت اتحادی المان آمده 
اند. 

آنپا در المان یسر مې بر ند زیرا 
صنایم المان ما نند کار گران المانی 
به آنہا نیز احتیاج دا رد بد و ن 
موجودیت این کار گران میمان) 
المان نمیتوا نست بحیث دو مین 
کشور بزرگك تجارتی عر ض وجود 
کند و علاوه بر این نمیتوا نت 
سا حة تعلیم و تر بية اجبا ر ی را 
٩‏ ت داد و اعات کار را در 
هفتۀ تقلیل دهد و همچنان هیسسر 
نبود تا سن تقا عد را با معیار 
توانالی کار انعطاف پذیر سازد. 
باوجود آنجه گفته شد ان 
(کار گران مہمان) باعث ایجاد بسك 


شماره ۰ 


مسا له بزرکث اجتما عی شده ا ند. 
از آنجا ثیکه مرا کز صنعتی‌ضرورت 
به جلب کار گران دا رد این‌منا طق 
قبلا به مشکلات شدید » فقدان‌جای 
و سا یر لسوازم برای کار کران 
سا ختمتان های بعدی خانه هاء 
تا صختها جانه ها تقو کسهان 
ها وسایل حمل و تقل در اين 
مرا کز مو جب پروز فشار ها ی 


سنگین شده است ۰ 
یکی از مسایل دیگر اینست که 
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بقبه صفحه ۲۷ 


وظیفه داران پارك باید زییایی 


ڪا 
۳ 
ا 

1 

با 
‌ 


5 


8 
و نکه دارند. آنان‌هم‌چنان موظف اند 
۾ تاطرح های نو وجدید برای ژیبایی 
ت ازبارك ها بریزند 
وآن‌را انکشاف و توسعه دبدهند. 
هم‌جنان آنان وظیفه دارند تا از 


Ç 


e 
بت‎ 
3 
س‎ 
2 
7 
‌# 


اقدامات خصوصی که برهم زننده 
8زیبایی پارد می کردد جلو کیری 
چْمی‌نمایند. تا افرادیکه برای تفریج 


و و دهع« هه ون 96 ۱6 


1 

۶ به اين بارك ها به سیر وگردش 

و 

8 می بر داز ند متوحه نگپداری بارك ها 

e 

و بساز ند ودر صورت تخلفب از ہذیرقتن 
ور حود شان‌معذرت دخو اهند. ازطرف 
6دنگر آنان وظفه دارند تا محل 
© ` 

۰ e ۰ ۳ e 

8 برافراشتن خیمه » تفریج وغیره را 

8 تنظیم کنند. آنانمعلومات واطلاعاتی 

و برای بازدید کنندگان پارك تقدیم 


3 
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قزر یبا ۱۷ فیصتد؛ دمکمة ملا.اي 
انگلستان دولز شامل پاركد های 


5 
۱ 
1 
8 
7 
4 
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بار های ملی 


هريك از دو نفر «کار گر آن‌مبمان) 
که به المان مې آیند راجم به طر ز 
زندگی شرابط کار و زبان الما نی 
قبل از آغاز کار حیزی نمیدا ند این 
ی فا وخ "هید ت 
حس تنببائی و تجرید از اجتماع را 
در ایشان ما نند هر کسی که بيك 
کشور بیکانه سفر مینما ید ایجا د 
یط 

کلوب های خار جیا ن تو سط 
اتحادیه های کار گری» و کلیسا 
و کمیسیون های که به اساس‌تجویز 
مرا جع ذیبصلاح تشکیل میگر دند و 
همحنان انحمن های ر فاه و تصدی 


درسال های اخبر نظر منقادانه در 
مورد این کونه پارك ها زياد شده 
است. عده‌ای شکایت می‌نمایند که 


تسرد 5 
رشد تشبنات شان زیر تالیرو8 
کشا ی رک افصادی رفته» ي 
برخی ازوسایل کم وناچیز این‌گونه8 


بارك‌ها شکابت دار ند. ولی باو جودع 


این انتقادات نظر عمومی در مورد 
این پاركها نيك‌وخوش بینانه‌است. 
آناننکه بیاد دارندکه حگونه غو 
مامتان ا 


زیبا وطبیعت خوش آب وحوای اينم 
سرزمین رابه ویرانی کشیده بودو 
به اهمیت این کار ملی بدرستی 
آگاهی دارند. اکنون ملیون ها نه 
رخصتی های خود را طوری تنه 

می نما بند تاازآب وهوای کوارا و 
طبیعت زیبای اینگونه پارك ها 
خاک ااا ادم وا رنسا اله 


3 


این‌را نباید فراموش کردکه نمیتوان 
درجار جوب دست آوردهای کنونی 
قناعت داشت وباید برای بہترشدن 
ابنگوته پارك اقدامات سریع‌وزیادی 


روی دست گرفته شود . 


های حمایت. تمویل میشوند هدف 
از این حما بت و مسا عدت این‌است 
تا شرایط مسا عدی رابرای کسانیکه 
بنام خار جی در المان می آیندفراهم 
نموده و فشار های اجتماعی و 
کلتوری را بران ها کا هش دهند. 
حکومت بن بااتحادیه‌های کارگری 
وتصدی های خصو صی و حکو مت 
ابالات وشار نی ها به این موافقه 
رسیده است که با در نظر داشت 
منفعت مردم المان کار گران‌خارجی 
که بدون پلان از سا بر کشور هابه 
المان سرا زیر میشوند متو قسف 
رت زیرا در واقع حسو ریت 
اتحادی المان تشضوری نیست که 
دران مردم کشور ای دیگرمپاجرت 
نموده و رحل اقا مت بیا فکنند.زیرا 
این کشمور برای اینگو نه مہا جرت 
ها خیلی کوچك میبا شد از این ړو 
حکومت‌ین با در نظر دا شت‌ضرورت 
حلب کارگران خارجی و با ملاحظه 
مشسکلاتې که از این نا حیه محسوس 
است آرزو دا رد تا مقررات‌مناسبی 
را در زمینه و ضع نما ید تا پموجپ 
آن از يك طرف جلو کشید گی‌های 
اجتماعی را که ممکن است به وجود 
آید گر فته بتوا ند واز جا نب دیگر 
مرا جع مربوطه را و! دار سا زد تاپا 
درنظر داشت مکلفیت های انسانی 
خویش جلو از دیاد گسروپ مهای 
محروم از مزا بای فر هنگی‌واجتماعی 
را باتعمیل محدودیت ها ی معقول 
بر سرا زیر شدن «کار گران‌میمان» 


نقبه صفحه ۱۸ 


رو زنه‌ای بسوی 


حالا قصد دارید حبل هزار 
افغانی را بگیربد ؟ 
RA‏ 
میگودم : 
نه حواد خان. شما اول باید 
محکمه بروبد وسندی راکه از پدرم 
دارید باطل کنید» آنوقت چبل‌هزار 
افغانی‌را بشما خواهم داد ۰ 
میخواهد چیزی بسگویدکه من 
مجالش نمیدهم ومیگويم : 
رنانما ې 
صفحه ۷ ؟ 





نگاه میتود ولوژی . ارایه مطالب ؛ 
منکی بر پرنسیب های تعلیم و 
تریه و ثص‌ایط ذهتی » اجتماعی 
و اقتصادی جامعه‌افغانی نمی باشد. 

همچنان کتب‌درسی سایق رهنمای 
معلم ندارد » تا معلمین توا ند 
مضامین را » طوری تدرس کنند , 
که از نك طرف خود در همان‌زشته 
مرابوط معلوعات بیشتر ی کسب 
نمایند و از سوی دیگر شاگردان 
مکاتب , مطالب را به سپولت‌هضم 
کرده بتوانند . 

معین وزارت معارف ,می افزاید : 

کنب سدابقه عاذت مطالعه را در 
شاکرد تقویه کرده نمیتواند . 

سوالق را دز باره متون کب 
درستی . آینده. مطرح می سازم . 

بو‌هاند محمد صدیق به اساسن 
کاغذ ,هی روی میزشی › اینطور 
توضیح میدهد : 

مشخصات کتب درسی جدید » را 
ابتظور می توانیم شرح دهیم : 

در کتب جدید هدف تنہا ذخیره 
کردن معلومات (حفایق , مفاهیم 
اصل ها » فریضه ها در دماغ 
شاگرد نیست . بلکه تاکید بیشتر 
دلای" فعالیت يا عملیه است کسه 
شاکرد به وسیله آن می توانشد 
حوادثة را نشتریح ۰ لحلیل »> تجزیه 
و توضیح نماید . 

برای شه شاءکرد مشکلات و 
نیازمندی های موجوده را » حل 
کرده بتواند ۰ بین مضامین ارتداط 
موحود شده است ۰ 

هلا علاست نک مطتاطین‌عاریخ 
و حفرافیه کتاب های جدا گانه‌یی 
تاشنند 6 ال آ بنده کتاب های نه 
نام اجتماعیات بدسترسس شاگردان 
قرار خواهد گرفت که در آن‌علاوه 
از تاریخ و جفرافیه موضوعات‌علوم 
دیگر از قبیل بشر شناسی .جامعه 
شناسی اقتصاد و غیره شامل می 
باشد . 

کتب کار های عملی و تعلیما ت 
صحی‌مثال‌دیگریاز» ارتباط بخشیدن 
مطالب حندین مضمون دريك واحد 
ی 

بقوله معین وزارت معارف محتوی 
کتب جدید شاگرد ان را كمك می 
نماید تا نیاز مندی های اجتماعی . 
فرهنگی » اقتصادی » و فردی را 
رفع کنند . 

وی ادامه میدهد : 

کتب حدید از نگاه لسان (کلمات 
عبارت ۰ جملات پارا گراف ) مطایق 


صسفحه ۶۸ 


سنو به شتااگ رد بوده » در هضم 
ا کک دد می‌نماید. همچنان 
حجم کثب جدید مطابق‌ساعات معینه 
همان مضمون می باشد . 

معین وزارت معارف تعدبلا ث 
دیگر کتب درسی جدید را اینطور 
می شمارد : 

| کتب جدید متکی به تازه 
تس تالیف خواهد بود ! 

۲ ب بعد از تجزبه در مکاتسب و 
ارزیابی عمیق علمی »تاليف میگردد. 

۲ ك توسیط بك شخصس تالف 
شده » بلکه نتیجه زحمات يك گروپ 
اشخاهش بود ه که توسط ان 
کمیته ارزیابی و تدقیق میگردد . 

و کت جحد شا یرد ۷2 کت 
مئ نماید که روش های آمرزشی 
1 ساموزد » به عدارت دیگر »> درین 
کتب جدید شاکرد می آموزد که 
حطور بيا موزد و آموزشی در ختم 
حوره تحصیل ۰ خاتمه نیافته بلکه 
EG‏ نی E‏ آموزشبی اداامه 


بقبه صفحه ٩‏ 


معار ف سوه ی ... 


میم 


۵ - هو کتات‌درسی جدید دارای 
رهتمای معلم است » تا باشد که 
معلم در تدریس موثر آن به مشکل 
مو(حه نگودد . 

7 - کتب ددسی جدید طوری 
تالف مبگردد که عادت مطالعه را 
در شاگرد خلق و تقویه نماید . 

۷ - درکنب‌درسی جدید فعالیت 
شاکرد بیشتر است و شاگرد مرکز 
فعالست است ۰ له معلم ... 

جوا شاگردان معارف أ دارای 
سوبه های پایین می باشند ؟ 

ين سوا ن است که بوهاند 
EERE‏ 
دهد 

حقیقتا سویه شاگردان معارف 
پایین آمده » وسط سواد در مکاتب 
ارول مرا فتاه اسمت 7 

یکی از علل اساسی آن ۰ همان 
فشار های ده سال اخبر است که 
از دیاد معاتب در بعضی نقد ط 
افغانستان » بدون در نظر داشتن 
یلان مای اسداسی وزارت معارف 
تعمیل گردیده اسبت . 


استخدام اشخاصس به وظا یف 


معلمی ۰ متکی به معیار و پر نسیب 
های تعلیم و تربیه نبوده ۰ با عث 
بمپان آمدن انحطاط فرهنگی گردیده 
استت. . 

در بپلوی آن عدم‌ارزیایی درست 
کار معلموال + باع از دست دادن 
کیفیت اصلی گردیده » وسط سواد 
شاگردان را متاثر ساخته است . 

سوالی را اینطور با معین معارف 
مطرح می سازم : 

دای ارنقای سویه شاگردان در 
و مک درسي حه مواد ممه 
درسی دیگری ضرورث است ° 

وی میکوبد : ۱ 

حون دز اکثر مکاتب مار ف 
ور افغا نستان : کتا بخا نه 
مکو کاک لے , بتاع لازم‌است برای 
۰ معلومات اضافی در باره 
مضامین مربوطه تاليف و تدویسن 
> 

مواک مد کدی حاوی اطلاعات 
و معلومات مفید و تارّة س بابد 
باشد که دصورت رساله هاا به 


مو مهم مهمه 
۴ 
1 


شار سن شاگردان و معلمان فرار 
داده شود . 

کتب درسی در . مس کز وزارت 
معارف تالش دردد > الدا در ان 
ها , فميتوان شرایط و خصوصیات 
کیاکی مر ولاک را گر درطل گرفت. 
برای رفع این نقیصه لازم است 
مواد ممد درسي » در ساد 4 
اجتما عبات ؛ تاریخ ساسس »حرفه 
صنعت ,زرا عت و دیگر خصوصیات 
هر ولا بت ۰ در احتبار شاگردان 
قرار داده شود . 

وی همجنین از مواد ممد درسی 
دیگری مانند » کتب رای مطالعه » 
حارّت ها » نقشه ها . کره ها > 
سلاید ها و غیره یاد آوری کرد . 

معین وزارت معارف بعد از بحت 
پیرامونانغییر اتاساسی در پر و گرام 
های درسی ؛ متون کتب اجتماعی 
قبل را با کتب جدید اینطور مقایسه 
0 

در متون درسې اجتماعیات سعی 
بعمل آمده است که مطابق به 
اسااسات حدید کتاب نویسی و 
مقتتضیات اجتماعی دولت حمپوری 
برای شاکردان ۰ پروکرا م ها و 


مواد درسی مفید تیه گردد . 

در پرو گرام سایق » افغانستان 
قدیم زیاد تر مورد ناکد قزار می 
گرفت » در کتب جدید نیز تو جه 
نري به کشور عبذول ازرد بده 
اما درین کتب » وطن خویش را » 
در بك ساحه بزرگتر و وسیعتر 
جمپانی مطالعه میکنیم . 

دوهاند محمد صدیق معین‌وزازت 
معارف از بخشی که در باره کوجی 
های کشور ما در کتب حدید اضانه 
»> با دهانی کردة و گفت : 

کتب جدیداول اطفالر! باسوالات 
مواحه ساخته . بعدایه آن‌هاموادی 
ثبیه نموده » زمینه را مساعد می 
سازد تا خود جواب ها را بیانند . 

وی علاوه کرد : 

یکی از احداف مه این است تا 
ااطفال نوویت, به جوم پم رها 
افغانستان وفادار بوده » به ابجاد 
وحدت ملی کمر بندند . 

و رول میمی به اعتلای کشور 
دا شته با شند . 

مې پرسم : بروگرام‌های‌انکشافی 
معارف »در پر تو حمپور بت‌جیست"ت 

معین وزارت معارف میگر ید : 

به شما بتر معلوم است » که 
قبل از وارد کزدن تغیبر وانکشاف 
هر پروژه » هدف آن‌باید به صورت 
دقیق تثبیت گردد به این منظور 
کمسته ی قا صلاحبت و وارد . 
موظفت کردنده ١‏ تا اهداف معارف 
را مطایق‌روحیه نظام نتوین جمپوریت 
تعبین نماید . 

ررك سین رد دت یی ر 
مسوولیت فردی و اجتماعی ." از 
حمله اهداق معارف است 


شید 


فعلا بقول معین وزارت معارف‌در 
افغانستان ۰ (۱۹۹۶) مکتب دهاتی 
ذکور و انات وجود دارد که در آن 
(۱8۳۲۰) شاگرد مصروف حصیل 
است . 

همچنان (۱۲۹۵) مکتب ابنداشی 
ذکور و انات با (7۱0۳۰:) شاکرد 
وحود دارد . 

معین معارف افزود : 

تعداد متوسطه ها در کشور به 
)٤۹۷(‏ باب مې رسد که در آن ها 
۱۰۵۵ ۱۶ تشرد دور فا ت 
بوده و (۱۹۰) لیسه در کشوروجود 
دارد که در آن ها (ع )2٩1‏ شد گرد 
مشغول فرا گرفتن تعلیم اند . 

علاوتا (۲) مکتب مسلکی ونر بيه 
معلمین با (۸:۷۱) شاگرد می‌باشد. 

احصائیه مجموعی مکاتب کشو ر 

بقبه درصفحه ٩۳‏ 





دنر د 


دربغداد دزدی را آویخته بودند «جنیده برفت وپای اوبوسه داد. از 
اوسوال کردند» گفت: هزار رحمت بروی بادکه درکار خود مرد بوده 
است فان این کار را ته کال رسانیده است که سر درسر آن کار 
کرده است. . از: دنذکرةالاولیای» 


زراذه های که به رمئو و ژو لیت سبعروفند 


بك جفت زرافه نروماده‌با غوحش لندن» درنزد انگلیسا به «رمتوه و 
«ژولیت» حیوانات معروف شده اندجون علاقه این دو زرافه به یکدیگر 
به حدی استکه اگر لحظه‌یی یکی‌راازدیگری دور کنند » آنہا بشدت 
نیمار می‌شوند و مرتب دانه های اشك از جشما ن شان سرازبر 
میگردد وغذا وآب نمیخورند . 

کارکنان باغ وحش لندن روزی یکی ازین زرافه هارا جبت تطبیق 
واکسین از معشوقش دور ساختندعاشق مپجور . آنچنان فریاد هاي 
کسید که نزديك بود دیگر حیوانات‌رابه هیجان آورده و باغ وحش را 


و ی سس وب مومس سجن 


خراب کند. مسوولین باغ بلافاصله معشوفش را بنزد او برگردانیدند 
وشاهد بوسه دیدارعاشقانه شدند. این دو زرافه درتما م مدت نکدیگر 
را میبوسند» وبه این ترتیب یسم اظہار علاقه میکنند. و هیچ معلوم 
ی و ازژافه وسیک را از کهاآموشته اند کنن مشود 
که شاید دوعاشق جوان که درباغ وحش کردش میکردند وگاه بگاه 
بوسه یی درجلوی قفس زرافه هاازهم می ربودند» مه این دوآموخته 
لت 5 


شماره 1۰ 


و میله ی دفید 


چندی پیش وسیله جدیدی برای 
جلو گیری از غرق شدن شناگران» 
بخصوص اطفال» درآبہا تبیه شده 
وسیله‌ی جدید که پشکل 
تشکجه پلاستیکی ساخته شده زياد 
دز رف ثیست . ثرا برنند دست 


است. . 


خود سته می کنند وهر گاه بخواهند 


| از آن استفاده کنند» تکه نخ کوجکی 


راکه ازآن آو بزان‌است» کش‌میکنند 
بلا فا صله وسیله جدید بشکل 
تبدیل میشود. که می‌تواند برای 
جلو گیری از فرورفتن درعمق آب 
بسیار مفید باشد . 


سر امی‌کا لاد ی 


در شیر «ادنن بورک» اسکاتلند 
مردی زند کی ميکر دبه اسم«مگتار یش» 
اواز روتمندان شیر «ادین بورگث» 


بوده ومغازه ای ES‏ داشت که 


ی کون نش افروده بود . 
روزی زنش از اوتقاضا کردتابعد 
ازین پسر ش «جوتی» را باخود 
بمغازه ببرد تاباطریق معامله بامردم 
آشنابی دا E‏ . مرد خواهش 
زنش را پذبرفته وازآن پس حرروز 
پشرش را باخود بمغازه میبرد. بعد 
از چند وقتی «مگتساریش» به زنش 
گفت: 
پسر م جوتی بپول خیلی 
علاقمند شده . 
دش کے : 
ازکجا فہمیدی ؟ 
مرد جواب داد : 


گفته می‌شود درکالیفر نيا دوربین 
عکاسی وفلم برداری کوچکی اختراع 
گردیده که به اندازه یك خسته 
گیلاس است وفلشی دارد کوچکتر 
ازته سنجاق که آن‌را درداخل شکم 


- ازین جاكة هر وقت مشتری 
دربدل جنسې که میخرد پول بمسن 
میدهد » جوتی به خنده می‌افتند. 
و هر‌گاه بخواهم با قیمانده پول 
خریدار رابیردازم» ناگیان وضع او 
تغیر کرده وشاروع می کن بکریه 
کردن» وبقدری داد وفریاد می کند 
که خربداررا ناآرام ساخته ویزودی 
ازمغازه برون میرود . 

سس 


زنهای باردار گذاشته وعکس برداری 
مي‌کند. انن اختراع که آنر! بايد 
بزرگترین پیشرفت در باره علم 
جنیسن شناسی بحساب آورد در 
لابراتوار پروفیسور هوکر امریکایی 
وارد مرحله عمل‌شد وباآن مشاهده 
حرکات جنین درداخل شکم بخوبی 
E ei‏ 


1٩ صفحه‎ 




















لی لباس پوشیده ويه طبقة پائین رفت ٠‏ 
حالاکه قدری خواییده بون دردوناآرامی بدنش 
کم گردیده‌بود .هیکوشید تاحای امکان »عادی 
راه برود وازخود هیچ نوع عکس‌العمل نشان 
ندهد۰ از کاپوس های وحشت انگیزشپانهش 
چه فکری و جه جسمی رهایی یافته پود 
همه چیزبهایان رسیده بود- فرق نمیکرن که 
نتيج پابان خوب بزد ویاید ۰ او بايد 
میکوشتید طوری که آنتی ازاوخواسته بود 
بادیگران طور مطلوب روبرو گردد ۰ 

جوزف مت‌ظرش بود* پطلون خۆش دوختی 
پوشیده وبالای پیراهن پشنصی سپورتسی 
شمر جاکت نازکی پوشیده بوخ .سیمایش 
زندگی وضعت مندی بچشم میخوزد ۰ 

لی سوق اورفته ۰ فستش ادراق رده 


وگفت : 

من پاید نسیت نجات چانم ازسرگك 
واقعی ازشما تشکر کنم ۰ 

جوزف دستش‌رابرای جنددقیقه نگهداشت* 
آنرافشار دائه وبعدا رهاکرد وگفت : 

- من آنرا همانطور ترتیب داده بودم ۰ 
هعذرت مبخواهم ازاینکه چند دفیقه درآخرین 
لحظه اوقت تررسیدم ۰ 

لی دراول بغوبی متوچه نشده بود اما حالا 
یه ی روتتتی ود یی تون 
راکه تابائین صورت جوذف کشیده شسده 
بوذ مشاهده نماید ۰ زخم عمیقی پود ۰ 


حوزف گفت : 

- اومیکوشیدکه بچشمانم حمله ګند وچه 
عحب قدرتی که داشت ۰ 

لی گفت : 


= ابژابل تامکینس ؟ 
جوزف گفت : 
- بلی ومن مجبورشدم که بايك ضربه 
به زمینش پرتاب نمايم ۰ توقع دادم که 
برای باردیگر مجبو ربه این کار نشوم ۰ 
یعنی پرتاب کردن زن دیگری به زمین ۰ 


لی پرسید : 

- شماکه هستید ۲ 

جوزف گفت : 
= امن چومورلی است . شخص‌بخصوصی 
لتم ٠‏ 

لی گفت : 


- سار خوب ۰ لطفارششداآقا 1 

1 وت بنشینیداگای مودلی 

- اگر اجازه برهید ترجیح ميدهم که 
| پستاده باشم۰ ازبودن دراداغل اطاق خوشم 
نمی آید می خواهم همیشه درخاد جهنژل‌سر 
ببر م ۰ 


لی گفت ۶ 

- اماشما يك باغبان نیستید ویاحداقل 
ددآن تخصص ندارید ۰ همین طورئیست ؟ 

حوزف گفت : 

- نى » من بایان فیس اماآ ۱ دوست 
دارم درحالیګه حرقه ا 0 ۵ 

لی پرسید : 


صفحه 


5۰ 


ے پس این‌کاد هاجه بود؟ آیانکر میکردید 
تغیبر دادن لپجه بتواند دیگران دافر یسب 
برهد ؟ جراشماتظاهربه چیزی میکردید که 
فاقد آن بودید ؟ 


جو زف دستا نش دا داخل‌جیسب کرد 
لی در خالیکه سو ی ۱ وميد ید به خاظر 
آوردکه پدرش گفته بود : 

«توخواهی فیمید وقتیکه عاشق شسد ی 

لق سوی چېرۀ آفتاب سوخته دبرنجی» 
موهای سياه قیرگون » حشمان آبی که سوی 
اومیدید نظر ائداخت ۰ اوفیمید ۰ 

جوزف گفت : 

شمامیخواهید که بخندید ۰ من احساس 
میکنم که مسخره قابل تمسخری باشم ۰ 

لی گفت : 

- امتحانم کنید۰ جرانمی خواهید که در 
قدم اول خوورامتحان کنید ؟ 


سرجوزف پائین آمد ودرحالیکه بانسوك 
پنجه پابه قالین میکوبید گفت : 

من فوتبال بازی کرده ام ۰ 

لو ارد برد د 


- خوب . اینکه‌شما فوتبال بازی‌کرده‌اید چه 
ارتباطی به اصل مطلب دارد ؟ 

جوژف سرش دا خارید ۰ بخوبی میشسد 
مشاهده کردکه درشرایط اساعدی گراردادد» 
او گفت : 

_ همه‌اش همین‌است دازهمین باعثاست 
که من تغییرقیافه دادم * من درفتبال موقعیت 
نيك ضلعی دابازی هیکردم ۰ برای تیم‌هلی* 
مابازی های زیادی دابرده‌ايم ۰ وخبر های 
آن درتمام روزنامه هانوشته شده است ۰ 

چراغ امیدلی رو بخاموشی گسذاشت ۰ 
دستش راروی دعانش قرارداد۰ آیااین امکان 
داشت که اوواقعا میخواست بخندد ؟ 


لی گفت : 

مقصد شماء مقصد شمااین است که 
شاید بتوانم شمارا بشناسم ؟ 

جوزف لګد دیگری په قالین زده وګفت : 
بعضی مردم مرامی شتاسند ۰ 


لی قادر نبود که از خنده‌اش جلوگیری 
نمابد. امواج خنده اوداازداخل منفجرهیکرد* 
هیچکاری ازدستش دراین لحظه ساخته نبود. 
لی گفت : 

- من درتمام عمرم حتی یکی ازمسابقات 
فوتبال داته‌اشا نکرده‌ام دنميدانم که بيك 
ضلعی جه معنی دار ۰ 

حوزف گفت : 


- درمیدال مهسابقه دایره های است که 
بازی گران باید درآنجا هابازی کنند ۰ 

لى گفت : 

آم لطفا ۰۰۰ 

درحالیکه ازشدت خنده میلرزیں گفت : 

- خیلی معذرت میخواهم ۰ 

وبعد جوزف شروع یخندیدن نمود ۰ ولی 
بخاطر آور دکه چقدر وقت شده‌که آواز خندة 


تا(ینجای داستان 


لی عادت داشت که رخصتی های‌تایستانی‌اش‌دا 


دیوالی حرادث اسرار آمیز ی درحال‌جریان‌بود . 


پرید فورد که ازدیر زمانی اودرامی شناخت با 


نزد عمه اش آنتی بگذراند . در قصیر 
جوزف باغیان اورا زیر نظر داشت. 
او ابراز علاقه کرد. اما رابطه اویابرید 


فورد زیر نظر جوزف بود. دوشیزه ایزابل‌بابرید فررد رابطه مخنی داشت. بالاخره 
سرقتی در تصر صورت‌گرفت که فکرمی‌شددرقدم اول جوزف» دیسون ودیوئیورت 
درآن دست داشتند شواهد عليه لی‌بودودیکران می خواستند که اورا نابوه کنند. 


اين هم بقیه داستان. 


پر قد رت و با نشاط مر دی دوی 
دیوار های فصر وبورلی سر نخورده بود. 

دريك لحظة فکر کرد که تمام بد بختی 
ها دوباره دوی سر او فرود خواهد آمد. 
حقایق وخواسته های موقعیت او. اما برای 
فعلا بدون هیچ‌دلیلی خوش بود. اگرچه 
مسایلی بود که باید آنرا هيدانت وحسل 
میگرد. 

بعد از اینکه خنده اش فرو کش کردگفت: 

د اما چرا شما مرا طوری میدیدید که 
گویا ازمن نفرت داشتة باشید .آیا آنسم 
قسمتی ازپلان شمارا تشکیل هیداد؟ 

جوزف گفت : 
د اوه لی. هن ازآن‌معذرت میخواهم. من‌به 
اینجا نیامده بودم که از شما متنفر باشم. 
خوب شاید » شما نبودید" اما از اینکه‌جه 
كسى بودید نفرت داشتم. دشتة من 
سوسیو لوخی است.ميخواهم کاری‌رابدست 
بیاورم که درآن طرح های احتماعی را پیدا 
کرده بتوانسم . برای هن عسجیب است‌که 
میبينیم دريك جامعه مردمانی وجود دارن د که 
فوق‌العاده تروتمند بوده در حالیکه درعسین 
جامعه تعداد دیگری در عنتبی فقر وتسی 
دستی بسر میبرند. من میخواهم که درجة 
ماستری ام را در تحقیق دوی این موضوع 
بدست بیاودم. یعنی تعقیق روی بپلانس 
امتوازن دادابی در اهریکا. من باین‌جاآمدم 
ودرخواست کار کردم تابدین ترتیب بتوانم 
زندگی واقعی اشرافی دا از بسیاد نزدیك 
مشاهده مایم. 

لی حالت دفاعی بخود گرفته وگفت: 

- مطمئنا استعدان شما آنقدر ها زياد 
حرفه شن ننود ۰ 

جوزف گفت: 

ی . فکر میکنم که همین طور باشد. 

اولحظة تو قف کرده ودر حالیکه لسیرا 


می پائید گفت : 
- همین طور در پلان من ذکر نگردیده 
بود که عاشق شوم. 
لی جشمانش دا ازاو دزو‌یده وسوی 
پنجره رفت. او از ابنکه سوی جوزف بیند 
برخود اعتماد نداشت. انواغ‌فر یب کاری هارا 
دیده وباآن آشئا گردیدة بود. این دواقعیت 
بودکه جوزف اودا از هرك نجات داده بود 
اما بانیم سوالانی وجود داشت که بایدبه 
آن جواب داده ميشد .. 
حوزف از عشق حرف زده بون ولی 
میدانست که احساسات درونی‌اش در مقابل 
جوزف چه نوغ بود. اما درآنجا زهینی‌وجود 
داشت که بايد قبل ازایسکه راجع به‌آن 
صحبت کند پا گرذانیده میشد . 
ئی گفت : 
- فکر هى كنم بتوانم آفرا بفیمم .مقصدم 
نفرت شما است. اما مسایل دیگر چه؟بطور 
مثال: جرا شما ویلسون دا تعقیب هیکردید 
وتمام وقت دا در چاسو سی ودید زدن‌او 
مرگذرانید ند؟ 
حوزف گفت: 
بخاطر تموئة قطار آهن. روزی‌تصادفا 
به‌گراج در قسمت‌تحتانی برج شمالی دفتم. 
یغنی یکروز پیش از اینکه شما بيائید. 
دنبال ساهان و آلات باغبانی هسیگشتم که 
ناگپان تمام پارچه های ازشکل افتاد؛‌چیزی 
راکه بايد نمونة قطار آهن میبود در آنسجا 
بافتم . نمونة بزرگك قطار آهنن. درایسن 
لحظه ویلسون داخل کاراج شد ومرادید. 
ازهمین سیب بود که نزد عمة شما رفت 
وازاو خواست که مرا از وظیفه ام اخراج 
نماید. این مطلب دا بیگس یمن گفت ومن 
آثرا درك کردم. 
لى گفت : 





چپار دختر نینجر بدون تاخیر خود شان را برای پرواز آماده می 
ساختند و بعد لاس وتحجپیزا ت مخصو ص بازراشو 


برای اولین حمنئس پار اشوتی آماده شدند 


آنہا آخرین دقایق را سپری می نمودند که‌از طرف مربی بر! یشان 
داده شد تا برای پرواز آمادگی بگیرند و نترسس و شجاع 


هدابت 


باشد 


حالا نوبت از سندار داهرنضی است دختر بکه‌دارابی‌پوست نسواری 
سوخنه‌است سندرا میخواهدازداخل طیارهر کسنا) به بیرون‌بیرد لاکن با د 
مانع پریدن او میشود و داخل طباره می‌افتد خو شبختانه سند را 
در قسمت پرش‌چیز های از معلم پرشس آموخته است اوبرای دو مین 
مرتبه مییرد و از يك فاصله ۲۵۰۰ فت درآسمان به‌پروازژ درمی آید و 
بدون صدمه در ك جرا گاه گو سفندان نز د مات مدان عوایسی 
فرود می آید 

سندرا ۱۷ ساله» بعد از نخستین بروازشس کفت : 

(وقتی برای اولین مرتبه سا پاراشوت به پریده رگز این واقعیت 
راکه پرا بتان جه‌پیشی خواهد آمدنمیدانید لاکن در مرتبه دوم پرشس 
ترسس و هیجان بر شما مستولی خواهد شد .) 

و این تجربه پاراشوتی اوتوسط معام جپششس آقای برین سیم پوز ن 

تقیه درصفحه ٩۱‏ 





نقدو بر ر سی‌فام 


او 


حهبدل 


پرودیوسرو کار گردان: بہاپی سونی 
نویسنده و سنا ريست : گلشن نندا 
با شرکت : 


دهرمندرا » ممتاز » بوگیتا-بالی » پران » پریم‌چوپره » رنجیت همراه‌با 


انور حسمن > افتخار » وینا وشترو گہن-سنہا. 


سبنهای بمبتی هند که سخت رو جیه 
تحارتی دارد » همواره در تلاش است تا 
دوشادوش حفظاصالت‌بازرگانی بودن‌محصولات 
خود تاحدی هم بثو آوری هاویا باصطلاح 
خودشان «بتکاراتی» بگرابند » تا اگر شده 
بتواند و بخت با او شان يار شود جوایزی 
چون «سلور جبلی » گوندن جبلی» وبالاتر 
ازآن یعنی (دایمند جبلی) دابرای محصولات 
خود بدست آورده و شر تی را که درین 
نوغ جوایز برای کار گردان و به خصوص 
اران ی ف ات تاعاس ۲ 

کسانیکه با نشربه ها و خاصتا سینمای 
بیگالی وبمبتی هند آشنایی دارندهس‌لماباها 
همنوا خواهند بود که بين محصو لات این 
دو سینمای پرآوازه یی هندی تفاوتی‌مشبود 
بمشاهده میرسد جه سینمای بنگالی » روی 
معنی می چرخد » در حالیکه گرایش فلمهای 
بمبئی بطرف ماده روز افزون است ۰ 


«سیتیا چیت ری» دایر کترپذیرفته شده 
بنگال که فلمبا یش دراکثر فستیلً؟ لبای 
جہانی افتخارات بزرکی را ضم عنوان 
سینمای هند هیسازد » این طرز روش‌سینمای 
بمبئی را که با پیگیری کا ملی دست‌ناخورده 
محفوظ است نکو هش نموده و بار ها داد 
زده است که جرا هرطوری‌هست اضافه تراز 
چار خواندن دا بطور حتم در فلم‌میگنچانند 
و یا با نمایش قسمتی از بدن عریان يك 
بازیگر می خواهند پول بدست آرندو 

ولی هر روز تعداد این نوغ فلمبا که‌جز 
بدست آوردن پول برای سازنده اش‌چیزی 
در خور ستا یش ندارد کستر ش یافته و 
بقیمت بازیگران پولسازش می افزا بد.زیر! 
تا در فلم جبراچار وبا بالاتر از آن 
خواندن «پینه» نشده باشد تاجران فلم یبا 
«دستری بیوترها» از خریداری آن شانه‌خالی 
میدارند . 


فلم «جبیل کی اسپار» نیز از همین 
دسته فلمپا بوده و با کمی تفاوت که«جگنو» 
با ممتاز را در قالب نابینایی هزعکس‌میسازد 
تا با احسا سات نماشا حیان بازی کند:ا 
حند برابلم عادی دیگر جلو حشیم تماشاجیان 
قرار میدهد ‏ ولی غافل ازآنکه سینمای 
امرززه چیز هایی غیر ازین گدی بازیسا 
خواسته و باییست مطالب عمده تر ومشکل 
«زرگتری در برابر دوریین فلمبردادی قرار 
گیرن . 


فشرده یی از داستان ! ے 


سمیر «دهرهندرا». کرکتر مرکزی آین‌فلم 
که‌پيشه یی راسامی‌داشته‌وزاده فامیل‌متمولی 
است دختر بانانینایی «حگنو» در اولسین 
برخورد دوست شده وپسا نبا این دیدو 
وادید ها به عشق عمیقی مپدل میشود . 


صفحه 9۲ 


«یوگیتا بالی» که بخوا سته مار سمیر 
درنظر است عروس خذامیل شود حون علاقه 
بی دید سهیر را بنابینای زیبا احسیاس 
میکند در صدد می برآید تا جگنو دا که 
نسبت نداشتن سر پرست وسر یضاهی‌به 
فامیل سمیر پیوسته است از سر رامموفقیت 
خود » دور ساخته و خود با يانه پسسر 
فامیل ازدواج نماید. 


همین اهر سیب می شود تا بای بازیگر 
حبارمی یعنی «پریم جوپره» که در داقع‌برادر 
غبر قانوئی سمیر «دهرمندرا» بوده و روی 
تیم هیرات کشیدگی شدیدی دارند » در 
بین آمده و پس از بيك سلسله صحنه 
سازی و کشمکش ها فلم را بایان برسانند. 


نگاهی به جگونگی فلم ۶ س 


فلم جيل کی اسماد ۰ که از جمله‌فلم 
های ای کلاس سینمای بمیتی هند «از نگاه 
بازیگران‌آن » بشمار هی آیه فلمیست که 
ی واه ولد جوب جارس نی ردد 
«بیاپی‌سونی» پر و دیو سرش دا متضرر 
نسازد ۰ چه کلیه مزایای بك فلم عایداتی 
ازقبیل سکس » رقص» جنگل» تحریك 
احساسات تماشا گر» موسیقی الب سا 
خواندنهای کشور کمار , لتا منگشکسر و 
آشیا مرو سلی وغیره در لابلای فلم جاداده 


شده است ولی از دایرکتری حون «بیابی 
سونی» که تحریه طولانی در فلم دارد بدیده 
های سپتری انتظار برده هیشود » همحنان‌از 


کی اسباز 


ممتاز که تا سال گذشته بعه تاز سینمای 
هند برد نیز فکر نمی شد که تا این حسد 
تمتیل را سطحی نگر بسته حتی باده تدن 
راتوسطبقابای بو تل ‏ باین‌زودی‌فراموش 
ورای صحهه ای یرای خر 
از درد با احساسی هم بروز ندهد » کذا 
رباب نواختن و طرد گرفتن دیاب اران 
حنان‌می نمود که انگشتانش دريك نقطه 
میخکوب شده واصلا حنان وا نمود سازدکه 
قپرا برای احرای این عمل استخدام شمده 


است. . 


اد 
بسن 


درفلم «کتن نیوتی یا ادامه » خبلی بی 
اعت ی ی ود اجه و ای 
سر دهرمندرا در بك صحنه ماشین دلنسد 
شده ودر صحیه ای دیگر غلو تبت شده 
است » همجنان بازبگرانی چون فریال » 
محمون كوجك » انورحسین و دتجیت در فلم 
اضافی جلوه نموده وشتر گہن سنبا صرف 
بمنظور فروش بشترفلم استخدام شده‌است. 


نا گفته نگذریم که موضوغ «مادر اندر» 
در فلم خوب پې دیزی شده است ولي‌نباید 
آنقد ردر طرز روش سخت گر بود که 
انحراف بار آرد. 


انتخاب زاویه های کمره که جبت ثبت 
صحنه های فلم کار رفته است از جیره 
دستی «جال هستر ی» کمره مین مجربو 
سابقه دار سسمای هید نمایند گی نموذهو 
فلم دا بی نقصی جلوه میداد » مکرپروجگنن 
ضعیف‌سنما آریوب که اکثرا فلم از فوکس 
خارج مشد تا حد ی‌به ضعف فلم می افزود. 


«راولدیوبرمن»_ پسراسسءدی برمن‌موزسیین 
شناخته تیده هند که پس از کمبوز آهنگ 
«دم‌مارو دم» شہرت سسبزایی کیب تمود « 
صحنه های هحانی فلم را ازبك گکروند 


.هیجانی تر تجسم بخشیده وخواندذبایفلم 


بقلم خان آقا سرور 


RSE mB IY‏ ۱ ۱ اس 


را دلعسپ تیه دیده است . 


یی ریب د یوین وی بر اا 
زیادی مانند دیگر کار کنسان فنی ابسن 
نلم هتحمل شده است تا فلم را جا لبتر 
دمبان آرند و لی عضی خلا های متصدی 


حراغ با دوشسی انداز درخلال فلم بمشاهده 
هر سك 


رویممرفته دادر کتر د رسر_ گرم تکبداشتن 
تماشاحبان مو فق بوده و می تواند دوساعت 
ونیم تماشاکر دا مصروف نگیدارد و لی 
بصورت کل‌فد مازهمان خبار جوب‌داستانهای 
بسر متمول ودختر فقبر وایشکه يك بد 
بعاش و بك مسخره داشته باشد » باقراتر 
نپاده است 


تمئیل : ممتاز : که در واقع قبرمان‌فلم 
دوده و کشمکشس می آفر دند » خلاف‌عادت 
درحنین پر سو نازی داخل شده است» ولی 
"حان مطلب درین است که دو شروع برای 
مدتی فپمیده شده نمی تواند که او واقعا 
بجنا بیش را از دست داد است زیرا حنان 
قدم می گذارد که حتی يك انسان بینا به 
مشکل می تواند با پا ها ی‌برهنه دوی آن 
همه خار و قابای برنده سبژه هابه خاطر 
آسوده قدم گذارد ۰ 


مگر به صور تعموم وی می توا نست‌در 
بشبرد داستان حانب نقطة‌ی ارج مددگار 
خوبی‌باشد - 


دهر ندرا : تس 


ابن هنر پیشه‌ی پولساز سینمای هند که 
اکنون از جېره های قیمتی آن‌سینمامحسوس 
مشود. برخلاف همیشه خوش درخشیده 
است » حه او در ائثر فلمبای اسبق‌خویش 
ناکام جلو میکرد. 

ابن موفقیت‌وی اضافه تر از آنست که‌او 
ساحه ی وسیعی برای تمثیل ندارد ۰ 


بران : - وی که هنر پيیشه ی مکملیست 
ابنك باز در حالیکه درین فلم حصه کو تاهی 


دارو » مگر آنقدر ابرا زشخصت‌می نماید 
که خاطره اش با قیست . 

پریم چویره : تلاش خوبی برای ٩‏ 
موفقبت نمود است ولی هر گاه اندلاضافه 
ړوی وبرا در احساسات شروع و هم ختم 
فلم نادیده بنگريم ‏ توفیق با اوست ۰ 

یو عینابالی : ایسن هثر پیشه تازهدم 
که در اندك مدت شسپرت خوبی کسب کرده 
است ابنبار در دول شاید هیرو یین» که 
تاحدی هم شکل «وهپ» با کرکتر ملقی را | 
بخود میگیرد » بازی بی نقصی دارد. کدا 
هنر پیشگان دیگر این فلم هر يك حصصی ‏ 
خود هارا نيك پیش می برند ولی اند 
آنجاییکه بعضا از هنر پیشگان چون‌مادراندد | 
یوگیتا بالی و فریال که در قسمتبای‌مختلف ‏ 








الك از عمارت فرود آمده به‌روی‌خانان 
رفت تا به آن امریکابی سلام کند . آقای 
براد لباس فراك پوشیده بود و رو شضی 
جراغہای موترش ۰ خیابان‌را کشیف را دوشن 
می سا خت . 

الكث با لہا يت احترام اظ دداشت : 
شما فی‌الواقع شامة سیارقوی دارید .وقتی 
بیست تفر پولیس براد جواپ داد ۲ 

وقتی شما بیست تن از پولیسان خود را 
مامور اشغال کلوپ هیرون کردید وسمس 
خود به عجله وسرعت سر سام آوری‌ازآنچا 
حرکت کردید فیمیدم که این عجله شما 
:رای دفتن به بستر خواپ نیست و بدون 
شك مطمئن بودم که پیش ۱ زسا عت دوشب 
برای خوابیدن ميل ندارید من معمولادر 
ساعات صبح به کلوپ هیرون هی رومروابط 
اعضای این کلوپ نقربیا نسبت به دوابط 
بین اعضای بقه ها چندان نزدیکتر و یمتسر 
نمی باشد . اما دیدن آنبا مرا خوشحال 
میسازن و من سوال خود را تکرار میکنم : 
شما ابن طفلك شیرین دا دیدید که الفاظ 
ام ۰ او اس رایاد مىگىرد؟» 

الك احساس نمود که آن امریکا یی 
شیرین زيا ناو دا مسخره" میسازد . الك 
اظبار داشت : لطفا به درون با یید وبا 
کلونل گار دون صحبت کنید. 

براد بدنبال الك روان شده » وارد اتاق 
خواب پیشخدمت مایتلند گردید و ريك درآنجا 
سرگرم مطائعه اسناد وياد داشتهای بودکه‌پس 
ازحمله پولیس کلوپ و محاصره عمارت » بقه 
تمبر ۷ ازخود بجا گذاشته بود » علاوه از 
رونوشت اعترافات میلز وراپور سری‌دراطراف 
او » ويك‌يك سته یاد داشتبای دگر راهم 
پیداکرد که بسیاری از آنپا قابل خواندن‌نبود 
ومطالب مندرجه آن فپمیده نشد. این‌بادهاشتبا 
با ماشین تایپ شده وبسیار تر به اواهرنظامی 
شباهت داشت . 

بدون شك آن باد داشتبا اواهری رااحتوا 
می کردکه بقه که از طرف مر کز فرماندهی‌خود 
صادر کرده ويك امضا درپای اینبا بود : 

تِِ 

در روی يك ورقه ياد داشت نوشته شده 
بود: بارایموند بنت باید زودتر معامله راانجام 
ات ۰ لہ بل سس تمس سیب 
است . هر آنجه بعد ازین تاریخ بااو معامله 
مشود همه اش از يك مرجع ما فوق که‌بحیث 
سوسته بقه‌ها نا شناخته باقی ماند صادر 
گردیده و قابل تعمیل میباشد » 

دريك ورق دیگر باد داشت شده‌بود :- 
کاردون برای روز پنجشنبه دريك دعوت نان 
شب به سفارت امریکا میرود کار يك سره‌شود 
الك يك زنك <طر حدید زیر بتة حبارم‌زینه 
نصب کرده است . 

او در ساعت 4 و۱۵ دقیقه صبح به دیلو 
می‌رود تادم را شنود .» 

درمیان اوراق بعضی ياد داشتپا راجع به 
اشخاصی وحودداشت که ريك‌آنپارانمیشناخت 
ودربادة آنپا کوچکتر ین اطلاعی‌تا آنلحظه 
نداشت . 

ديك رابه این دستور قاطع «کار را بااو 
یکسره کنید» خنده گرفت . درست در همین 
لحظه براد امر یکایی وارد اتاق شد . 

ديك خطاب به اوگفت : «بفر مایید آقای 
براد ! بتشینید . از نگاه غمزدة الك پیداست 
که شما توائسته ايد علت حضور خود را 
درینجا الزاما بهاو بقبو لانید .» 

برود تبسم کنان سرش رابه عنوان تائید 


شماره ۰ 


LISER ‘aia‏ ۱ اس 


تااینجای داستان 

کنتر مامورلایق‌پولیسس‌به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌رااز کف‌داد. 
لك معاون کمیسر پو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
مایتلندپیرکه‌مردمرموژی‌است‌هیبواید . رای‌بنت جوان کهنزدمایتلند کار 
میکند»به‌اتر تشویق لولا بسا نواپارتمان لوکس به‌کرایه گرفته می 
خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخاتمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
ادامه کار او نزد ماتیلند به کسام نتیچه نمی رسد واو را ترك هیکند 
:ديك ازطرف وزارت خارحه انگلیس‌مامور حفاظت بيك سند میشود. اما 
:۱سناد از سیف منزل لارد فار میلی‌بطرز اسراد آمیزی به سر قت‌میرود 
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شورداد دریاسخ اظبار داشت 

-« وآقای الك بخود سحبت زحمت زیاد 
میدهند.. نگاه براد به‌کاغذهای روی‌میژافتیده 
پرسید: «دور از ادب خواهد بون اگر 
بیرسم که این اسناد مر بوط به بقه‌ها میاشد؟» 

ريك جواب داد: «گوش کید آقای 

براد ! تاوقتی شما مطالبی راکه پیرامون بقه 
عنوان میکنید نتواند کمکی برای پیدا کردن 
ردپای آنبا بشود .۰ هر سوال شما فضولی 
تلقی میشود .» 

براذگفت : من می توانم بدون آنکه‌زیاد 
تفصیل بدهم به اطلاغ تان برسانم که بقذنمبر۷ 
ازحنگك شما فراد کرده است ۰ وقتی پولیسان 
شما بقه هارا ازینجا منتقل میکردند » آنپاداد 
وفریاد میکردند ۰ اما بقه نمبر ۷ یسونیفودم 
پولیس پوشیده بوذ ولباس مکمل به تن 
داشت ۰» 

الك آهسته واما اساسی نفرین کرده گفت: 
ی بای کت لزن رین مت انس 
هاگن رابه بیانة انتقال به زندان ازینجابیرون 
ببرد » خودش بوده است واگر بر حسب 
تصادف یکی از افراد من هاگن دا از جنگ‌او 
بیرون نمی آورد » حالا هردو فرار کرده 
بودند . 


لطفا قدری صب رکنید .» 

الك یکنفر را بدنبال ماموری فرستاد که 
هاگن دابه آنجا آورده بود آن مامور اظپار کرد: 

- من پولیسی راکه میخواست هاگن دا به 
زندان منتقل سازد نمی شناسم او مربوط به 
بك شعبه دیگر پولیس میباشد ء مردی‌قدبلند 
بابروتبای پرپشت بود . لباسش بسار منظم 
ونو بنظرم آهد .» 

لك در خالیکه درزانو هصایش احساس 
کمزوری منکرد بر گشت . حوشا براد متفکرانه 
گفت : 

- « من این مطلب را مبخواهم بدانم که 
بقه بارای بنت جه‌میکند و برای چه متظوری 
اوار استخدام کرده است ؟ 

زیرا این خود حالبترین دسیسه کاری‌در 
استراتیژی بقه‌ها شمار میرود .» 

جوشابراد ایثرا گفته از جایش بر خاست 
و کلاه خودرا سر گذاشته آمادء بیرون دفتن 
۳ 

- «خدا حافظ تان : فراموش نکنید که‌شما 
باید بدنبال شخص مورد ټظر به‌کو دکستاذبا 
س بزنید.» هنگام. دا حاففلی نبسی به آروی 
الك زده ببرون رفت ويس از رفتن إو الك 
خانه را زیرو روکرد و کمتربن‌نتبجه ازتفتیش 
منزل نصیبش نشد . 


۱ IL OIL IL TI 


یل الب ایا زر ترا ۳۱ 


ديك اظبار داشت: «تصور میکنم که‌درین 
کاغذ يك رمز ذيقيمت وجود دارد ۰ » ديك 
يكورق یاد داشت را به الك داد واو اینطور 
متن باه داشت را خواند : «تمام ګاوها روز 
غشنبه ۳رارالف راشنوند (ال.وی. ام.ب» 
مہم است ( « 

ديك اضافه نموت :« ورحدود ۲۵نسخه‌ازین 
بان داشت ظاهراً ساده و لی هیجان انگیز 
وجود دارد واز آنجاییکه برای توزبع این 
دستور پاکت پیشپینی نشده . من هی توانم 
اینقدر حدس بزنم که یاهاگن اینہارا از کلوپ 
باخائة خود توزیع میکرده است . 

من تا این حد توانسته ام در روی ارقام‌و 
تشکبلات آنبا به صورت توزیع اوامر ودساتیر 
بقه‌ها پی بیرع » بقةنمبر يك هدایت واوامر 
خودرا توسط بقه نمبر۷ صادر میکند .بقهنمیر۷ 
احتما لا ری سکل را می شسناسد. بانمی‌شناسد. 
هاک که نمبر خودرا ضمنی مت کر شد دارای 
عدد ۱۳ میباشد که همین رقم ۱۳ ممکنست 
پحوست و بدبختی های فراوان برایش بار 
آورد. هاگن آهر دفتر بقئمبر ۷بوده‌باآمرین 
هربك از شعبات وبخش‌ها در تماس هی باشد. 
بقه نمبر۷ مستقیماً هدایات خود را از بقسه 
نمبرا در یافت میدارد . اما او غالبا احازه 
داردکه بدون اخة هدا بت کارکند . البته در 
موارد لازم واستثنایی این صلاحیت بهاوداده 
شده است . درینجا طور متال اویا انگشت 
به‌روی ورق ياد داشت نواخته به صحبتش 
اذامه مدعد : 

ب من حدس میزنم که اين ورقه در حقیقت 
مفبوم معزرت خواستن از ادامکار هیلز در 
تشکبلات شه‌هارا دارذ .» 

« اهضاء نشده است ؟» 

-« به. حتی نشان انگشت هم در آن 
نجسیانده اند .» 

الك یکی از نامه هارا که به‌روی آن‌اطلاعات 
ثبت شده‌نود بر داشته ورق دآذربرابر روشئی 
گرفت وپس از دقت به‌واتر مارگ کاغگفت: 
«مارك سه شید دارذ وبايك ما شین حدید 
توسط تابیست ماهری نوشته شده است. 
انگشت کوحك دست جش ضعیف کار میکند 
زیرا حروف کيو وای دا مرتب سست تراز 
ساثر حروف زده است واین نشان میدهد که 
تاییست بر اساس تج تایپ میکند . تابیست 
های ‏ ا ود ود کار 
مگب رند مخصوصا كلك کوجك دست جپشانرا 
به‌ندرت به کار می‌اندازند . من يك مرتبه نظر 
با ادر عون مد ون ھن دت مره یك باون 
بانك را توانستم گرفتار کنم .» 

او دوباره راپور ړا خواند : «تمام کاوها 
باید درروز چار شنبه شنوند .-(گاوها)مفبوم 
رژسای دسته های بقه دا می‌رساند . هوم.در 


کجاباید گوش بدهند وچه راباید بشنوند؟ 
۳ر۱ الف من موقع تفکر را میدهد آقای 


Ce نل‎ 

ديك بانگاه استفبام آمیز د پرسش گری 
به صورت الك نگریست و اظہار نظرنمود : 

- ببتاریخ ۳را روز جبار شنبه شام ما 
زیگنال مخصوص مخابر؛ ال.وی» ام»ب داتعقیب 
میکنیم . ما صدای بقة بزرگث را خواهيم شنید 
آقای الك !» 

اه اس 

رای بند بیدار شد . شقیقه هایش ازشدت 
درد می ترکید » زبازش از خشکی سیاد به 
کاهش چسپیده بود . دقتی سعی نمودسر و کل 
درد آلودش دا ازروی بالش بردارد ۰ ناله‌اش 
له ند . 

امابه زحمت توانست از بستر خواب بیرون 
آید وخودشرابه سینه تا به نزديك کلسکین 
برساند . او چوکات فلزی کلکین دا بازکرده 
به‌ظرف هاید پارك به بیرون نظر انداخت . 

سپس یك گیلاس دا اذآب ب رکرده سر کشید 
وانگاه محدداً درکنار بستر نشیسته ءسرش‌دا 
مبان هردو دستش قرار دادو سعي نمودوقایع 
شب گذشته رابخاطر بیاورد . 

او صرف توانست بعضیاز وقایعی وحشتناد 
شب گذشته دا بصورت براگنده و مسیم بیان 
آورد . 

امابه‌يك چبز مطمئن بود که اتفاقات ترس 
آوری دوی داده بود . به‌تدریج جربانات‌شب 
قبل‌در ذهنش دوشن و روشختر شد وزمانی 
همه جبزرا بخاطر آورد » رهی قلبش احساس 
سنگینی نمود : 

او ازجایش جسته درطول و عرض اتاق 
بنای قدم زدن را گذاشت . حماقت های‌دوران 
بچگي اورا نمیشد برای‌کارهای ابلپائ‌امروژی 
اش دلیل آورد . ورای هرحگو ه استئنابی‌دا 
برای دوران بحگی و جوانبا قایل شد . 

یس ازگرفتن دوش و پونیدن لباس‌به‌اين 
نظر آمده بود که اشتباهات فراوانی دا مررتکب 
شده است . اشتبا هاتی که‌ه رگ قابل‌اغماض 
وبخشایش نبود . بخصوص زدن سلی به‌روی 
پدر اورا سخت دنچ میداد . دلش میخواست 
همان لحظه نامه بی نوشته طی آن از فشاری 
که‌روی قلبش افتیده بود به پدرش بنگارد و 
ازاعمال زشت دیشب خود پوزش بخواهد 
امابپرحال نباید طوری نوشته‌شود که چاپلوسی 
دتملق ازان مشود باشد» او خودش راتحسین 
کرد .آری بايد متن نامه حاکی از غرور بوده 
ضمناً ازبك حد هعین تجاوز نکند . آخر درتمام 
خانواده‌ها چنین پیش آمد هایی ممکناست 
رخ‌بدهد . ويك ر وز شاید مانند يك مرد 
تروتمند نزدپدرش مراجعه‌کرده و . 


رای لبپای خود را بازبان تر کردهاحساس 
نمودکه وضعش ببتر میباشد . اویسك‌منزل 
قیمتی داشت هرهفته ازطربق پسته یك‌مبلغ 
قابل توجه بانکنونبای جدید می‌گرفت که‌ازیث 
مرجع نامعلوم به آذرس ارسال هيشد .علاوه 
تايك موتر لوکس داشت که ».۰ اماجه هدتی 
دگر امکان داشت این وضع ددامه پیدا کند؟ 
رای‌يك دیوانه نبون وهم آنطوری که خودش 
رن اھا اج ر ا ۱ 
واما احمق هم‌نبود . چرا میبایست جاپانی‌ها 
یاکدام مرجع دیگر برای کسب اطلاعاتی پول 
بدهند که برای هرکس,دست یافتن به آن 
اطلاعات ازروی حراید و معلات هم به آسانی 
میسر بود ودر حقیقت کسب تمام این اطلاعات 
بیش از جند پولی ارزش نداشت . 


بقیه درصفحه ٩۱‏ 


صیفحه ۰۳ 




















فاروق «نیل آب رحیمی» 


نوشیته : غ ۰ 





کت ۳ 


غزنین که شکوه وجلال چشیم » گیری‌دا 
در نار یخ کشور باستانی ما داراست در نظر 
جقرافیه نویسان عرب اهمیت بزرگی را از 
نظر ارتباط بلافصل آن بسرزمین زد خیز‌هد 
داشته است» نویسندگان ممسلك الامالك 
همیشه غزنه راشیر پراهمیتی از لحاظ تجارت 
به‌نیم قاره هند تعریف رده اند» ازانروست 
که زبار تو لر) این شپر تاریخی دا انبارگاه 
مال‌التجاره هندوستان وانمودمیکند: 

غزنه ازسال ۲۰۰ مه که مرکز فرمان ردانی 
الیتکین قرار گرفت تاسال ۵۶4 ه که در 
آتش غضب علاو الدین حسین جہان سو ز 
هستی خودرا ازدست داد» دحیث يك شسسر 
زیبای پر جمعیت وصنعتی اهمیت خودرا در 
حپان آنروز تبارژ داد. عظمت این شپسر 
بیشتر ازهمه در خلال فرماندهی ناصر الدین 
سبکتگین و پسرش سلطان محمود بالا 
زیا این پدر وپسر لاش پیگیرانه 
خودرا درراه انکشباف دادن عمرانات و آبادی 
های این‌شبر د نبال کرده وآثر ١‏ ازلحاظ 
عمراتی بجای رسانیدند که سر انجام نام 
(عروس البلاد ) رادر تاریخ شیر های‌ممالك 

پاستناد گفته ( بارتولد) غزنه علیر غم 
آنکه پا یتخت مملکت وسیعی بود» مر کے 
علوم وصنایع این امیراطوری بزرگث نیسز 
بشمار مئ آمد ۰ درین شپر به تشویق و 
تت E‏ ال اکر یخن ینان 
ذوقمندان دودمان علماء ادباء صنعت ان 
وهنرمندان با استعداد وخوش قربحهء از گوشه 
و کنار امپراطرری کرد آمده. سیم پزر گی 
دررشیں دادن مدنیت این‌شپر گرفتند «معماران 
جیره دست ۰ نقاشان ماهر , هنرمندان‌تو اناء 
علما و محققین ژرف نگر و بالا خره سخن 
پرداژان موشکاف باسلوب وشیوه صای در 
خور تقدیر فعالا نه استعداد های خودرا در 
مظاهر مختلف مدنی این شم ابر از 


وہ 


نمو د ند 
(سترنج) عقیده دارد که سلطان محمو د 
درسال 1۱6 بعداز مراجعت هنروستان به 


بنای مجدو غزنه همت کماشت داین شپر 
را از تروت های حنگفت دست ۰د۱ شحه ۰ 
طوریکه سزاوار آن بود اعمار کرد که اهن 
عمرانات غزنه, راباوج عزت وجلال صعود داد 
که‌به‌همان وضع بیش ازيك قرن باقی ماند ۰ 
موید نظر مستشرق مو صوف میتوان شر ح 
مبسوطی را دا نستت که (عتبی) مولف( تاریخ 
پمبتی ) در مورد اعمار مسجد عروس الفلك 
بدست میدهی" ازخلال اظہار مور رخ مز‌بور 
واضخ میگردد که سلطان در اعمار این 
مسجد باسيك ساده معماری اکتفا نکرده بلکه 
هنرمندان را 
استخدا م نمود وحتی درختی چند را ازهند 
آورده وامی نمود تاسنگ های مرمر راازولا یات 
دیگر حاضیر نموده آنرا با شکال مر بسع 
ومسدس در آورند. واین سنگ های‌مرمررا 
در بساط و تاق‌های مقوس مسجد بکاربر ند. 
نقاشان وهنرمندان بلند نظر بانواع الوا ن 


حیت تزئین دادن باین بناء 


صفحة ٤ه‏ 


ری عون 





این ناء رفیع را ملون نموده و ارا از 
نبشته مای آیات ونقوش ومناظر زیبا ورلکش 
پیرایه دادند ازین مسجد با این همه 
زیبایکه تاریخ پیانگر ان است در اثر 
حوادث زمان سر اغى نداديم و ممکن است 
که‌روزی در اثی کاوشہای باستا نشناسان 
این معما حل کردیده وآن همه هثر نمای‌های 
عبد غزنوی هویدا گردد" 


سيلا طین آل ناصر به‌سك معماری زمان 
خویش , کانم های زیبا و قصور منقش و 
مصور برای خود ساخته بسورند کسه 
فصاید غرا وبلیغ سخنوران غزنه در و صف 
تا م تدر چم ع ر لاله 
زیبایی های شگفت انگیز آنبا میباشد ۰ این 
پاسداران سخن در تعریف عصر درخشان 
مدنیت پرور آل ناصتر و با غ وکا خبهای 
مجدل ایشان بسیاز مطالب ارزنده ایرا که 
تاحدی روشنگر زوایای تاریخی این عصراست 
در آثار کرانقدر خود بجا گذاشته اند که 
تاامروز وتاروز یکه جبان باقی خواهد ماند. 
مورد استفاده پژو هشگ‌ان وا قعیت های 
تاریخی قرار خواهند گرفت" دانشمند بزرگث 
و مورخ رفیم الشان زمان آل‌ناصر «استاد 
ابوالفضل بیہقی» که اثر شا یستهوپایه 
دارش ارجمتدی )ودا در دل ها تثبیت کرده 
اسبت, وانما دررسا مارد درین باره داد 
سخن داده است- هو صوف در رسیدن‌سلطان 
مسعود به‌غز نین وفرود آمدن بكو شك معمور 
وبار دادن در صفة دولت » زیارت ای دن 
مقبرة سلطان محمود وسبکتگین ۰۰۰ و غیسره 
مطالب ارزنده را راجم ب‌عمرانات». کو شك 
ها وآبادی های مجلل غز نه بیان مینما ید ۰ 
این مورخ چیره دست بزم ناج کذاری 
مسعود را توام باوصف تاج و تخت وزیبایی 
های قصر و جزلیات آنرا با بیانی سخت 
شنبوا وبلیغ که بالاتر ازان ممکن نیست » 
تصریج مینماید ۰ اماشرح مفصل بیپقی 
بازمم در روشن کردن تاریخ غن نه کافی 
نیست ونمیتواند که تاریخ مکمل غز نه دا 
بدست دهد ,زیر تاریخ حاضر جلدی است 
که‌از جمله مجلات مفقود شده تاریخ بزر گك 
بییقی که‌بدست مارسیده است دواگر تما م 
محسلات تاریخ بیپقی موجود میبود ممکن بود 
که‌به نیازمندی مهای تاريخي مادرین مو رد 
پاسخ مثبت میداو. 

جانشینان مسعود په تبیعت از اسلا ف 
خود در حرامیت مظاهر مدنی غزنه, نفش‌خود 
رافعالانه بازی نموده و درین مورد کوتاهی 
تکردند آنپا بنوبة خود کرشك های نوين 
رابنا کرره ومنارهای بلندی را افرآشتند 
که‌آنیمه آنادی ها دستخو ش جیواد ث 
ویرانکن تاریخ شدهو تنپادومنار یکی‌منسوب 
به‌مسعود ثالث ودیگری منسوب په برا م 
شاه ازشر حواد ث ورویداد های زمان‌مصون 
مانده ومظي سبك معماری عبدغز نو ی 
را 


= چ << << 5 جح 


غزنویان همانطوریکه ور غزنه » مظاهر ی 
را ابدا ع کروند ۰ درلشکر گاه نیز شہر 
بزرگی راپیریزی نمودند کەمدت ها محتل 
بود وباش سلاطین مقتدر آل ناصر بود.دد 
ابر حفر با تبکه ازسال ۱۳۲۷ ه به‌یعد تحت 


توجه هیثت." باسنان شناسی فسرا نسوی و 
محققین افغان در آنجا عملی گردید» کشفیاتی 
تعمل آمد که بیانگر عسظمت تا ر یخی و 
هنری دوره آل ناصر میباشد. درین شمر 


قصوری لشفت گردید که منقش بودهو 


دردیو ار ها اف تفت ای مان 
می‌ای ودیگر نقوش دیده شده است که‌اکثر 
آنپا هم اکنون در موزه کال موحوداست* 
این عمارات از نقطه نظر ارتباط با غز ز 
یکسال بوږ روزیکه کاوشہای عمیق باستا ن 
شناسی در غزنه عملی گردد بدون‌ثك‌چنیسن 
قصور زیپا ومنقش کشسف خواهد شید. 

از حمله عمرانات غزنی امروز ما فقط به 
يك‌تعدادقبور کهفاقدلوحه میب‌شند,دومنازوشیر 
کین غزنی که‌در قسمت شمالی شبر موجوده 
مرقعیت دارو“ مواجه میشویم این آیدات که 
قبر سلطال محمودء عصعود ۰۰ وغیر+ءسلاطین 
وعدة از عرفا ومشایخ نیز شامل آنبا ست 
از بزرگی وعررمت غزنی حکایت میکنزدومبین 
عروج معماری. حجاری وغیره ماهر 
هنری درین دوره میباشند۰ 

دومناریکه یاقی مانده همانطوریکه قبلا 
اظیار کردید منسوب به‌سعود ثالث‌وب‌رام 
شاه میباشند وهردو منار ممتل زند؛از سبك 
معماری عبد غزنوی بشمار میروند ۰ نسیت 
این .منارها » ازنوشته های آنپا هو یداست 
که بخط کوفی جلی بصورت برجسته ورمواد 
ساختمانی منار هاروی کج کته شیده است۰ 
گرجه اکثر این خطوط به مرور زمان ر پخته 
وکسته شده اند» لیکن از القاپ سلا طین 
که‌تاهنوز در نبشته منارها موجوداست‌واضح 
میگردد که منار جانپ روضه در زمان سلطان 
مسعود ثالث و تار جاتب شی کنر نې 
غزنه درزمان پپرامشاه اعمار گرد یله ا سك 
کهزمان باهمه تطاول خود نتوانست که‌قامت 
ب‌افراشته منارهای مزبور را خم بساژو 
وحالا که‌ترميم شوند , بدیبی است ک‌به 
طول عمر شان افزوده شده واز ماخر 
عمرانی تاریخ اففانستان که ازسبك معماری 
دورة بزرگی نمایندگی میکنند سالمهای‌متمادی 
درسیی زمان باقی‌خوراهد مان 

خود شبختانه که اخیرا موافقتنا مه ای بسن 
دولت جمہوری افغانستان وایتالیا در کابل 
منعقد گروید که‌البته روی این موا فقتنا مه 
حفر یاتیکه درغزنی صورت بگیرد بدون‌تردید 
در رلشین کردن تلواح غزنه نقش‌بر دی 
رابازی خواهد کرد » زیرا تا دیع غزنه 





آن 





چڪ ج جع 


۳ 
ممانطوریکه «پرو فیسور تو چی ۱ طبار 
کرده اسیت بهورت کافی‌روشن نیست ونه تنما 
تاز سح ششصد ساله قبسل ۱ از سلطنت 
غزنویان این شیر مجبول‌است *بلکه تاریخ 
زمانه غزنویان وبعد تر از آنا نیز طو ریکه 
لازم اسیت. روشن نگرد يده ومسلما 
که معلوعمات دست داشنته مادر مورد تا دیخ 

پر افتخار این شمر , ناکافی است. 
ودرین شکی ثیست که کاوشبای باستا ن 
شناسیی غزنه زوایای تاریخی آنرا صویدا 
کرده وبه شو اهد مر موز ویو شیده ١‏ ن‌خاتمه 
ترمیم عقبره ها انصیبانا کاریست 
سودمتد, ومقید ذیرا این آبسدات بزر که 
حوادث زمان در اما ن 


استت :؛ 


تار یخی از دستبرد 


مانده ویمشا 5 شوامد تاریخی جا نس 
صیانت شان زیاد میگردد 
تاسنیش. موزیم. دز" غزکی" رارم الا د 


مکشوفه بزبان انگلیسی بدون تب‌دیددرمعرفی 
عظمت وجلال تار یخی افغانستان در مما لك 
جبان سودمند واقع خواهد شد ۰ و غ نه 
معروف رابحیث يك مرکن بزرگك هدر وصفت 
دربین دول معرفی خواهد کرد 

در اثر کاوشباییکه طبق موا فقتتا ممه 
مزیور در غزنی صورت میگیرد » طبعا صنعت 
فلز کاری و هنر سفال سازی و دیگرمظا مر 
هنری از زیر خاکنوده های بزرگث بیرد ن 
آمده موقف هنری وصنعتی تاریخ غز نه را 
بالا خواهد برد. زیرا در عپد آل ناصر 
صنایم فلز کاری چه ازنقطه نظر ایجا د 
ظروف منقش به اشبکال وسایز های‌مختلف 
وجه از لحاظ ساختن اسلحه برای جتگت‌های 
پیشرفت قابل تو جپی نموده پود 
این سلاطین همانطوریکه در گرد آوری 
معماران »> نقاشان »صورتگران وادیبان‌مساعی 
بخرچ میدادند . بنا بضرو رتیکه_به‌فتو حات 
احساس میکردند » وجه خودرا در موا رد 
صنعت گران بر مبئول کردند . که‌تاامروز 
صتعت فلز کاران غزنی شببرت به سزا ی 


متعدد 


داشته وبتر ین ظر‌دف فلزی در ین‌شپر ساخته 
هیضوو ممکن است که صتعت گران» این فن 
را ازسنت های عبد غزنوی بصورت ار نی 
حفظ کرده باشند* 

در واپسین تحلبل بايد گفت که روشن 
شدن تاریسخ غزنه مستلزم حفر یات‌د! مره 
دارباستان شناسی دراین شببر میباشد که 
خوشبختانه در پرتوی استقرار نظام جوان 
جمپوری این پرابلم حل گردیده واین عقده 
کشووه شد وامید است ک‌در آینده نزدیکی 
از خلا ل کاوشہا ییکه در تپه سردادغزنی 
صورت گرد طاهری سف رود رگ 
رو شنگر تاریخ شکو همنل غزنه شده بتواند 
واین شب باستانی ودوره‌باعظمت غز نوی 
هما نطور یکه بود در اوراق تاریخ پرافتخار 
افغانستان درج و 


وندو 
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قاتل به دختر :۱ ساله اخطارکرد: 


اگرحاد ئه را افشا کند اوهم‌خو اهدشد 


دو دختر بیگناه پنجسا له وجپارده 
ساله جپره های عمده داستان آدم 
کشی بودند که در پرا زیل بوقو ع 
ببیو ست .هر دو دختر در محل‌قتل 
حاضر بودند قاتل بدختر چپا د ه 
ساله اخطار داد که اگر حادثه را 
استتا یاو قزر از نی خوا معل 
رفت واین‌دختر دربحران شسدیند 
روحی و اضطراب مبتلا گردیده این 
حادثه که ملتی راهر اسان ساخست 


«او رادیو وجوکی را شکستا ندو 
دیوار را سوراخ کرد بدون شك 
منبوم این جمله کوتاه درست تفسیر 
نمیشد وبه‌پو لیس کمکی نمیتوانست 
وقتی نام دخترك پرسان ميشد پیہم 
میگفت «مون .. مون.. مون »این 
حروف مختصر اسم مو نیکا شده‌می 
توا نست سیر رتب پولیس او را 
باین نام خطاب کرد . 

وفتی دخترك را در اداده م رکز 


ساریتای کوحك باداکتر روانشتاس 


دیری نگذشت که از حالت ابا م 
. و تاریکی بر آمدوباً هستتگی بر 
0 سد 

اولین علائيم این قتل وحشت 
انگیز وقتی روشن شد که طفل سر 
گردان در قصبه کو چکی موسو مبه 
لایا دږ شمال برا زیل نظر ها رابه 
خود جلب کرد ظاهرا جنین بنظر 
میرسید که این طفل پنجسا له گم 
شده است وزما نیکه رهگذران می 
کوشید ند با وی حرف پزنند اواز 
سوالات شان جیزی نمیدا ند و 
دفعتا گریه دا سر میدهد .بالا خره 
دخترك به اداره پولیس معرفی شد 
وبوی شیر بخ دادند تا آنکه موفق 
شدند ازین دختر صرف يك جمله 


وآنیم بطور مکرر پشوند . 


شماره ۰ 


اطفال در ناحیه سانوی سیننسو 
بردند همه اورا بنام مو نبکا می 
شنا خنند برای جندین ماه کار کنان 
مر کز اطفال کوشیدند معلوماتی از 
مو نیکا حاصل کنند اما اين طفل 
خاموش وکناره گیر بود مسر 
دفعتا خلاف آنحه همه انتظا ر می 
دردند خاموشی درهم شکست دختر 
حببارده ساله در مرکن اطفال‌سانوی 
سینتو ظاهر شد وخودرا بنام‌سلیت 
ابرت دختر کاکای مو نیکا معر فی 
E‏ 

سلبت بمدین اداره مر 9 اطفال 
یر ات تکانه هنده را که بر او و 
مو ایکا گذ شبته بود فقصه کرد . 

بدرم «والد ومیرد ابرت» وکا کایم 
«دالسن آرت انور کارا که 


2 
او دا بساسیم مو تک 
میشنا سید .مادر سار تا را که با 
بكمرد رابطه داشت بقتل رساندند 
من وسار يتا حين حادثه حاضر 
رو ۲ 


یکروز بعد پدر وکاکای سلیت 
باداره مر کز اطفال حاضر شده کفتند 
سار بتای پنحسا له بعد از آنکه از 
منزل برادر دیگر شان فرار کردآنما 
در صدد با فتن او بودند . 
وقتی سلیت در آنجا با پدر و 
کاکایش مقابل شد جرئت نکرد 
الزا مات فتل را نسبت به آنا 
توزیم کندووقت که پولیس کار کنان 
مركز اداره اطفال از سلیت 
ج ۱" ند نستتا ےی 
و کا کا نپا 4 رود لیے 


د اداره .مر کز به‌ما ندخو اهش سلیت 
بذ بر یافته شدود رآنجاما ند بك جنبه مہم 
حربان ملاقات این بود که سار پتا 


سلیت در حالیکه داکستر موظف سلامتش را اعلام 


پولسس هنکامکه کارددا ازآشمزخانه 
بدست آوزده است 
اشخاص را که عقيش آمده بودند 
دا کتر مظمون : 
پنج روز بعد پدر سلیت دو باره 
بمر کز اداره اطفال مراجعت کردو 
و وق عم و0 
وی سلیت را بااین اخطار پو لیس 
که روبه نا منا سبت با او نکند با 
خود برد . 
بدر سلیت برای خا موش نگہداشتن 
وی در صدد شد تا دخترش را اد 
بقیه در صفحه ۹۰ 


9 


مکند 


صفحه 





عالپر سوال کرد: 
= و تا حال حه تعداد مردم تحت این 
شرایط خود را یمه گرده اند ؟ » 

هیدیکر بدون آنکه در کتمان حقیقت‌سعی 
کرده باشد پاسخ داد : تا این لحظه‌هیعکس 
اين يك عرضه خاه ر‌است ۰ این متاع را 
صرف به کسانی عرضه ميدارم که قبلا دو 
مرتبه به کنج سلول زندان بوده انددیگران 
که درعین قرار نداشته با شیند. خودبه 
خود این پیششیاد را را رد میکنند . ترس 
گلوی شانرا هثل کسانی که در آستان‌زندان 
برای سومین بار قرار دارند نمی فشرد و 
آنها هنوز در مرحلة نیستند که دنیا دا 
صرف از پشت میله های زندان می توانند 
ببینند وبس . برای تمام عمر درگوشة 
سلول می نشینند . آنیا احتیا جی به‌این 
نوغ بیمه ندارند. آفتاب به دخ‌اینگو نه‌مردم 
همیشه با گر می مطبوع لېخند می زند و 
بلبل ها برای شان نغمه سر میکنند . اما 
برای وري مل او و اهالبر ابرهای سا« 
میچگاه از پیش روی خر شید دور نخواهد 
رفت . 

بہر حال یا از دوی ترس بود یا يك 
ضرورت عاجل ویا کنجکاوی .... سالسی 
هالپر پلان را خرید وشرافتمندانه علاقمندی 
فراوان برای معا مله پیدا کرده سوق 
پات ور لر اكه به مور ك 

نا منظم بالای ورقه های کوجك کاغذ 

دسم شده بوږ » عمنی به نظر می وسیدیا 
وصف وضع حقیرانه وسرد بر ظاهرا مفلوك 
ابن آواره بقینا می توانست يك نایغه راشد 
بطور مثال او در یافته بود که در فرش 
ب بت ناد نج سا کار 
رفته که برای بالا کشبدن وزن يك اسان 
مقاوم نمی‌باشد . مکر بقدر کا فی‌برای بالا 
کشیدن‌بعضی اشیاء و اجسام کم وزن‌مقاومت 
دارو هیدیگر ابن حقیقت را بایك‌موضوع 
د رارتباط دارد واز آن نتیجه مطلوب‌بدست 
آورده بود . بدین‌مفبوم که نیمی‌از سلولہای 
زندان محبس مرکزی شیر بطرف دیوار 
احاطه قرار داشته »کلکین های آنرا شیشه 
نازك گرفته بودند که از بیرون و درون‌با 
نب کي او هم جدامستد . 

درست شش ساعت پس از حبس سالی 
هالپر (حبی که جز خدا کسی ازان خبر 
نداشت ) هیدبکر در کوجه زیر هحبس که 
دیوار محبس_ درآن‌قوت کوحه قرار داشت 
رسید . او می باییست با حوصله مندی 
آنقدر صر هى کرد تا سالی نخنهای فرش 
دا باز کرده بېم گره می زد وازان يك 
رشمۀ طوبل هی سا خت . باید منتظرمیماند 
تا يك رشمه از پنحره اتاق محیس ارف 
کوچه آویزان میشد تا هیدیکر پل های اره 


دا به آن می بست و يكرشمة نازك را که 
بطول مورد نظر ومقاومت کافی برای فرود 
آمدن تابه کو چه از ان امکان استفاده‌وجود 
میداشت به انتہای نخ آویزان شده‌میبست 
یگانه امکانی که برای تطبیق این پسلان 
هید یکر متصور بود همانا چای دادن هالپر 
در سلولبای سخت کوچه بود و اگرحالیر 
دابه یکی از ین اتاقبا جای نمیدان»در 
آنصورت شکست نقشة هیدیگر حتمی بودو 
پلان اوغیر عملی میشید. 

اما مالیر تقریبا هشتاد فیصد شا نس 
داشت که در سلو لبای قسمت دیواراحاطه 
محبوس شود . 
" سالی‌ازپنج هفته باینطرف قسطحق‌الابيمة 
خود را به هیدیکر هی پرداخت ۰ تا اینکه 
بادهای لسفتگی» و«اید سیفرو. بر حسب 
اتفاق مواجه شید ايندو نفر درست پس 
از ادای کفاده گناها نشان و سیری کردن 
نخستین دوره جزای زندان آزاد شده بودند 
ودر پىی ما جرای تاز ه میکشتند 
شخ ن با نك در ين وقت 
سیار کم پیدا بودند یا اینکه دو لت همه 
شانرا جذب میکرد مخصو صا اشخا ص 
باتجر به مانند هالیر بسیار تادر بو دندحتی 
عالپر پس‌ازینکه بیمه اش بتازگی اعتماد به 
خود دا از دست داد» فشار حدیدی رادر کار 
اخساس نمود ۰ 
وقتی همة شان دراتاق لیفتگی برای تبادل 
نظر جمع شدند لیفتگی اظبار نمود: 

«سیفرو راننده ماهر و تجربه کا ريست 
و او مفبوم ريسك را بدرستی میداند . او 
سرعتہای ممکن را بدفت می سنجد ومطابق 
نقشه جاده ها که در حافظه اش داردسرعت 
خود را عیارمیسازد او مثل يك کمیبوتر کار 


- «درموقع دسبرد هم امی تواند كمه 
کند ؟» 

- «مرکسی مسئول کاریست که په وی 
سپرده میشود ووظیفة سیفرو بردن وآرردن 
اما غنیمتی که بجنک می آودیم 
مساویانه بین همه تقسیم مشود تو ومن 
کارهای راخلی باتك رابعهده می گیریسم 
وانحام نقشه درداخل بانك دمامی بوط میشودء 
سیفرو وظينة خارج بانك رابدوش میگیرد ۰ 
من موضوع وهدف مانرا تعیین کرده ام ۰ 
نما یشد گی ترست موترال وسوینگ_در داخل 
میباشد. موقعست ایده آل دارد. 
چبازسمت‌عمارت نمایند گی خطوط ترامواکشیده 
شده وورساعات جاشت تردد ترافيك به‌نقطة 
صفر می‌زسد. تعور میکنم سه نفری ازعہدۀ 


۱ 


مااست. ۰ 


پر 


بن و ا و 
سیامی متفگرانه تکرار کرد: 


نمایند کی ترست موتدال وسو ینگگك 


درداخل شبر طنین بدی درگوش ندارد 
تطبیق نقشه چه مدتی بکار دارد > 

لیفتگی پاسخ داد: عهمادو دقیته وقت‌داريم 
واکر سرعت عمل بخرچ دهیم» ميتوانيم در 
حدود پنجاه هزار دالر بچنگ آوریسم ۰ 
شش غرفه داد وکرفت پولی وجود دارد» و 
کمترازه دالری نمی گیریم ۰» 

سیفرو اظہار داشت : 

«توحوان راستی که ول وجکر داری که 
اینقدر تحقیق میکنی ومیخواهی محتاطانه 
نقشة سپ‌قت راعملی تب ۰۰ 
سیفروپس ازاظیارنظربه طرف سالی‌اشاره‌یی 
گرگ «تومگردو مر تیه به‌زندان رفتی؟ همینطور 
نییست ؟» 

- «آری من دروقفة اجباری بين دومیسن 
زندان ورفتن به سلول درمرتية سوم قرار 
دارم ۰» 

سیفرو زمزمه کرد: «یہرحال تصدیق‌میکنم 
که هر کسی رورة حبس دوم خودرا سپری 
کرده باشد» ازروی احتیاط ومال اندیشیبه 
چنین اعمال خطیر فکرنمی کند ۰ ماموران 
پولیس سخت درتعقیب تومییاشند ۰» 

- «امامن شخصی رامیشناسم که بایعضی 
اشخاص درچوکات يكاعتمادوسیم واردمعامله 
میباشد ۰ بامن هم تعبدی دارد که اګې به 
چنگ‌پولیس گیر بیفتم» او درظرف"ساعت 
مرا از زندان بیرون می آورد.» 

لیفتکی که پادلچسپی خاص به حرفبا ی 
سالی گوش میداد» بالحن استفسار کننئده 
اظبار داثبت: ازطریق کاملاقانونی ؟ توشخصی 
راعیشناسی که تراازمحبس بیرون می آورد ؟ 
بیمین سادکی ؟ 

سالی جواب‌داد: «کاملاصحیح حدس‌زدید» 
سالی به‌این ترترب‌حسیادت همدستان خودرا 
تحريك نموده بود ۰ 

سیفرو باتضرغ گفت: «پس نام اورا بما 
هم بگوتادرمواقع ضرورت از وجودش‌استفاده 
کنیم ۰ شایداوحاضر باشد يك مقدار بماهم 
نظری ازروی لطف بیفکتن ۰ 

سالی جواب داد: «متاسف هستم ۰ او 
صرف درموارد خاص حاضر تعبد میکند ۰۰ 
لیفتگی اظبار نمود: «ماهم در حالت خاص 
قرار دادیم سالی. خوب حالابگو نامش 
جیست؟ 

سبالی سرطاسش رادر کف دست خود قرار 
داده» نگاهی به سقف انداخت. مثل آنکه‌آن 
سقف میخواست درصورتیکه او برای سومین 
بارهم محکوم به زندان ابدشود» بازهم اورا 
درز برخود جای بدهد ۰ 

پس ازاندکی تفکر جوابداد : «من میترانم 
صرف وقتی شمانام اورافاش بساژم که در 
يك موردخاص يك متخصص بسیار ورزیده 
ضرورت باشه ۰ 


من به جرأت می توانم به 


شماپگویم که اويك مردفوق العاده وارد درکار 
خورمی باشد !» 

ماندویل دراثنای تحقیق پرسید : 

- سانیکمی راکه ازمحل دستبرد گرفته 
شده دومرتبه روی پرده انداخته وته‌اش ا 
کردء آیم. واطمینان ها حاصل‌شنده کهسفرو 
ولیفتگی به همکاری تودرین دستیرر شامل 
بودها ند تحقیق ازسالی ۰ دقیقه ددوام کرد 
وماندویل به‌تدریج عصبانی میشد.او پزجمین 
سگرت رادرخاکستر دانی خاموش کسرده) 
ششممین سکرت راروشن نمود» اوبا خشونت ا 
قو سگرت ژاروی می انداخت وه این | 
ترتیب میخواست قدری اعصاب سالسی را 


0 
وجطور اینقدر مطملن هستی ‏ ؟ فررآموش‌مکن | 
که تو برای مرتبه سوم به چنگف قانون ۸ 


دیده است: 
میباشد. » 
تورن پولیس درجواب کنت: «اما کله ان 
عوض مغز ازکاه پرست . مبلغ شصرت‌وسه 
هزار دالر نظربه راپور آخری دزدی شده 
است . پول هارا آنہا بجیب زده وتحقیق 
آنرا تو بايد بدهی .تو ږ 
نشسته ویگانه تضمین تو برای ادامه زندگی 0 
آب ونانیست که در زندان ابد بتو خواهندو 
داد.» 
سالی پاسیخ داد: «وقتی از ینجا بیروت. بروم 
سیم خودم را دریافت میدارم. من میدانم | 
که سیقرو ولفتگی را پیدا کنم.» 

يك لحظه سکوت بر قرار شد. ماندویل 
متعجانه پرسید: اگر تو ازینجا 


انجام آزادی تو میباشد. آخرین صحنه‌از 
زندگی آزاد ختم شده ودگرهیچگاه بتواجازه 
داده نمی شود که آزاد بگردی ؟» 

سالی تبسم بی شر مانه ای کرده فاژه 
کشید وجواب داد 

«آقای تورن ! نوز وقتش نرسیده که‌مرا 
برای همیشیه درکنج سلول زندان جابدهید. 
من يك روز جنجالی را بشت سرگذاشته‌ام 
واکنون احسیاس خستگی مينمايم » میخراهم 
و خواب شوم ۰ ۰ 


صالی وقتی وارد اتاق پولیس شد نگاه 
سریعی به سر تاسی اتاق افگنده ساخودم 
اندیشید. این آواره لعنتی در کجا است.؟ ۷ 
اومانند يك نفر مالیه ده که بدفتر مالیه0 
جلبش کرده باشند ۰ ایسیتاده "بودودستبند لا 


0 
های پولیس هم بدستما. یش دیده میشدل 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


ويك فر پولیس یو نیفورم دار همراهش 
سوه و اه مت هلت 
که چثشیمکی بطرفش زد. مثل آنکه يك 
تکسی را فرمایش داده باشد تا سالی‌را 
را درظرف شش ساعت‌از زندان بیرون‌سرد. 


بود. 

ماتدویل راز سای وید «پس‌توعجالتا | 
حاضر نیستی بمابگویی که سیفروولسفتگی 
پول ما را در کجا قایم کرده اند وخودشان 
کجا هشتند؟ » 

سالی از میان دندانبایش جواب داد؛ 
«آنبا به‌باغ وحش رفته اند تابه شادی‌ها 
زردك بدهند وموهای آنبارا شانه کنندوهم 
مسر ه ای و 

بقیه در صفحه ٩۲‏ 
تحص 











سح جح مج 


--- سناسی دور خمی ستر باعلت خەشی دی - 


قندی موادو داندازی له پلوه دوینو 
| په ازموینه عقیده لری دی وایی :(هغه 
خلك جه له بودی خخه وروسته د 
تا لت او سنستی سره مخامج کیری 
زیاتره بی دوینو غوپوالی زیات دی 
او په فرائسه کی دهغه علت په‌الکو لو 
باندی داعنیاد او مشروب خوړلو له 
امله دی . 

بايد وپوهیدل شی چه ستسریسا 
بواژی د داخلی مترشحه غدواتو از 
د" بدن د (متابولسیم) د استپلاك له 
امله نه ده بلکه هغه باید د نو رو 
خطرناکو ناروغیو لکه سل اوسرطان 
دپازه د خطر د رنگ به‌حیث وپیز نو 
دلته بايد دعفی ستریا یادونه هم 
وکرو جه په چاغو خلکو کی لیسدل 
کیری دوی زیاتره ادعا کوی چه له 
بودی خورلو خخه وروسته د دغه 
ضعف او یخالی احساسن 4 متشه 
خی شك نشته جه داکش نه بای 
د ارو غ خبرو ته غوږ کنیردی او 
وغوایی" جه د مقوی شربتونو او 
استرا حت په وسیله هغه معالجه کپری 
بلکه بر عکسی محدود غذابی رز یماد 
فعالیت دی چه په رښتیا سره دنادوغ 
د باره گتزره ابتیرری او له جاغوالی 
څخه دغه ستړ با دل د پاره معالجه 
کړی ۰ 

له خوب څخه دراپاڅیدوپه وخت 
کی د ستي با احسناسس هغه نه پیژندله 
شوی ناروغی ده جه مبارزه وزسره 
مشکله ده دا څکه جه تشخبصس سی 
گران او د هری بلی سختی نارو نمی 
په سبت د معالجی ور نه ده. 

بدی معنی جه دا دورخنی ژوند 
سره د ناروغ مبارژه ده - 

کله چه ناروغ وابی : (زه ستړی 
م“ نورنودزغملوتوان نلرم) مقصدیی 
دا دی جه (ستاسی څخه مر‌ستبه 
زتوار م۰ ) 
| دغه ډول سترٍیا په حقیقت کی د 








سر يايو 2 نشه ده اوبه‌دغسی 
بو حالت کی‌ناروغ نه‌یوازی لهجسمی 
کمزوری بلکه ذهوښ او حافظی او 
احنسی ا کنروز پر څخه هم عنکااایت 
گوی . 

5 تو ان نه لوی 


رو حی 





٤۰ شماره‎ 


دغسی یو سری له پوسو څخه خان 
ته غر جوروی » د ژوند دوپو کی 
مشکلاتو سره د میارزی توان نلری 
اد ټل د خو دتشي په فجر کی وی 
بر عکسس جسمی ستر‌یا » هر خو 
مره چه د ورخی ساعتونه تیریری د 
سری وضع ضه کیری او د مازیکر 
خواته خوښې او خوشحاله وی مگر 
سبا کییخ هر خه بيا شروع کیبری 
پروفیسر (دوراریه) وای : رنه تفریج 
او له استراحت هیخ بو په دعسی 
خلکو باندی مثبته اغیزه لری او بر 
عکس د دوی تاروغی زیاتوی که خه 
هم د دوی شکایت له جسمې ناروغیو 
خخه دی ؛ مگر شك نشته جه ددوی 
سن روغ دی او د ناروغی علت سی 
روحی ده او د سوهان په شان د 
دوی پر روح باندی راکښیږی ۰ ) 

د کارله امله سمتر‌با . 

دغه حالت نه ښاری ستر یاو بلای 
شو خکه چه‌زیاتره دښار اوسیدونکی 
ور باندی اخته کیری پرو فیسر 
(دوزاری) دغه حالت د (نوی کال» 
د اعصابو د کمزوری په اثر ستړيا 
بولی . 

زیاتره هغه کسان چه له ستي با 
شخه شکایت کوی » په دغې دله کی 
برخه لری او دوه په دریمه برخه یی 
شسمثی تشکیلوی پروفیسر (روسل) 
وابی : ( دغه راز خلك نه په حسمی 
ناروغیو او نه په روحی ستریبا وو 
اخته دی » بلکه د ستریا بواز نی 
علت بی دا وسنی ژوند شراط لکه 
شور اوزوږ د استوکنی د خای 
مشکلات که به شنار کی وی او که‌له 
هغه نه دیاندی » د ترافیکو وضع او 
به سل گو نو روحی پکانونه دی‌البته 
د کار په وجه ستر‌یا هم په دغه‌برخه 
کی زناتبری.دا که جه به پر مخ 
تللو او دودی په حال هیوادو کی 
زیاتره خلك مجبور دی چه‌په‌هفته کی 
2۳۵ نه تر 0 ساعته بوری کارپه 
خای د ٥٣‏ نه تر ۷۲ساعته پوری 
کار وکری بايد په دی وپوهیدل شی 
هرخومره چه هیوادونه برمخ تللی 
او زیات صنعتی وی د کار په وجه 


باوریی له لاسه ورکرریدی او د بو 
راز سنتریا به په کار اگرنو کی‌زیاته 
وی . 

په وروستیو وختو کی د (بیشا) 
په روغتون کی اکتر (اندرسن) پدغه 
باره کی داستی وویل : (د کارخانو 
او فابرنکو د کار گرانو ستر‌یا پوازی 


د کارپه موده پوری اړه نه لری ۰ 
بلکه په نورو عواملو پوری تړلی دی 
جه هغو ته پاملرنه نه ده‌شوی » لکه 
شورا وز ون » وړانگی د ماشینو نویه 
اثر لړزه په تود او بامررطوب محیتط 
کی کار او له توان نه لری کارو نه 
سر بیره پوری په دی‌دتخنيك پرمختیا 
د دی سیب شویدی چه دیدن عړ ی 
ویر زر ستری "شی به تیره بيا په 
دغو دوو برخو کی بايد زیاته پام لمر نه 
وشی : يوه دهغو کارونو په بوخ ة کی 
جه په یکنواخت دول بوازی د بدن 
يوه ډله غړی پکی کار کوی لکه د 
لاسں غړی او سترگی او تل دهفه 
ری E‏ 
سری خیل کار او د خیل کار شرابط 
واړ وی » بيا به د کمزوری او ستر یا 
احساسس و نکړی دغه وروستی حالت 
په رشتیا سره له مبمو اجتما عسی 
مسایلو خخه دی خکه چه زیات‌شمیر 
کار گران » متخصیصین او نورافراد 
په داسی کار بوخت دی چه لرره‌علاقه 
هم ورسره نلری او د عماغه‌شی دی 
چه روح پیژندو نکی‌ورته (موتیوشین) 
وایی یعنی هغه تحريك چه انسان کار 
او فعالیت ته محبور وی او که دغه 
حالت موجود نه وی » سری به تل 
له خبل کار خخه کار ناراضه او له 
جسمی او روحی پلوه ستړی وی . 
داکتر (رته هلد) په دغه برخ هکی 

په زړه پوری مثال راوړی » دق وایی 
رد ۱۹۶۰ کال په اولو وختو کی می 
د فرانسی د ایندرد سیمی په وه 
نظامی روغتون کی خدمت کاو زه د 
روحی برخی داکتر وم اوپه دغه‌برخه 
کی می دحغو ناروغائو سره راشه 
درشه درلوده‌جه ذ اعصابو ذ کمزوری 
سره مخامخ و او تل ې له ستړ یا 
خخه شکایتو نه کول . 


په دوی کی خینو حنی له کت څځه 
د ښکته کیدو او د تشتاب د لاس 
وینخلو خواته دتگك توان نه درلودل 
ناخاپه د فرانسی په جنوب لوبدیخه 
پاندۍ د عیعلز.ه قواو حماله شروع 
شوه او زه به ډیره تعجپ سره د دی 
شاهد وم چه همدغو ناروغانو په 
خومره چټکی سره » دری سوه کیلو 
متره لارو وهله او خانونه بی‌خوندی 
برخو ته ورسا و او د عمومی مداد لی 
نه وروسته همدغه ناروغان‌د روغتون 
کوتی کی کپری ۰) 

دهغه تحريك په باره کی چه‌انسان 
کار اوفعالیت ته اوباسی ویرمتالو نه 
شته . رآرتر رونبشتاین) تامصو 
ی شود وونی + انیا کدی کج 5 
يوه شل کلن خلمی په شان چك او 
خوشاله وو له بوی الوتکی خخه نه 
شکته کیده او په بله الوتکه کې پسس 
ليده او په هفته کی د نړی او ه 
دريو نامتو سارونو کی کنسر ت 
ور کاوو . 

ویر خلك شته کله چه مازیکر کور 
ته خی » د دوی خپله خبره له ستر با 
څخه مری ۰ مکر کله چه یوپه زهه 
پوری بر گرام ورته پیدا کیږۍ » 
ستړ یایی له یاه وخی خینی خلك 
چه په مزمنه ستړ با اخته دی » یوازی 
لدی کبله قل ستری او نارامه دی چه 
د خوب‌او استراحت ساعتونه يی له 
هغې اندازی څخه لر دی چه دوی‌ورته 
اړطا لري .اند اویل سی ج وب 
ته د خلکو اړتيا یو له بل څخه توپیر 
لری وگنو د پازه به ۲۶ ساعتهکی 
شس یااوه ساعته خوب کفایت کوی 
حال دا جه د بلی دلی د باره خه 
ناڅه نه ساعته خوب لازم دی . 
تلویزیون په لویانو اوماشومانو 
کی د خوب د کموالی له اعواملو څخه 
دی که خه هم په ورخ کی له خو ب 
شخه نیم ساعثه کموالی ۰ فادرا مر ی 
نه زیان نه رسوی ۸۰ کر کله جه‌دغه 
نیم ساعته نه يو پر بل پسی راخی 
سترریا او کمزوری پیدا کوی چه د 
کار سره اه نه لری . 

پاتی په ۰۸ مخ کی 























ده مخ پانی 
‌ و 2 € ۱ 


په ښار کی استوگنه د ستریا دکتر (کلمانت) پخپلو هغو خبرِ نو 
عامل دی کی چهله ٤٥‏ نه تر ۸۰ کلنو خلکو 
د لویو ښارونو وضع داسی ذه پوری کربدی » دی‌نتیجی ته رسیدلی 
چه ژوند کی بکی ورخ په درخ د چه په هغو کسانوکی چهپه بایسکل 
مشکلاتو سره مخامخ کیری د نار سپریری » ستړ يا ار د اعصایو 
فضا لو بو اپارتمانونو » مغازو کمزوری د نورو خلکو په نسسبت‌دوه 


او موترونو نیولی ده زعات شورا ود 
ور د خینو ښاریانو نه روزنه چه د 
اجتمااعی اصولو پیروی نه کوی او د 
حفه نظا م ګډو جوی » ټول بو په بل 
پسی راغونه شوی او داسی محیطبی 
منځته راوری‌چه‌دساریو اوسیدونکی 
نشی کولای په آرامو اعصابو سره 
پکی ژوند وکړی د کورنیو سیالداری 
او د تحمل خونولو مسابقه د دی 
سیب شوی چه هر څومره د کودنیو 
عایدات زیات شي بيا هم د بودجيی 
د کموالی سره مخامخ کیری او 

پیسونه دغه اړتياءدښار اوسیدونکی 
انسان د پاره ژوند سترری کورنکی 


دغه ټول عوامل يو په بل پسیرا 
ټول شوی او په خلکو کی يو راز د 
اعصابو کمزوری منځ ته راوپی. چه 
د ډاکتر انو کتنخیو ته د دوی دهحرم 
او د اعصایو د مسکنو دواګانو د 
غوښتنې سبب گرخیدلی دی ۰ 
دنا آرامه جسم او روح ثر منخ 
د تعادل اوهم آهنئی دیینگولو دپاره 
دا کتران منسکتلن او مقوی دوا گانی 
تجویزوی په زیاترو ناروغان و کی‌دغه 
دواکانی دیره لره اغیزه هم نه لری 
مگ رکله کله بیاډیری گتوری ثابتیری 
اودا اغیزه پوازی د روحی علت له 
مخی وی نه د دوا اغیزه زمونر د 
اوسنی پیری د دغه‌طاعون یعنی‌ستر يا 
د تداوی د پاره کومه معجزه نشته 
ویتامین (سی) چه په‌لیمو او نارنجو 
کی زياد شته که خه هم دستر با 
ضدویتامین‌به حیت پیژندل شویدی 
خو په لږو مواردو او یوازی په هغو 
خلکو کی اغیزه ناك دی چه د دغه 
ویتامین د لن وال سره مخامخ د 
د حسمی ناروغیو لکه د معدی د 
سرطا ن اد خگر او زړه د نار غیو 
او د قند د ناروغیو په باره کی چه 
ستم یایی يوه مقدمه ده » هوشسار 
داکتر خپل وخت نه ضايع کوی او له 
ازموبنشی او له خیل متخصصین 
ډاکتر خخه د مرستی اخستلو له 
لاری د خبل ناروغ سره مر سته 


کوی : 


صفحه ۵۸ 


جنده لږه ده ۰ 


دبایسکل سپرو د تنفس » سرو 
او زړه وضع د نورو خلکو پ‌نسبت 
دیره شه ده او د دوی خرب هم 
د روندوی او بوهیررو چهښه خوب‌د 
اسان د روحی تعادل د پاره خوم ره 
شه اغیزه لری . 

پروفیسر (پیردلور) په سترریسا 
باندی د اخنه شوو کسانو د پاره 
دغه نسخه توصیه کوی : (ګامو' خنی 
او تر خو چه مودوسه وی » بلی 


وگرخی شبه په تودی او به او گبیخ 
په سری او به خان ووینخی ۰ خبله 
ګیډه په غورو غذاگانو مه ډ کوی له 
شا را استفاده وکری الکسی 
مشر وبات‌د خبل ژوند له پروگرام 
خخه لیری کری له خوب نه پخواه‌یوه 
گیلاس «که او به‌اویو گیلاس گہیځ 
ودجشی ۲ 

له لمر .خخه که واخلی او په لمر 
کی دا وبو حمام وکری او د شیی 
کنیناستلو خخه خان وژعوزی . 





جر اطفل دزدی .. 


در اینمورد مثألی ذکر میکنیم : کودك 
محجوب وانزوا طلبی است که هم 
سالانش او دا ببازی نمیگیر ند واو 
همیشه تنپا بود ودر گوشه صنی 
ساکت وخا موش می نشست» باری 
فکر تازه ای از دهنش گذشت به 
اینفسم که او از یکس یکی از هم 
صنفا نش قلمی بر داشت وهدفضش 
ظاهرا يدون اینکه خود بداند این 
بود که میخوا ست بدین وسیله4 
توجه همصنفا نو معلمین را بخود 
معطوف دارد که البته از نظر خودش 
تا حدی هم موفق شد »زیرا بدرستی 
دیگران متوجه این‌دزدی شدهو تحقیر 
تشر شین ودقد -حاوااگن "لو نه 
موارد دزدی میتوا ند فریاد استمداد 
بخاطر جلب محبت وتوجه دیگران 
محسوب شود. دراینموقم ماذرویامعلم 
نبا يست خشمکین شوند ءبلکه‌باید 
طفل رادرك کرده وبا گرمی ومحبت 
به او بفپما نند که آنچه متعلق به 
افراد دیگر است, فقطبه‌ایشا ن‌تعلق 
میگیرد وکس دیکری حق ندارذ 
ببون احازه آنرا بر دارد دراینمورد 
مخصوصا وظیفه مادر ایجاب میکند 
حود در نماس شده واز آنمپا بخو اهد 
تا با روشی های معقول ومنطقی از 
تکراد آن جلو گیری کنند . 

... و بالا خره هميشه بکو شید 
با دقت به حرف مای کودك تا ن 


e بدذراز‎ 


- ها » بلی . کارباسیو . بگدار سخنم‌داراجع باین مجموعه + ارزش یعنی کارباسیو 


ا 
کونت حرف اورا قطعکرده گفت : 


- چنان بنظر میرسدکه کریج نیز ازصنایع بدیعه خوشش می آید 
آه» طبیعی است ۰ کتب بسیاری در آن مورد بجاپ رسیده است ۰ 
همینکه با از معر ی شد فیمید کسی است‌که بدانستن چیز هایی راجع به‌کاد باسید ‏ برای حفظ وسایل چوبی هر مهفت ه 


بیعلاقه مانده نمیتواند ۰ 
اصیلزاده باشنیدن 


این حرف نگاه دقیقی بسوی کریج افگند ۰ درکلمات عچابتی وجود 


نداشت اماطرز افادة آن کافی بود چرت اوداپپراند ۰ 
- دوست عزیزم ۰ این فقط يك شوخی‌بود ۰ 


کریج گفت : 


- یکبارهم حرف هیفستوس وافرودیست نیزدرمیان آهد. 
- افرودیت لفظ لاتینی ونوس اسست 
به معنی لاتینی اش وامکان اوهم ازجملة 


«الپة عشق بود» 
ارباپب انواع شمار هیرفته است ۰ شفسل 


درآنمورد چه میگوئید 1 
و هفیستوس هم همسرش 


اصلی اوساختن آلات حربی ازقبیل نسوهءتمشیر ونظایر آن ودرواقع آهنگر بود 
آرس (یزبان رومی مارس) خداوند جنگ ءعاشق اثروذیت مشود ۰ 

ولی مسالة‌کمند هافیستوس چگونسه‌است, ؟ 

- وقتی هافیستوس همسرش افرودیتراباآدس خدای جنگ یکجامي بیند» هردو دا 


بوسیلة انگندن کمند میگیرد ولی داستی 


علاقمند بد ؟ 


میتوانم بپرسم چرا باینموضوعات اين قدر 


ب یکی ازدوستائم درگلشته صمای دورمختصری راجع به ایئموضوعات صحبت کرده 
بوده حیز یکه خودش درآن وارد نود وم نکاملابی اطلاع بودع ۰ 
سپس ازجمع آنان حدا شده به برندهکشتی تکیه داد وبتررگاه راګه درپرتو هاه 


آبپای سیمگون آن مزاران اعکاس ماه رادرامواج 
لحظه بعد نخست خش خش لباس ابریشمیوبعد 
اکلون‌دیگر از ویلس خوشتان می‌آیسد»من 


خود می گرفت » تماشا کردولی چند 
صدای دختر سیئمایی راشنید : 
اینطور فکرمیکثم ۰ آقای کریج » آنجاغیر 


اژرسمپا ومجسمه هاچیز های دیگری هسم سراغ شده میتواند ۰ 


یرصم 


گوش بد هید ءزیرا به‌این تر نیب 
علاوه بر اینکه او شما را مادری 
مہر بان می یاپد واعتماد به نفسش 
زیاد میشود »شما میتوا نید از خلال 
گفته هایس نیازهای‌مادی ومعنو یش 
را دربابید ودر صدذ تامین‌خو استه 
های او بر آید ۰ 


سعی کنید که اتاق پذیرا یی راتنہا 
برای میمانان در نظر نگیر ید بلکه 
خود شما هم از آن استفاده نمائید 
زیر اگر فقط برای میہما نان باشد 
چند روز یکبار مورد استفاده قرار 
میگیرد »در صور تیکه شما زحمت 
می کشید وخانه را مرتب میکنید که 
از آن‌لذت ببرید ودر آن احسا سس 
آرامش و آسا یش نما نید . 

اتاق نا نخوری : 

در اتاق نا ن‌خوری بجای قا لین 
می توانید از پلا ستيك های دیل 
استفاده کنید »در این اتاق علاو ه 
بر میز نانخوری وچوکی های آن 
الماری برای ظروف چیتی هم می 
توانید پگذا رید »گذاشتن گلدان پا 
گل روی میز را فرا موش نکنید.اگر 
خواسته باشید میتوا نید تابلو ی 
زیباء ویا پشقاپ های قدیمی دا په 
دیوار بیاوزید »اتاق نانخوری پاید 
طوری انتخاب شود که نزديك په 
آشپز خانه باشد .میز نانخور یرا 
طوری قرار دهید که چراغ سقف 
اتاق درست وسط مین آویزا ن‌باشد 
که نورآن به همگی بتابد و تولیسد 
سایه نتما ثید .فا صله چوکی.هاای 
دور میز رادر نظر داشته باشید تا 
همکی آرام و آسوده باشند قبل از 
انداختن رومیزی پارچه ضخیمی‌زوی 
میز بياند ازید زیرا در اینصو ر ت 
کارد ویا چنکال ویا پنجه ويشقا ب 
های شما خیلی صدا نخوا هد کرد. 


با پانزده روز یکمر ته آنبا دا با 
روغن مخصو ص چرب وشفاف 
نمائید .لوازم سفره خود را بعد از 
هر میمانی شسته دبا دقت شمرده 
|د در جای مخصوصش مرتب قسراز 
م دهيد » نمكومرچ دالیہای خودراقبل 
3 چشن مین نکاه کید که ۳ 
نباشد ءباید آنپا دا طوری پر کنید 
که محلی هم برای هوا وجود داشته 
باشد نا نمك از آن بیرون أ 
بتواند ,گلدا نی کلی که برای میسز 
نانخوری در نظر میگیرید تو جه 
داشته باشید که کوتاه باشد تاپسس 
انداختن گل مانم دید اطرا فیان 
مىز نشود . 








بقبه صفحه ۲۱ 


هوس‌های حیوانی. 


E Ê‏ بای 
محمد حنیف که درین جرم کدام 

| دخالتی نداشت تنہا در موقع ومحل 
اختطاف حاضر بوده آرزو هم کرده 
تا طعمه دیکران را بدست آوردولی 
محال بدستش نیا مده وازآن صرف 


" نظر میکند به این صورت محمد 


آعمل را »مرتکب شده پود ند په 


دسترس ولسوالی شکرد ره گذاشت 
وبعد ا آن ولسوا ل شکر دره این 
جانیان یکی پس دیگر دنبال وتعقیب 
مینما یند ولی نتیجه باز حم منفی 
است ديرا این دسته در هیچ 
جا قرار نگرفته از يك محل به‌محل 
دیگر مير فتند تا آنکه این عده جانی 
ها خود را بولایت کندز رسا نیدند 
ولی ولسوا لی شکر دره آنپا را 
نعقیب نموده وتا ولابت کندز په 
عقب آنا میرود اختطاف کنند گان 


| چاره دا بخود حصر دیده یکی ۱ ز 


#آنپا که محمد صدیق نام داردمیر زا 
۳1 را به و را یز 


عده ا ا 
نداته پلکه شخ نیکخوا يست 


که اذ دوی توحم اين طفل معصو م 
2 از جنگ دیگران نجات داده وبه 
| کابل آورده است عجیب ترا ینکه 
میرزا محمد نیز با ویهمنوا بوده‌و 
در اول سخنان محمد صدیق راتائید 
میکرد ولي بعدااز سخنان خو یش 
بر کشته وحقا یق را بیان داشت 
| وقتی محمد صدیق بچنگ پولیس 
افتاد اعضای دیگر که نام های‌شان 
ز طرف محمد حنیف داده شده پود 
اقعیت پندا کرده وثابت شد که 
#حار نفر مذ‌کور عبارت بودند از 
طاهر که در ولسوا لی شکر 
ره محبوس است محمد شرف از 
تره باغ که هم اکنون در مير بچه 
لوت محبوسس شده عبدا لرشيد از 
کلکان کوهدا من که بقتل رسیدمو 
زیر کل از پابه قشقار که تا هنوز 
ستکیر نشده وفرار نموده است 
ن است از طرف پو لیس کندز 
گرفتار شود زیرا قرار اطلاع واصله 


شماره ۰ 


در کندز بسر می برد وپولیس کندز 
به تعقیبش است . 

قتل حگونه رخ داد : 

بعد از آنکه میرزا محمد از طرف 
این چہا رتن ربوده شد شب اول 
را دز یکی از خانه های نزديك بابه 
عبدال گذشتا نده وشپ بعد در يك 
عروسی اشترا كورزیده وبالا خره 
بعد از تست چند شب که همه را 
ا شب زنده داری گذرا ليده بود ند 
صبح يك روز که تازه این چہا دتن 
از عیش فرا غت حاصل کرده وراه 
فرار را حستجو میکرد ند سا عت 
هشت صبح در دشت گلد ره 
در حا لیکه میرزا محمد با ایشا ن 
یکجا بود خود را در نز دیکی خانه 
ملا کته رسا نیده‌و پسرك را خواباب 
نیده وخود در مورد تصا حب میرزا! 
محمد وراه‌فرار به‌به‌مذاکره پرداختند 
تا آنکه حنکك وزد وخورد مان 
عبدا لرشید ومحمد شریف رخ‌داده 
ومحمد شر یف‌پاهمکاری محمدطاهر 
با ضربات چاقو عبدا لرشید را از 
پا در آورده وبا فير تفنگجه او رابه 
قتل‌رسا نیدندوبعد ازآن جسدمقتول 
را به کاه‌خانه متر و که ملاکته‌انداخته 
ودهن کاه خانه را کاه کل نموده‌و 
محل‌واقعه را بکلی‌پاك کرده وېسوی 
نز فرار نمود ند . 

میرزا محمد در تحقیق خویش از 
واقعه قتل عبد الرشید انکار کرد هو 
میگوید چون بیدار خواب بودم از 


هشت صبح تا ساعت دوی بعد از 


ظہر خواب کردم وقتی از خسواب 
بیدار شدم یمن گوشز دشد که‌دیگر 
نام عبد الر شید را بر زبان نیاورم. 

ولی محمد صدیق به همه اعما ل 
اقرار شرعی نموده که درج دوسیه 
شده وعنقر بپ په محکمه فرستاده 
خواهد شد نا دیده شود عدالت در 
باره شان چه حکم میکند 

نکار نده که شخصا په ولسوا لی 
شکر دره برای تيه داپور رفته 
بودم با عده از اهالی انجا در مورد 
مقتول پرسش ها نمودم که همه با 
يك زبان گفنندکه‌باقتل عبدا لرشید 
بر گت ترین درد سر احالی آن‌منطقه 
به بایان رسیده زیرا او یکستسن از 
فاسد نرين فرد آن ديار بود . 


بقبه صفحه ۱۵ 


نجو م واحکام .... 


ٍ واگر حرکت آنرا که دیده میشسود 
که بمحض غروب کرد آن» حریفش 
ز سمت مشرق طلوع میکند .اکر 
پروین غروب کند عقرب طلوع می 
نماید واگر عقرب غروب کند پروین 
طلوع مینما ید . 

علت این امر آنست که پروین 
5 از جمله ستار کان مرپوط به بر چ 
ود است وبقول علامه اپوز یحا ن 











> 


میان آنہا 1 پرج که ۰ درجه 
شد فاصله است وما هم دز شب 
در روز بیشتر از يك نیمکره۱۸۰ 
رجه ای از اسان وا تزا نیم 
بیبینم »بلکه حتی نیمکرهکامل راهم 


اگر هنگام دیدن یکی از آن دو » 
دیکری ناپدید باشد . 

ذکر مو ضوع فوق برای این بود 
که این نکته حاطر اا شاه که 

بر ار حرکت وضعی زمین كهدريك 
شبانه روز صورت میکیرد وراجم 
به آن پعدا در جای خودش توضیح 
داده خوا هد شد ما در هنکگام‌شب 
می توانیم طلوع وغروپ چند بر ج 
از برحپا ی‌دوازده کانه را مشاهده 
کنیم البته بشر طی که در آنشب 
تا صبح بیدار باشیم ومرا قبت 
نماییم واین طلوع وغروپ بصو رتی 
است که هر وقت يك برج غروب 
میکند برج دیکری که شش برج با 
آن فاصله دارد طلوع مینما ید واکر 
در روز می توا نستیم ستاره ها را 
ببینیم باز هم برای ما مشا هده‌این 
طلوع وغروب امکان‌داشت زیرازمین 
کرو يست وبرا ر حرکت وضعی 
آن هما نطور که در شب از برابر 
هر برج میگذ ریم وبنظر ما می‌آید 
که يك ستاره طلوع وستاره دیکر 
غروب میکند در روز هم طلو ع 
وغروب برجبا یی که در شب 
ند رده ایم ادامه دارد ولی نور آفتاب 
مانع دیدن آنہا در روز ميشود . 
منجمان قدیم پاتحمل زحمت فراوان 
والبته بادقت بسیار محا سبا نی 
انجام داد اند که با در نظر گرفتن 
آن مامی توانیم بدانیم که‌درهر رو ز 
کدام بك از پرجہا درجه سا عتی 
طلوع میکند وکدا مش غروب مسی 
نماید وبنا براین از ندیدن بر جما 
در روز هیچ تاسفی نبا ید داشته 


۱۷۱۱۱۱۱۸۱۱۸۹۸۹۸۱ INnHRITE ی ی‎ E a E 
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نمی توانیم روبت کنیم ءطبیعیاست ‏ 


عسایی که اا کردہ انت ای 
درج عرض آلبدد قتمالی ار تج 
شده است واتفاقا شہر کابل همدر 
۶ درجه و۲۸ دقیقه و۱۸ تا ۲۰ 
انیه واقع است ومی توان پرای‌آن 
ازین حساپ استفاده کرد . 

حساب دانشمندان مو صو فا 
این قرار است که مدت طلوع هر 
برج را از آن لحظه‌ای که اولین 
ستاره مر بوط به آن بر ج درافق 
مشرق دیده میشود تا لحظه ایکه 
آخر ین ستاره همان‌برج ظاهر میگر دد 
ملین ان کا به ر ي 

حمل بك ساعت و بیست د قیقه 

ثور يك ساعت وسی دقیقه 

حوزا دو ساعت 

سرطان دو سا عت وبیست دقیقه 

اسد دو ساعت وبیست دقیقه 

سنبله دو ساعت وسی دقیقه 

حمله شد دوازده ساعت 

ميزان دو ساعت وسی دقیقه 

عقرب دو ساعت وبیست دقیقه 

قوس دو ساعت وبیست دقيقه 

جدی دو ساعت 

دلو يك ساعت وسی دقیقه 

حوت يك ساعت وبیست دقیقه 

حمله شد دواژده ساعت 

لطفا بقیه این بحث رادر شماره 
آینده مطا لعه فرما بید . 


(۱ ۳ 


بقیه صفحه ۶۱ 
شیک پوش 


۷- لباس شما باید پا شخصیت 
شما هما هنگی داشته باشد » 
سار نیکه سس آمیکدند پا لباس‌های 
سبك وزننده توجه را جلب نما یند 


شيك بودن نظا هر کنید .. 
5 های شيك وبا شخصیت در اولین 
نظر توجه افراد را جلب میکنند و 
همگان ذوق وسلیقه شا نرا تحسین 


E E ERE E ۱۱ ۵‏ تاز نان 





0 یی نما بند . 
2 باشید ... بدانید که چه لباسی‌برای 





لباسی برای خانه وچه لبا سی برای 
مہمانی مناسب است لباس پيكنيك 
رابرای عروسی پوشیدن ویابالعکس 
به هيجو حه »منا سب نیست 


(۱ 


0٩ صفحه‎ 


شه صفحه ۵ه 


و هن بیگنا هان 


منزل دور نگپدارد لذا قانوث دا ن 
متقلیی را استخدام کرد وبدینطریق 
در شفا خانه عقلی بستری نمود . 
داکتر ی‌که در اداره مرکز اطفال 
سلیت, را معا ينه کرده بود ازپولیس 
اجازه خواست تسا با يك متخصص 
دیگر او رادر شفا خانه موردمعاینات 
روحی وعقلی قرار دهند وهر د و 
متخصص اجازه با فتند بمعا ینا ت 
سلیت دوام دهند آنپا بعد از دو 
ماه مسا هدات نظر دادند که سئیت 
يك دختر بکلی سالم وهو شیاراست 
اما نسبت عقده که از حادله بر 
داشته رنج می‌برد متخصص مظنون 
برای روشن ساختن عقده سلیست 
داستان تمام کسا نیرا که در ان 
ناحیه مرتکب قثل‌وجنایت شده بود 
سلیت با زگو کردودرین جریان‌سلیت 
کاردی را که در يك چاه اندا خته 
شده بود با يك منزلیکه در بین 
در ختان موقعیت داشته ودار ای‌سه 
کلکین ويك دروازه می باشد په 
متخصص اد آور شد ومادر شر آ 
در حال گر یه و فغان بخاطر آورد . 
با اظباارات سلیت همه چیز اشکار 
کردید وپولیس اظمهار اتاو را جدی 
گرفت سلیت بپو لیس چنین اظہار 
کرد پدرم «والد »ور مورد) با مادر 
سار ینای پنجسا له‌مرسوم به ماویا 
جونا رابطه داشت بمجرد بکه ۱ ز 
ماجرا اطلاع یافتم فیمیدم که کاکایم 
والسی «پدر سار پتا »پا یکی ا ز 
دو ستان ماریا جونا بنام ما ریسا 
ابر بسیدا ار تباط نا محرمانه هر 
قراب رده بود پدر دروغ گفت : 
«یکسا لکذ شت ودر یافتم که 
ماریا جونا با رسا ریتا در نزديیك 
منزل ما واقع ناحیه اراو کار با 
«منزلی که در آن چاه با کلین مایش 
توسط سلیت ذکر شد »زند گی می 
«هر هفته.پدر بمادر ممیگفت که 
در قصبه دیکر برای خریدن پرزه 
های موتر میرود این راست نبود و 
او نزد ماریا جنا همسر کاکا یسم 
میرفت ماراپرسیدآیاماریاجونا دريث 
منرل میز بستند . 
يك روز حینکه من در باغجه با 
سار پتا بازی میکردم فير گلو لهو 
قبل قال را شنید یم هر دو به 
آشپز خانه منزل شتا فنیم ودیدیم 
که پدر سار پتا با کارد بمادد ش 


صفحه ۰*۰ 


ورا هم ا فل ا ا دو 


eosstsscesccsosses®! 
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حمله میکند وسار بتا از مشا هد ۰ 
این منظره فغان سر داد . 

بعدآپدرم را دیسم که باگلوله ماریا 
ابرسیدا را مورد هدف قرار داد و 
او را نقش زمین سا خت . 

«وقتی آنمها ما را دیدند سار يتا 1 
را گرفته در اطاق خواپ را ستند 
بعدا اجساد زنان‌ر! درمو تر گذاشته 
با من یکجا بطرف جنگل نزديك‌متزل 
را ندند .مرا در راه از موتر پائیسن 
کرده اخطار دادند که اگر ماجرا را 
افشا کنم مرا نیز خواهند کشت 
دور بعد پدر سلیت پوئ گفت که 
کاکا یش مو ھای سار پتا را کو تاه 
کرد واو رادر حالیکه به بحران 
شدید روحی دچار بود در مار کیت 
چار راعی لاپار ها نمود .» 

پولیس بعد از کسب معلوما تدر 
منز لیکه واقعه رخ داده بود رفتهو 
در اشير خانه منزل لکه ای ر ان 
و کارد يرا که در چاه اندا خته‌شده 
بود کشف کود ۶ 

والشی ووا لورو پدران سلیت‌و 


محکوم به FS xare‏ اید گردیدند اما 
اخجات کر با ان ین و 
گاه یافت نشد . 

سلیت وسا ریتا هر دو در اداره 
مرکزی مواظبت اطفال پسر میبر ند 
ا اطرا فیان شان آرزو دارند 
ا حاطره روژ وحشتتنا کے را که 
e E‏ نف : 


و نیز در جدول سایق متعلمین 
اشنباه می‌کردند که جدول خرداز 
کجا شده وباکلان جه تفاوت دارد 
در حالنکه هر دو جدول یکی بوده 
و اين موضوع در جدول که تر تیب 
داده ام واضحا تشر بح شده است. 

به این ترتیب به عقیده من‌جدول 
مرتبه به شکل واضح ثر و درست 
تر و به فہم متعلمین کشور ترتیب 
شنم اھ > 

از ساغلی پتنگك پس از صحبت 
وی در باره جدول جدید الترتیب 
اثس پرسیدم به غير تر تیب این 
حدول دیگر جه کاری در دست 
دارید و يا انجام داده اید وی‌اظپار 
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تقبه صفحه ۵۰ 


- واز همین‌سیب بود که شماباویلسون 
آزدر رقابت بر آمدید. 

حوزف گفت: 

- همین طور است. حتی ار عمة شما 
هرا از دفتن باز میداشت من بايد میرفتم. 
من‌نمیتوانم درجای زندگی کتم که نمیخواهم 
درآنجا باشم. امايك چیز مرا بفکرانداخت 
ونتوانستم آنرا حل نمایم. چرا این مسردم» 
ابن هردم سا لخورده ورسیده نمونة قطار 
آهن دا مخفیانه خرد کرده وآنرا بطورقاجاق 
از قصر خارج مینمودند؟ همه آنبا دداین 
مسباله دست داشتزد. من ازاین مسوضو در 
اولین دقایق باخبر شدم . ديسو نیسورت» 
ویلسون » ایژابل تا مکینس همة آنا 
میخواستند که من بروم. به بسیار زودی. 


س نئه درعوض به پولیس مراجعه کردم. 
در دستگاه پوئیس قربة دوستی دارم که 
وظيفة آمر عمومی دا بعیده دارد ناهش 
هالیرون است . ها از بچکی باعم بزرگث 
شیده ایم.. 
حوزف دندانبا بش دا م فشرده و گفت: 
هالیرون برمن خندید ومن از شدت 
عصبانیت نزديك بود که منفجر شوم. مااز 
روزهای اول شا گردی بایکدیگر رقابست 
داشتیم ومیخواستيم سخن های یکدیگررابه 
نوغ از انواع رد کنیم ودلیل به نافپمی‌اش 
بانیم ذامن وم گرفتم سیر صورت 
که باشد زاغ سیاه آنبارا چند روزی چوب 
بزئم وبر خود معلوم نمایم که آیا میتوانم 


شما برای‌هن وحشتتناك بودید.ازاولین 
روز. وحشتناك. شما مرا تا سرحد مرگ 
ترسانیده بودید. 

حوزف گفت: 

- بخاطر ندارید که تاجه اندازه جر 
شما خنده دارمعلوم میگردید. بسیار خشبك 
بودید. با آواز بلند وجیغ مانند حرف 
هیژدید. ومزیو حانه "میکو شیدید که باهن 


طرح تازه‌ا ی 


کرد من از مدت ها په ابنطرف‌آرزو 
داشتم که بك اطلاعات عمومی برای 
متعلمین معارف ترتیب بدهم ازین 
جہت به جمع آرری مواد آن‌اقدام 
کرده ام که یکمقدار آن جمح شده 
است اميد وارم در آینده به اتمام 
آن موفق کرد م تا ازین راه خدمنتی 
برای مرد م کشور خود انجام داده 
E‏ 

ناکفته نماند که اطلاعات عمومی 
که زیر دست من است به صورت) 
سوال و جواب ترنیب خوا هد 
بافت . 

وی در اخیر صحبت از کسانیکه 
باوی در راه ساختن این جدول هم 





حاده‌در نومه شب 


کنار پائید که انسان نمیتواند باورش کند. 
واین طوری معلوم میشد که گویا بايك‌نفر 
دهاتی صحبت میکردید. آه» این وحشتنا 
بودن بسیار ساده بود. ومن دريافتم که‌این 
مستاله برای من کمك فراوانی میکرد. وی 
که دیگران در یافتند شما ازمن هیترسید 
متقاعد شدند که رم فشار نیاورده واز 
قصر ویورلی خارجم نکنند. 

لی برد 

اما جرا؟ این ها حه معنی دارد؟ 

جوزف گفت: 

- این موضوع یمن فر صت مدادتا 
استخراج نتیحه نمایم .دراذل نمیدانستم که 
جان شما در خطر است واین عدم فم 
تاوقتی که درآن بعد از نظبر در زیر مقبرۀ 
یونانی برید فورد لادیسس بشما درخواست 
ازدواج کرد ادامه داشت . من هید نستم که 
اونمیتواند هم کف شما باشد زیراباایزایل 
تامکینس دربائین قریه یکچا زندگی میکرد. 

لی برای جند لحظه خاموش ماند. دربارة 
این مسایل فکر میکرد . اما هنوز هم‌قضایا 
باهم ربط نداشت حواوث طور شایدوباید 
راضی کننده نیود. 

کی ر 

- پس نمونة قطار آهن دراین ميان چه 
نقشی دا بازی کرده است؟ جرا آنرا خرد 
کرده ودزویدند ؟ من روزی که به عمه‌ام 
ضربة قلبی وارد شد شمارا ديدم که چرخ 
کوجك قطار آهن را از دوی سبزه ها 
برداشتید حرل؟ 

جوزف محتاطانه گفت: 

- من چرخ کو چك نمونة قطار آهن‌را 
از روي سبزه ها برداشتم U‏ تصفت تشیانة 
جرم آنرا به دستگاه پولیس بيرم ۰ 

او پرسید: 

- آیا واقعاً بان چرخ کوچك نظر 
انداخته ايد ؟ 

لى گفت: 

- البته . آنتی قبل ازاینکه آنرا بگوشة 
بیاندازد نشانم داد وگفت که جرخ مذکور 


مربوط به قطار آهن شاهدخت‌سرخ پوستان | 


ارت . 
- جواب شما آن‌حیزی نیست که من 
ag‏ 
بقیه در شماره آبنده 


ار نموده به قدردانی باد کرد 
و تشکرات خود را اظبار داشت 
و نیز علاوه نمود اميد وارم این 
عمل را که انجام داده ام برای‌عده 
از هم وطنان عزیز م مفید ابت 
شده بتوانند تا صورت درست و 
تشر دار ان اشفا ود ده 

در اخیر ساغلی اصیل میربتنگ 
از شاغلی شمسس الدین استاد 
پوهنخی طب و فارمسی . 

عبد الغفار رورد) استاد پوهنخی 
پولی تختبك و استاد ااك مركز 
سبانس معارف پو‌هاند دس 
عبدا لغفور رئیسس تدریسا ت 
ابتدائی معارف دکتور محمد کاظم 
شاغلي وق نیز کل ۳ 
زرا انا در این ام موصوف را 
رهنمائی کرده و در امر بتر شدن 
این جدول ویرا رهنمایی کرده‌اند 

ژوندون 


=> 





ستان 





بقیه صفحه ۰۲ 
سر دی با 


اواز تفکر بیشتر دست کشید . رای این 
استعداد را داشتکه هرآنچه اذیتش میکرد» 
فراموش نماید . 


او دروازه اتاق نابخوری دا باز کرده از 
شدت تعجب دمانش باز ماند . 


ایلد درکنار پنجرة باز نشسته بودهء‌آدنج 
خودرا به چوکات کلکین گذاشته » زنخ خود 
راروی کف دستش گذاشته بود» رنگ‌صورتنش 
مہتابی مینمون ودور جشمپایش حلقه سیاه 
دنگی بیدا بود . 


دای باحبرت فراوان پسرسید: دا سلاا 
تو جطور وارد اینجا شدی ؟ تواینجا چه 
می کی ؟» 

- «دروازه بان اپار تمان باکسلید دست 
داشته اش در وازۀ مئزل ترا به رویم با زکرد. 
البته پس ازینکه دانست من خواهر تواستم. 
ابلد بالحن بی تفاوتی به حرش ادامه داد: 
«من امروز صبح بسیار وقت بسراغ توآهدة 
می خواهم ازتو بیرسم که تنمیخواصی به 
هورسپام بیایی و باپدرما حرف بزنی ؟» 

رای به عجله پاسخ واد: «حالانی »درروز 
های آینده سعی می‌کنم به‌هورسیا بيایم»» 
در حقیقت او ازرو برو شدن باپدرش هیچ 
اندیشه نداشت . 

- «رای ! آیا براستی قربانی بزرگی‌خواهی 
داداگر ازتمام این زندگی جشم پوشی ؟» 

رای بادست حرکتی کرد که‌از بیحوصلگی 
او نمایندگی مینمود : اگر منظور تو ازین 





دلایل سبب شد که عامر هدایت قپلی‌خوددا 
برای عقب کشیدن قوای مصری از صحرای 
سینا پس گرد داما همین هدایت ساعث 


شده بود که قوماندان فرقه به دگروال‌لطیف 
بگوید که از پیشروی مظفرانه اش درقلمرو 
اسرائیل صرف نظر کند. 

اسرائیلی ها در جریان روژ به حملات 
شان ادامه دادند وموفق شدند ابتدانخستین 
میدان هوایی العریش وبعد خود آن‌شبردا 
تصرف کنند. 

بعد از ظبر همان روز حملات آنپبا 
دربرابر غند نمبر ۱۶ زرهدار مصر شروع 
شد. قوماندان ابن غندازروژ بیستم می 
تا چہارم جون بما موریت های مختلفی 
گماشته شده بود وطبق همین هدایات‌جبور 
شده بود شش صدمیل مسافه دا درصحرای 
سینا ازيك جا بجای دیگرطی نماید همه 
انراد وی خسته شسده سودند » ودرست 
نمی فپمیدند چه وظیفه یی دا انجام بدهزد. 
اما باوجو دیکه چتر حما یوی هوایسی 
نداشتند با اسرائیلی ها نبرد شدیدی 
دا آغاژ کرد‌ند. 

در حا لیکه این پیکاد اداهه داشت 
بقوماندان غند خبر دسید که هدایت داده‌شد 
تااز صحرای سینا عقب دود یعنی‌بدو نکدام 
فشار اسرائیل این غند نیز عقب نشینی‌دا 
آغاز کرد. 


شماره 2۰ 


نقاب بقه 


منزل واهاشة آن باشد » برای‌من ارژش‌ندارد. 
مگرتو وپدرم میخواهید من کارم دا ترک کنم.» 

- «تصور نمی‌کنم که تو باقرك این شغل 
خساره مند شوی .» آهنگ صدای ایلد تغیر 
کردو باعث تعجب رای‌گردید . رای باجشمبای 
ازحدقه برآمده خواهرش را تماشا کرد .او 


هميشه ايلد را يك خواهر ساده » بی مغز 


وبی مقدار تصور میئمون و نظیر پمپری بو که 
ازبرخورد اوبا عفاید پدرش جلوگیری میکرد. 


-« دای نژد پدر برگرد .لژومی ندارد تعلل 
بخرج دهی . هرجه زوه‌تر پیش پاپا برگردی. 
برایت ببتر است ۰« 

دای سرش دا بعنوان رد تکان داد . 

رنی» نمی توانم . اما به‌او خواهم نوشت» 
اعتراف می‌کنم که دفتاد نادرستی نسبت‌بسه 
پدرم ازمن سر زد واین موضوع را درنامه ام 


هم تزکر خواهم داد » اما بیش آذین ازن _ 


مخواه .» صدای دق‌الباب شنیده شد . 
رای صدازد : «غرمایید داخل‌شوید » 
پیشخدمت در حالیکه بطرف ايلد میدید 

باصدای پچپچ پرسید: میخواهید که‌مادموازل 

سانو وآقای برادی دا نید ؟» 


بك‌صدا از بیرون شنیده شد :,طبعآمرا 
می پذیرن . لزومی به تعارف نداود .» 

نگاهی معنی دادی بصورت ایلد انگند . 

رای اظباد داشت :« این خواهرم ابلداست 


واینہم ماد موازل لولا بوری و است. باهم 
آشناشو بك .» 
«باقیدارد» 





پرشہای را انجام دهند . 
ee‏ پیب 


۱۱۱۱۱۵۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۹۱ ۱ و( 


eee 


چر امصري‌ها 


درتمام صحرای سینا طبق همان هدایت 
اولی عامر عقب رفتن قوای مصری جریان 
داشت رفقای وی قرار گاه های فرقه راتوك 
گفتند وبطرف قاهره مراجعت کردند. 

يك حالت اختلال عمومی حکمفرهسا سود 
بعضی از جنرالبا هدایت را دریالت نموده 
بودند ویعضی دیگر نه. هدایتی که بايد 
قوای شانرا عقب‌بکشند توسط شیگةرادیویی 
داده شده بود اما بعدتر نه‌این شبکه‌وجود 
داشت ونه لین های تلفون » فعال بود 
ازاینرو مشکل بود جریان مراجعت قواء را 
متوقف ساخت 

سماد ن جنرالپای مصری شمول 
قوماندان جببه از این هدایت عامر که‌قوارا 
از صترای سب نب بمب دود رت 
شده بودند. 

شرایط در آنشب برای يك حملة متقابله 
بسیار خوپ بود ز را عساکسر اسرائیلی 
خسته بودند ومرمی ونفت شان روبه‌خلاصی 


ناوه بود. ودراه دسانیدن تجپیزات حربی 
درآن همه راه های ناهموار سیار مشکلات 
داشتند حتی دون قوای هوایی بك حملة 
متقابله میتوائست تلفات شدید دار دشمن 
وارد سازد واما هدایت‌عاهر که قوای عصری 
ازصحرای سینا عقب کشیده شوند این 
موضوځ دا اهمکن سیاخت . 

وقتی حنرال محسن قو ماندان عسکری 
هصر ازاین حهدایت عامر اطلاغ‌یافت حوصله 
اش سر رفت اعصاش را از دست داد 
وجلرالہایش دا در دور دور اطاق می‌دوانید 
وباپلانی که برای حمله تبیه نموده بوډ 
برسر آنا می‌زد و می‌گفت که این راه‌جنگث 
نیست. وقتی کمی بحال آمد به عامر تلفون 
کرد واز وی خواست تاروی این هدابتش 
تجدید نظر کند اما مچپور ساخته شسد 
ازپلانبایش برای حملة متقابله دست‌بشوید 
ودرعوض پلان عقب کشید ن قوای مصردا 
به 

آنروز با همین نوغ اختلال بپایان دسید 





چھا ر دخترچتر باز 


بوزن بادداشت‌شد برین از بمترین مربیان پاراشوت است و او پیش 
۰ جپشن پاراشونی انجام داده است . 

و حالا این دختران تین ایج -سندرا » جارلستینادالتن ژاکلین - 
دی - واز و ماری یمیل از حمله پارشوتر های خوب بشمار 
روند و آرزو مند هستند که بازهم از فاصله های‌بلند تری با باراشوت 


می 





سوه 








بعضی واحد های قوای مصری بدون کدام 
هدابت مستقیم به قا هره بر گشته بودند. 
نخ نخستین وظیفه ناصر بعد از آنکه‌استعفای 
خوورا پس رفت وکار دا بدفتر ریاست 
حمپوری دوباره شروغ کرد. اپسن بود 
تا بمنظور دانستن قوای با قى اندازة تلفات 
را بدست آورد. 

رابود های واصله‌نشان میداد که‌شانزده 
هزار عسکر مصری ازبین رلته بودند و۰۰٩‏ 
توپ هفتصد تانك » یازده هزار وسایسل 
خفیف يا تلف شده ویا بدست اسرائیل 
افتاده بود وبااینکه بسادگی ترك گفته شده 
ودند 

همجنان هست هزار عسکر دیکر مصری 
درسر تاسر صحر ای سینا در دراه مراحمت 
بوطن درحال پیکار بودند که سیاری شان 
زخمی بودند وتوان‌حرکت را نداشتندوبدون 
معالجه طبی وآب وغذا در صحرای سوزنده 
افتاده بودند. 

این تراژیدی تلج نلفات وقستی آشکار 
شد که دانسته شد تا تعمیل امر مارشال 
عامر در داد عقب کشیدن قوا صرف۲۸۲ 
سرباز با وجود جنگ های شدید در دودوذ 
اول جنگ تلف شده بودند. دداثر امرعامر 
بودکه هزاران‌نفر بدون ضرورت حیات‌خودرا 


ازدست دادند 


٩۱ صفحه‎ 





بقیه صفحه ٥٩‏ 


بپتر از سلولی که ماندویل میخواست 
سالی را درآنجا محیوس‌س‌ازد وجود نداشت 
اين يك سلول در قسمت خارجی عمارت 
زندان بود که از آنسا میشد کوچه «مارا پرل» 
رادیدژد . شش ساعت پس از گرنتاری 
او عقربه ساعت بالای "وه دقیقه‌قرارگرفت 
درست لحظ آزادی فرا رسیده بود. 

در حوالی ساقت يكنم عصر سیالی 
شروغ کرد. به کندن نخہای فرش وگرء‌زدن 
آنا او به روی زمین تسه »اتترا 
بدیوار تکیه داده بود تا باین ترتیب کسی 
رشمه را نبیزد ونه آن قسرمت :بازشده کی 
فرش را او ۱۸۰ توته نخ را برای دسیدن 
بهکوجه از طبقه نیم ضرورت داشت.فاصبله 
بین طبقة نېم زندانو کوچه 1۰متر بود 

او در حالیکه بیت «احمد زمیولی»ءدیدی 
ودم مزن» را باخود بصدای بلند وکلمات 
غلط میخواند که زندانی همسایه اش‌بامشت 
به دیوار میلول کو بیده اعتراض کنات 
خواست دادوفر پادش رایس کند. همسا به اش 
بقدری عصبی شده بود که ر دست 
می‌یافت با انگشیتهای خود به‌گلوی سامی 
می چسیید و خفه‌اش هی کرد. 

اما سالی از بیت خواندن باز نایستاد 
وباروح آرام به اشپلاق زدن پرداخت. 

درساعت ۳ او موفق شد. مقدار کافی‌نخ 
فراهم سازد. اد فرش را دوباره مرتب‌کرده 1 
منتظر ماند. ۱ 
درساعت ۲ او موفق شد» مقدار کافی‌نج 
فراهم سازد. روفرش را دوباره‌مرتب کرده 
میتظر ماند. 

درساعت ٤‏ عصر بود که ماندویل باز هم 
په ملاقاتش آمد. او مانند کسیکه‌به تماشیای 
میمونی به باغ وحش آمده باشد به 
مریخپای دروازه تکیه داد. سالی لختی بدون 
کمترین حرکت سر جایش باقی ماند. 

ماندویل پرسید : «هی! اعصابت حطرر 
است؟ ترس زندان ابد استخرانبای ترابه 
مموزش نیاورده است؟ یا خوایای وحشتناك 
می بینی‌سیالی؟» 

سالی درحواپ گفت: « من خوابوحشتنال, 
نمی ینم . من در خانوادة بدئیا آمده ام که 
أعصاب آهنین دارند. » 

«سالی ! تويك مرتیه این حرف‌رازدی.» 

وهمین حال میخواست برسبیل عادت 
خواب عصرانه ام دا بگیرم۰ غذایی که برای 
من آوردند» بدنبود وحالاباید آنچه راخورده‌ام 
هضم کنم.». 

ماندویل اظہار ثمود: بکن هرچه‌میخواهی 
ازنانی که خورده بی‌لذت ببروخوباستراحت 
کن. نبایت در ظرف ۷۲ ساعت دگردوسیه 
آثرا به محکمه می فرستیم وبعد از آن‌دگر 
وقت استراحت برایت مسر نخواهد شد. 
آنگاه روز های جندی را در بر خو|هدگرفت 
تابه محبس عمومی‌منقل شویی واز آنجاهیج 
امکانی برای بیرون دفتن تویا فرا وجرد 
ندارد ومسلما آخرین نفس راهم در زیر 
سقف همین زندان عمومی خواهی کشید.» 

سالی بعد صرورت‌ماندو یل که مزوزپشت 
فیله های آهنی دروازة اتاق ایستاده بود 
خیره نگریسته » لختی نگاهش کرد و گفت: 
«ماندویل ! من پسریرا دردوران خدمت 
عسکری می شنا ختم که ممکن است‌برادر 
دوگانگی تو باشد. او مردی بود که هميشه 
از آشیز دو خوراك غذا در صروقت نان 
می گرفت » زیرا طباخ آنقدر احمق بودکه 
اورا عوض یکنفر دگر می‌گرفت. سر کروپ 
همیشه نسبت به او حسن نظر داشت 
ورخمیتی های فوق‌العاده برایش میداد.زیرا 
پاخواهر سر گروپ ما رابطة بر قرارساخته 
بود. جیب او پر اذ پول بود زیراادهميشه 
باآن پسر های نو وارد خدمت شده پوکر 
بازی میکرد که پدر های پولداری داشتند.» 


پشت 


صفحه 1۲ 


بیمه‌حا لب 


بقیه صفحه ۲۳ 
الو غ ارابه‌چی... 


ماندویل حرفش راقطع کرده گنت« ساز , #وآذاین بودکه هرچه زون‌ترازحوالی اندخوی 


(۱(- 


ولااقل مثل او رفتار میکردی.» 

واما يك روز نامش رادرلستی خواندم 
که شاملین آن بيك محل بسیار نا مناسب 
ونامطلب از لحاظ موقعیت وآب وموا تبدیل 






به ساغری های چنماق میئواخت چقماق پدون 
زدنیای پی درپی الوغ عصبانی هی شبد ,5 
شده بودند. واما میدانی که آن پس هی لجشی میگرفت ۰ میخواست سر کشی کند 2۰ 
اوبيك وظینه بسیارخراب مقرر قردو شنت E‏ خالی کند ويا یکپار بایستد تابه الوغ 2 
ازغم واندوه بسیار دیوانه شده مر ی حالی کته که بدون تازیانه هم او تلاش 
به دارالمجانین کشید.» جدارد تاتند تربرود » دیگر تازیانه چهکاری ٤‏ 

- د حوب کجای‌این‌ماجرا خنده ا 2 داازیش میرد اماخشمش دا کرو برد 


اا ر می اع و ر = چون شدت اضطراب ودلېرة الوغ‌رادرك کرده 2 


داری که آن پسر داشت یك روزی ر #ومیدانست که خطری صاحیش راتہدیدمیکند 2 
چیز 3 که توبه آن چزسگك زده ودا ا 9 2 و و 
کی E EE‏ روا E,‏ در یربک رت َ 
lS E‏ پرکاهی که بدست بادافتد با 2 
ن بهتراد اراد رة رفت وار 2هجرد وی هارا گامهای تند و پرقدرتش 
منتهای بدبختی وید شانسی شما ا 
يقينا شما تحمل فشاد چين حالتیرا< 
ا ا 
آقای ماندویل . » 
«ماندویل لبخند تمسخر آمیزی زدو بادست 
به سیخیای دروازه زده بالحن عبر بای 
اظہار داشت : « سالی هرقدر میخوا 5 
۱ میخوامی 2 چقما شن وا مر از 
کن ما 0 دا درمحکمه ودریرابر 5 زر De‏ 2 وه 
می می رنہ ۰ 8 
ینیم ۲ 7 
0 3 خیالی ۱ ر د 

انی ار ین ره ودد ا رن ویو ی ا ا 
N ۳‏ ی ِ 1 ٠‏ راصد 
E‏ 2 ۳ ورن زدتااسپ رابه ارابه په بندد, الوغ مایوسان 
درمحکمه حام 7 شما E‏ کا ج حر کت کرد وشروغ 4 یراق رف اسیشی 
۳ وس ۳ کف ۷ ناور اسب آماوه شد» حلوش راکشید 7 
۰ بم 4 س خوددەگوشة 2 1 2 
aT‏ 0 خود 2 e‏ ا چایی که ارابه‌اش 
د ٣ر۸٥‏ دقیقه رشمه گره زده ر E‏ 2 ا دابه ارار 
اززیر فرش بیرون آورده به طرف کسلکین 2 بالاشد ونشست ی ۳ 
Sg‏ ۳( ۰ وشست خودرا جایجا کرد قمچین 
بود. دترافيك هصنوز بیش از سته شید * 
مغاژه ها ددام تست . سالی بوت پای‌جپ 2 دم 
خودرا بيرون آورده يك 0 a‏ 7 2 2 

رده يك گوشه شیشۀ پنجره و افتاد. سنگین ۱ 

راکه جالی سیمی درآن کار شده بودشکست ٩‏ ا ين چوبی ارابه پلنر 


< شدودوسه تا حشك ن 
ا ا ا e‏ ودو 5 که‌وسط سرای‌م‌یان لد 
ريل بود. او درست سر ساعت 


8 
ا 


IDLH‏ ان نلاب 
۱۱ 


آن شب الوغ ازاندخوی راد کرد» یعنی 2 
مجبور شد فرار کند وگرنه می بایست منتظر = 
مرك باشد » چون آوازه عشق اوبه الدوز 2 
بیش از پیش قوت پیدا کرده بود و بیگ ٤‏ 
رن ۰ دیگر تمم داشت اورا ابو 













(۱, ۱ ۱ 





۱۱۱ 























وهای اسپ عانول می زدندازآوازغرج وغروج د 


2 ۰ حر خ 1 سید ند. ددد 4 
دقیقه سر رشمة نازك دا از سوراخ شیشه دای ما پریدند بدئپال‌ارایه لاغ: 
باون انداخت. امل ماهی ری ره نیز تق وتق کرده حرکت ۾ 

۱ 2 5 کرد وهردو یکی بعددیگری ازدروازه کلان = 
ماهی پرواز کرد رشمه را رها کرد وخودش 3 سرای بیرون رفتند ۰ آفتاب دیگر بلندشده 


دید که در پایان چه می گذرد. تزمايك 2 بود ومردم . تك تك دررفت وآمد بودنده و 
تایب ست داشت . اما صیدیکررا: الوغ دراترتکان » بالای تخت جلوی ارابه 2 
درتصور خود دید که از آنطرف کوچه‌پیداعمی چنبید وراستی هم مانند کجاوه بنظسر 
شد ومثل يك موش صحرایی ابزار وعده:میرسید ۰ اماکجاوة که دیگر وسطش توشکچه 
کردکی واجناس مطلوب را زیر بغل داشت. 3 هاي ازیوقووجود نداشت وبعوض شترمست 
چند لحظه بایه صبر میکرد وپس آزدریانت 5 بالای ادابه لق ولوقی گذاشته شده بوږ ۰ 
اشباره از طریق تکان خوردن رشمه‌آنرابالا (۱) بیاده يورت : محل که کر بار 
میکشید. سالی درحالیکه سخت هیجان‌داشت 5 مالداران باگر سفندضایشان درآنجااقراق‌کنند. 
پشت خودرا به کلکین چسپانده منتظرعلامت 
دادن هیدیکر ماند: تاایزکه رشمه تکان غفرف 
خورد. اوباید يك لحظه بیشتر صبر می کرد 
وبه میدیکر موقع میداد تابه درستی‌ریسمان 
وپل اره دا به‌نج محکم ببندد. سالی‌آهسته 
تابه ۱۵ شمرد وآنگاه متوحه شد که زشمه 
ی خودرا که نسیت بهنو روا داشته‌ام به‌اطلاعت 
واه باط وسرعت من بالا کشید. .می دسالم: امن نمی دافستم که دمیتبرد شیم 
بانہایت تعجب هیچ کی وا داااتیاف غ ت ت ا ات 
رشرمه احساس ننمود. باه رکش رشمه بقدر ا گفت که در کجا می توانم سیفرو لیفتگی 
TNC CS OE‏ پس ۷ GG‏ ی ازینکه SG‏ 
ازحساب کردن ۱۸۰ رشمه را بالوازمیی, "دابه اکا مو رد انیا پسرداخت 
0 تور و رو آورو. ۱۰ هزار دالر رایمن مبلغ زیادی ندانستند 
یا ای :۱ وبه این وسیله قرار دادی راکه باتو ذاشتم 
صرف يك ورق کاغذ قات شده رادرانترای باتمام حقرق ووجاییش خریداری نمودشد 
مه نودند ۰ سای" ادع ای ایو تداعس عم ودع رام وین درد کن 
ولرزان کاغن را باز کردومطالبی راکه‌به‌روی مر تعیمی مطور یت لیوا بت ن ا 
کال مر ا مرور کرو خود زندگی آرام داشته باشم . 

ابتداء مفبوم آثرا نتوانست بفپمد. اما 
پسانتر متوجه آن شد . 


را زا ار ال تلماان 


۱ ۱ ۱ 


۱۱۷۶۱۷۱۱۸۸۸ BIBIRRIN ANRIE IRAN 


در ورقة نوشته شده بود: سالی» لطفا 
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يك تکان نسبتا شدید خورد 





بااحترام 
هید یکر 
ختم 


۱ ۱۱۱۸۱۸۱۸۱ 


ببتر بود اورا بصفت نمونه قرار ا دور شونده الوغ خوف داشت که میادادنبالش 2 


مرا ببخش که‌بانوشتن, این سرطور عمهدشکنی 5 













تقبه صفحه 1۲ 
خو دخواهی 


پس فورا بتدابیر زیر متوسل 


ج بیایند ودستگیرتی کنند ۰ هرلحظه پاقمچین ؟ شوید تمام کسانیکه از بدبختسی 


شماآ گاهندو خیال میکنند که‌نا کزیر ند 
با شما از روی عطوفت و تر حم 
رفتار کنند از خود دور کنید واز 
اوضاع خود با کسی صحبت نکنید 
و روی تمام بدبختی های خود را 
پرده پوشی نمائید و برای اینک4 
تحریکات فکری خود را آرام سازید 
ساعات درازی در مکان آرامی که 
خارج از محیط زند گانی عادیتا ن 
باشد ننبا پسر بریدبرای این‌منظور 
میتوانید یکی از ساختما نیای 
عمارت خود را تغییر شکل دهیدو 
در انجا به هیچ يك از خاطرات نا 
گوار گذشته اذن دخول ند هيد 
بیشتر اوقات به نقاط و مناظر و 
جیز هائیکه ندیده ايد نگاه کنسد 
قلا در دفعات اولیه از عیب جوئی 
خرده گیری بپر هیزید و مراقبت 
مخصوصی ازاعضای سن‌خود بعمل 
ورد . 

بعد از چند روز یکنوع آرامشی 
وحی جایگزین‌حالات درد ناك‌او لیه 


به تجدید انتظا م زندگانی خود 
بير دازيد و در همین وقتست که 


سعادت از دست رفته بروی شمسا 


لیخند میزند . 


( 


بقبه صفحه 1۸ 
معارف‌ سوک .. ۰ 


به (۰۱۱) مکتب رسیده و تعداد 
محموعی شاگردان به )۷۱۰۲۶2٩۹(‏ 
می رسد ۰ 

سوال آخری ام را » اینطورطرح 
می کنم : 

در پایان چه گفتنی های دیگری 


دار ید ٩‏ 
معین وزارت معار ف با شنید ن 
سوال » کمی در چوکی اشسن 
حرکت میکند » بعد میگوید : 

در نظر است تا همکاری اولیای 
محترم شاگردان و مردم درقسمت 
نعلیم و تر بيه جلب شود و در 
صورت امکان انجمن های معلمان و 
ولیای شاگردان تشکیل گردد » تا 
ر مورد مقبد بت پروگرام های 
جدید معارف خدمتی انجام دا ده 








1 
۱ 
4 














انکشاف ددر یج سسه‌نسو ان‌در اشکر گاه 


نقبه صفحه ۲۵ 


می برند و این دوخت ها توجه‌زنان 
خارحی 4 سخت جلب کرده انستن.. 


کم 
در قسمت دوخت چه کسی به 


زناف لمت مد و انا را رهتماتی 
خی ا 

محترمه حدیثه مکمل جواب هې 
دهد : 


- امعلمه های خیاطی هم دار م 
و بعد دطرف نی اشاره مبکند . 


اینپا محترمه حلیمه اطرافی نام 
دار ند که از حندین سال به‌اینطرف 
در موسسه »ا بحیت معلمه خیاطی 
کار میکنند . 

من اطفال را هم در صنف های 
مختلف شان مشدهده میکنم آنا 
نظر به سن‌شان باصنف ها تقسیم 
میشسوند و در آنحجا دز هر صن 
سر گرمی هائی برای شان ممریبت 
شده است معلمه های کود کسنان 
که قبلا از ایشان نام برده شد با 
صمیمیت در مورد اطفال توضیحانی 
ارائه میکنند » چنین بنظر میرسد 


Bilis esilate 1‏ 3۰۱۹۱۱۱۱۱۴۱۸۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱ ی 


[ کين تطبینقی وعمل 


بین‌المللی» این افعای سعادت وموجودیست 
اروش بت ری » وطرق وراه های را که 
«بسروان این هکتب سیاهء در پیش میگرفتندء 
اند نی سید وبالاخره به نقطه برسد که 
چربان محکمه تفتیش عقاید دادد اروپا مجسم 
نه ومدانمه ونا نود ساختن دانشمندانی 
چون الیل وامتالش راعمیقانه مرورنماید, 
در نيجه باین فیصله هیرس رکه سازمان ند 
انسانی رم واستعمار بين الملسلی » 
برای دوام واستحکام عرحه بیشتر قدرت هی 
ناجائز خویش وبمنظور رسیدن به آرمان‌های 
شوم شان» تاحه اندازه ازنفوذ معنوی اذیان 
و کلساعاً واماکن مقدسه. باتعت تاثیرقرار 
دادن رحال آن. استفاده مبکردند وتاحه حدی 
عداصری بظاهر دیندار وگردانندة امورتعلق 
به دين !» درنفع این نیروی عظیم وخوناشام 
<بان» خدمت کرده اند ۰ 

حزانجه دام این عمل از محوطه کلیساهاء 
اندل اندك بیرون آمد واین رجال ملسوب به 
کلیساها» بااورادی منظاهر باسلام » آرام و 
محتاطانه ارتباط برقرار نموده £ بالاخسره 
ابشان راحنان تحت تاثیر و اغوای خویش 
ثرار دادند که نمایندة خوب ودلخواهی از آنان 
ساختند ۰ 

ابن نمایندگان فاقد جوهر اصیل انسانیء 
برای این غارتگران چه کاری وچه خدمتی 
انجام دادند؟ آباجون ادبان غیراسلامی» نظام 
اسلامدا_ نیز تحریف کردند ؟ آیاموفق‌شدند 
مانند (تورات) های متعدد که شمار آنا 


O ۱۱۱۱۱۱۸۱۱۲۱۱ ۸۸۱۱۱۵۱/۱ ۸ ۱ 





امردز ازبیست هم نجاوز میکند. دستسوری 
دیگر وفانونی حدید» برای اسلام ساز ند و 
بر داز ند ؟ خير » ابداآً نی » زرا قرآناسلامی 
واساسات هتین آن متل توراتی نیست که 
توانابی شر بران دست بازد. 
ایشا رت وجسان اسیاب رضائیت 
فرماندهان‌شان رافر اهم آوردند ؟ آری ایشا 5 
طودی بخدەت گذاری آغاز کردند که تمسام 3 
قعاآىت خویش راشا دريك راه بکارانداختند 5 
که اینکار عبارت بود ازیخش مسا یل سطحی 5 
وقنری اسلامی‌درمیان مردم» ودورنگیاهداشتن 
اشان ازاسادات وماهیت حقیقی وارزشهای 2 
واقعی اسلام وترجيج دادن امور آخسر ت 
مود دي دور مان ۲ 

زمامداران وفت نیز ازآنجائیکه خاصیت 
) نفلایگر وعدالت خواه اسلام» وفلسفه های 
ضدظلم وغارتگری اش» منافع ایشمان را مورد 
تپدید ومخاطره قرار میداد هیتگاه. داضی 
نبودند که اسلام» این دشمن یرو های ضد 
|نسانی‌و این‌دشمن‌ار تجاع» جزامورهعنوی‌وشعور 
قلبی » <بزی دیگر درخودداشته اند 
همواره سعی بعمل می آمد تااسلام رادرساحات 
اقتصاده سباستء تحول» اجتماع وغیرهاه‌ور 
زندگی » بی دخل وفاقد توچه» جلوهدهنده 

ابن واقعات وحوادث وده هاروبداد دیگر» 
همه‌ازحولة عواملی بودند که‌عد:‌حشمگیری از 
انسانیا » دین‌راننظر نفرت دیده وآنرا نظامی 
وتیوری‌ای جامدوبی تعلق بزندگی» پیشرفت 


٠ ۱ 


عه 


و و ان ی ویو 


وحتی علوم شناسند وازآن زار شوند ۰ 












که آنہا محبت زیادی به اطفال 
حساسن میکنند و و ظبفه 


خود را 


ار بك معلم 2 اف ان 
مشکل نر از معلمین مکانب اسست» 
زرا اطفال سای که تاره ےه 
ج .د کان ی اتد که 
و با محیط اینجا نا آشنا می باشند 
آنپا هر لحظه 
و ولی ما بزودی او را آر ام سخت به 
کود کستان عادت میدهیم حود ما 
و حای مادرآنما رامیکیر دم » از همین 
لحاظ آنما 
O‏ باز ای ما 
بیدا میکنند که حنی موقعی که به 
Ti‏ اد 1 
جدا شوند و با ما وداع کنند سا 


مادر خود را می‌طلبند 


بعد از مد تی آنقدر خو 


هم موقعی که از مکتب رخصت می 
شوند روز ها دم کود کستان آمده 
میخواهند کود کستان و معلمه‌های 
خود را ستند . 

دختریکه تازه مکتب را بپا بان 


۰ ۱3۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱ ی 





رسانیده در کودکستان معلمه شده 
بود گفت : 

هیچ فکر نمیکردم که کار درینحا 
تا این حد دلجسپ است من‌اطفال 
را دوست دارم و سیار با علاقه 
و محبت با آنہا بر خورد میکنم » 

اميد واریم موسسه نسوان لشکر 
گاه در برتو رژیم نوین جمپوریت 
که ا انکشا فات میمی را در 
شور سباخته است 
مثمر خودرا تعقب نماید و زنان 
آنحا و زنان تمام نقاط افغاستا ن 
در و تر از فته درفعالیت 
های ارزنده اجتم‌اعی سیم بگیر ند . 


مسر اهدا ف 


۱۱۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱0۱ IS OGURA 


((کمال‌الد دن بهزاد)) 


اين مقاله که در شماره گذشته 
»٣۹«‏ بجا پ رسید نوشته عارف 
عثمان افغانستان شنا س شوروی 
است که بوسیله همکا ر ارجمند 
مجله «شبتاب» ترجمه شده بود . 


وس 





مسوول مدير : 

چ ری 

معاون روستا باختری 
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به ال کښی ۲۵۰ افغانی 
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٩۳ صفحه‎ 
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